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  "از او     اঃید  ฬ ଘم آنૢه ঻࣓م از او॥ت و " 
ଓقدग़:  

الگوی رفتاری  آشکار شدننکته خوانی آيات مبارکه کلام الله مجيد است به  جھت  ،اين مجموعه 

ضرورت تلاش ھر  ،اين الگو خوانی.الھی در بستر تاريخ مقارن ظھور تمامی پيامبران ، منان ومنکران ؤم

فرد انسانی  در ھر برھه از تاريخ را برای مطالعه ودرک کلام الھی وعمل مطابق  اصول مندرج در آن نشان 

فرايند ايمان و انکاررا می بارھا   ،روشن و دقيق ، صريح، با جملات ساده ،کلام الله در قران مجيد . ميدھد 

و دقيقا به ھمين سبب است که بدون استثناء  .شمرد  سنت الھی در ايمان و انکار را تغيير ناپذير می نماياند و

ھر فرد انسانی بايد در زمان زندگانی خود تصميم بگيرد که ميخواھد در زمره کدام گروه از مردمی شمرده ،

و در  ؛ماند دگار خود بسته  وفادار میشوند ؟  آيا به عھد و پيمانی که با پرور شود که با کلام الھی مواجه می

ويا راه تکذيب و انکار  ؛مسير مستقيم ھدايت الھی به رشد و تکامل خود ادامه داده عبد صالح الھی خواھد ماند

  ؟ کند  طی می بی سرانجام  ضلالت را در  بقيه ايام حيات خويش   گزيند و  و کفر را بر می

 به ما ياری می ،بندگان الھی از خلال آيات قران کريم  خطاب به ،يافتن ملاک ھای متقن  وروشن

دلايل مخالفت و موافقت و نتايج ، نحوه سلوک ، روش ، با خصوصيات  ،رايند ايمان و انکاررساند  تا در ف

برھان  حق را گواه راستی  ، با انتخاب  مسئولانه وشجاعانه ،ايمان و انکار در مسير تاريخی آن آشنا شده 

با   ،در مواجھه با خطرات و لغزش ھا و امتحانات. و کلام الھی را ھدايت و بشارت برای خود بدانيم  ،ايمان

 و در بھشت جاودان  ؛ خ بگذريمبرزاز  ؛الوثقی ايمان و ايقان چنگ  زنيم  ةلبيک به عھد و پيمان الھی به عرو

  .مانيمجاويد 

برای حرکت در سبيل ، اراده و انگيزه  لازم  ،نحقيقی اطمينا مرکز و منبع  ،الگو جوئی از کلام الھی

به ھمين سبب کافی .  که به يقين راه حق ھمانست و نبايد در آن شک و شبھه ای کرد   ؛ھی است مستقيم ال

عھد خود  عيان ميشود به  ی که برا ی مابخوانيم  و به مدد مفاھيم روشناست بارھا و بار ھا آيات مبارکه را 

  .وفا کنيم 

يک به يک  در حيات    ، بی وقفه و بی امان ادامه دارد و ميليونھا نفر از نفوس انسانی ،بشریحيات 

ولاجرم  ھر يک بايد به تنھائی از مسير باريک  ؛ گيرند دنيوی خود  در مسير گذر از امتحانات الھی قرار می



 

٤ 

گزيند و  که بھشت را برمی ؛تصميم گرفته و مسئوليت آنرا به عھده گيرد   ،و خطرناک برزخ بگذرد  و خود

بشر الھی برای رشد و تکامل  روحانی ھدايت ناپذيراست و  تغيير  ،يا اھل دوزخ است ؟ فرايند ايمان و انکار

  .پايان ناپذير  ،

کلام الھی را بر فھم بشر آسان نموده است تا ھر يک از ما با ھر ميزان علم و سواد و  ،خداوند

به تنھائی در مسيری گام بگذاريم که مطابق خواست و اراده الھی  ،الھی به مدد کلام  ،تحصيلات  ظاھری

و با تفکر وتعمق در    اييم اطمينان  از ھدايت الھی ، آيات مبارکه قران را  تلا وت نمبايد آگاھانه و با .است 

 خواسته و ناخواسته بگيريم  و انتخاب کنيم تا تصميم   آنگاه و   بيمياب، الگوی ھميشگی ايمان و انکار را ، آن 

  . به شمار نيائيم ،ی که مکرر  در قران کريم از آنان  نام برده ميشود در زمره منکران و تکذيب کنندگان

  "الحق من ربك و لا تكونن من الممترين   "                                       

 

  :به نکات ذيل توجه فرمائيد ،قبل از مطالعه لطفا 

 .استفاده شده است "الھی قمشه ای" مرحوم در تمامی  موارد از ترجمه آيات قران کريم توسط  - ١

بوده وتا مجيد کلام الله ی معنای مستقيم واوليه ،مبنای الگو خوانی و الگونويسی  در اين تحقيق  -  ٢

پيشنھاد ميشود  در زمان   خواندن  ترجمه  ،ھمين دليل به .از تفسير و تبيين خودداری شده است ،حد امکان 

چه بيشتر در ھر بديھی است که غور و غوص . مستقيم آن ناظر باشيم به کلام الھی و معنای ،آيات مبارکه 

با اين شرط که   البته .کمک کند وسيع تر و عرفانی تر  ،می تواند به کسب ديدگاھی عميق تر، آيات الھی 

و صد البته در اين  .کفر و انکار  ورود در چرخه مسبب طبق الگوی ايمان و ايقان گردد و نهيد  حرکت بر ؤم

ن آبر  محققين ،که متبصرين و، عميق تر و گسترده تر شود ،دقيق تر   توانست صورت اين تقسيم بندی  می

اين تقسيم بندی جای   و بديھی است که در اين صورت  بسياری ازآيات مبارکه  ديگر در.و البته قادر واقفند 

 .ميگرفت والگوی رفتاری مؤمنين و منکرين را  با وضوح بيشتری آشکار می ساخت 

از زاويه موضوع و ، گردند  و البته در ھر قسمت  تکرار می ،آيات مبارکه در مواضيع متعدد - ٣

ای از   پيوسته مجموعه به ھم  ، جامع درک  بديھی است ، ؛به آن نگريسته می شود  ،عنوان مشخص شده

 .باشد می ھای  مختلف برداشتھای ما در قسمت



 

٥ 

به جھت مطالعه سريع تر و روان تر ، لازم است توجه داشته باشيم  عناوين انتخابی برای ھر  - ٤

 .می باشد  يک از  آيات  مبارکه ، در حقيقت، پاسخی  به عنوان فرعی  مندرج  در فوق  صفحه ،

؛  است مشخصی استنباط شده واحد و  مفھوم ، چند آيه مبارکه  متوالی مجموع  در مواردی که از - ٥

ھمچنين زمانی که از آيات . بدون ھيچگونه حد فاصلی درج شده اند ، آيات بدون خط فاصله  و پشت سر ھم 

در  الھی آيات   يک عنوان  مشخص و مشترک استنباط شده است ، ،مبارکه   در مواضيع مختلف قران کريم 

  .زا شده اندمج تاھیبا خط کو ،ن عنوان ذيل آ

عنوانی  )"  ص(شواھدی از  انکاررسول و کلام الھی  در زمان ظھور حضرت محمد "تنھا در يک بخش  - ٦

  .  برای ھيچيک از آيات مبارکه ، انتخاب نشده است  
    



 

٦ 
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٧ 

  است  اساس اديان الهي يكي )1
 
 

 : ચৈد৘ق ਗی ঍࣒م  ،  از ৔ورات େ భد ॷما॥ت آ૏৅ه  •

ةٍ مجئِْتكُم بئَِاي و  كمَليع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بُلأح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فَاتَّقوُا اللَّه كمبن ر

 )آل عمران – 50(و أطَيعونِ

حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و از در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و ) ام آمده(و 

 .از خدا بترسيد و مرا اطاعت آنيد) اى بنى اسرائيل(ام، پس  طرف خداوند براى شما معجزى آورده

• ஑ یانঃ ی਎඼່   تادگانیک ازণ඼່ یਙঀه ما اૡࣂࡣت و ھඓ ، ن اଌا ච໔ ࣓م وංඌ঒ نฬسلماज़ ز، ਈই ࣂࡣت ازඓ ه૛भୌی پذ: 

سباط و ما أُوتى قُلْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أنُزِلَ علَينَا و ما أنُزِلَ على إِبرهَيم و إسِمعيلَ و إسِحقَ و يعقوُب و الأَ

 )آل عمران – 84(موسى و عيسى و النَّبِيونَ من ربهِم لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَ

ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و :بگو

) ايم به همه ايمان آورده(به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده  فرزندانش نازل شده و آنچه

  .فرمان خداييم ان نگذاريم و ما مطيعفرقى ميان هيچ يك از پيغمبر

   

 )آل عمران – 85(و من يبتَغ غيَرَ الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است

 اساس اديان الهي يكيست                                                                  خداوند و پيامبران  الهي



 

٨ 

 :଒ ساই ୌࢵب آسما਩ی را ચৈد৘ق ਗی ঍ند  ฬزل ਗی ॴود   پیاධෂرانభ حاฮی ୀ  ،کلام اਙঀی •

 97(و بشرَى للمْؤمْنينَ قُلْ من كانَ عدوا لِّجبِرِيلَ فَإنَِّه نزََّلَه على قَلبِْك بإِِذْنِ اللَّه مصدقاً لِّما بينَ يديه و هدى

 )بقرهال -

ر آتب آسمانى هر آس با جبرئيل دشمن است، او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانيد در حالى آه تصديق ساي:بگو

  .هدايت و بشارت است آند و براى اهل ايمان مى

 :ইࢵب آسما਩ی म࣫ل  ا॥ت  ک૟ൎه   ચॡدق،  ඼້ان •

 )آل عمران – 3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

 – 4(ه عزِيزٌ ذُو انتقَامٍمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزَلَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئِاَيت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّ

 )آل عمران

تورات و ) از قرآنپيش (آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و 

همانا آنان آه به آيات . را فرستاد) يعنى قرآن(هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل  انجيل را فرستاد، براى

  .مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است خدا آافر شدند بر آنها عذاب سختى است، و خدا

 

• ೯ ड़ د با৯و  :د نو آ৩ھا را اସاز و یاوری අ౶  آورده   ঃنا਩ی ا॥ت ণ඼່ ଘ ଒تادگان  او ا৷مانؤدا

 اساس اديان الهي يكيست                                                                 پيامبران  الهيخداوند و



 

٩ 

 يباً  وشرَ نَقع اثنْى منْهثنَْا معب يلَ ونى إسِرءيثَقَ بم أَخَذَ اللَّه لَقَد و الصلوَةَ و تُملئَنْ أقََم  كمعإنِى م قَالَ اللَّه

الزَّكوةَ و تُماتَيلنََّ ءخُلأد و ُكمئاَتسي ُنكمسناً لأُكفِّرنََّ عقرَْضاً ح اللَّه أقَرَْضتُم و موهُتمزَّرع نتُم برُِسلى وامء نَّتج كم

َرُ  فما الأنَْههتن تحرِى مالسبِيلِ ن كفرََتج اءضلَّ سو َفَقد نكمك مَذل دعمائدهال - 12(ب( 

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم 

فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به  بنى اسرائيل را گفت آه

صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش  يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين

 .سخت از راه راست دور افتاده است پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد. نهرها جارى است

 :را ণ඼່تاد৤م ચॡ ଒دق ৔ورات রود ا଀ن ৤ජ໑م ࢼࣂਈی ،از پی ر१ولان  •

يلَ فيه هدى و نوُر و و قَفَّينَا على ءاثرَِهم بعِيسى ابنِ مرْيم مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ التَّورات  و ءاتَينَه الانجِ

 )مائدهال -  46(ى و موعظةً لِّلمْتَّقينَيديه منَ التَّورات و هد مصدقاً لِّما بينَ

و از پى آن رسولان باز عيسى پسر مريم را فرستاديم آه تصديق به درستى توراتى آه پيش او بود داشت و انجيل را نيز 

لق و است، و تصديق به درستى تورات آه پيش از او بود دارد و راهنمايى خ) دلها(هدايت و روشنى  به او داديم آه در آن

 .اندرز براى پرهيزآاران عالم است

 :ॴ ଙଷود ঻ୀندگان ،భ کلام ೯دا ا৯د૙ীه අ౶ید ଽ భ ଒ زمان  •
 )مؤمنونال - 68(أَ فَلَم يدبرُوا الْقوَلَ أَم جاءهم ما لمَ يأْت ءاباءهم الأوَلينَ

يا آنكه آتاب و رسول تنها بر ) تا حقانيت آن را درك آنند(آنند  فكر و انديشه نمى) خدا و قرآن بزرگ(آيا در اين سخن 

 پيشين آنها نيامده؟ اينان آمده و بر پدران
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 :آگاঘند  ،ୀ ࣹقاඇඓࢌ کلام اਙঀی భ زمان ऒود ، म࣫لعلماء ادیان  •

 )ءراالشع - 197(أَ و لَم يكُن لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إسِرءيلَ

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(آيا اين خود آيت و برهان روشنى 

 :ଘ ھૡه آ৩ھا ංඌ঒ند  کا඼່ان   ، ఇ ا॥ت و อঃࢁඟان਼ࣹࣣࡲت ইࢵب اਙঀی  •

م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال - 48(كَفرُونَ   و قَالوُا إنَِّا بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم  داده) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:يكديگرند و گفتند ه پشتيبانسحر و جادوگرى است آ) تورات

শࢌ ঍ند ଒  آسما਩ی  ھای঍تاਟی න෤঳ر از ঍تا঳ ، اඟ໋ را॥ت ਗی দو঵ید •  :঻یاورید ،خ࢖ق را গدا

 )نملال - 49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از جانب خدا ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو

  .پيروى آنم بياوريد تا من از آن

  

ه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مدبِغَيرِ ه اتو

مَى الْقودلا يه ينَ اللَّهمنملال -  50(الظل( 
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) ستمگر و(صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين

پس از اتمام (هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  تر از آن آسى آه راه گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

•  ड़ی ؤਏ਼ࣣࣹ نانঃ ࣫لम ود  ، ادیانऒ زمان భ یਙঀکلام ا ଘ، ৷د ا৯ی آورਗ مان: 

 )نملال - 52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب 

 .آورند البته آنان ايمان مى) قرآن آتاب آسمانى(به اين 

 :భ زمان ऒود ا॥ت ،়سൎ࣓م ඼່ ଘمان اਙঀی ،  ا৷مان ଘ آیات اਙঀی ଽ భ زمان •

 )نملال - 53(و إِذَا يتْلى عليَهِم قاَلوُا ءامنَّا بِه إنَِّه الحْقُّ من ربناَ إنَِّا كنَُّا من قبَله مسلمينَ

يم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما پيش به آن ايمان آورد:و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند

 . فرمان خدا بوديم از اين نيز تسليم

ی .ا৷مان آورده ا৤م،ଘ ھૡه آ૏৅ه از म࣫ل ণ඼່تاده ॰ده  ، با ا৷مان ଘ آ૏৅ه ฬزل ॰ده •  ما ఇ ا॥ت و ಯॡࣣع ඼່مان او ංඌ঒࣓م  ೯دا

:  

هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا بِالَّذى أنُزِلَ إِلَينَا و أنُزِلَ  و لا تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ بِالَّتى

كُمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنح و دحنملال -  46(و( 

بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران  جز به نيكوترين طريق) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب 

ايم و  بگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آورده )با اهل آتاب(از آنها، و 

 .فرمان اوييم خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع
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 : ऑق ، ھૡه گاه اঔل ا৷مان را یاری ঍ند .ণ඼່تاد৤م  شان१ ଘوی लوज़  یپیاධෂرا৔  ਩وپیش از •
قَمناَ منَ الَّذينَ أجَرمَوا  و كانَ حقا علَينَا نَصرُ و لَقَد أَرسلنَْا من قبَلك رسلاً إِلى قوَمهمِ فجاءوهم باِلبْينَت فَانتَ

 )نملال -  47(الْمؤمْنينَ

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار 

 . نصرت و يارى اهل ايمان حتم است انتقام آشيديم، و بر ما

•  ਩ندگاঘر د و৯د ඩয ୀر ণ඼່تاده ॰ده ا৯د  ،భ ੌول زمان یا৯ذا  :از جاষࢋ ೯دا

 )سبا -  34(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(ن ديار اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آ و ما هيچ رسول بيم دهنده

 .اند آافريم فرستاده به رسالت آن

 :৯د ه اख़خاॹࡱت অفار روୀو ॰د ا ଽ భ زمان ب،پیاධෂران اਙঀی  •

 )سبا - 45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ

از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

  ) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

  

 )فاطر - 4(فَقَد كُذِّبت رسلٌ من قبَلك  و إِلى اللَّه ترُْجع الأمُورو إِن يكذَِّبوك 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش(

  .سوى خداست بازگشت امور خلق به
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  )فاطر - 25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تكذيب 

  .آردند هدايتشان آمدند همه را تكذيب

  

تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص  - 12(كَذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

  .آردند) خدا

بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

مقَّ فأََخذَْتهÚالح قاَبِ  بِهف كانَ عغافر - 5(فكََي( 

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(گماشت آه پيغمبر خود را دستگير  آردند و هر امتى همّت

  !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم )ه آيفر آفرب(را پايمال سازد، من هم آنها را 

  

ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق – 12(كَذَّب(  

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

  )ق - 13(لوُطو عاد و فرْعونُ و إِخوْنُ 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط
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يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -  14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(ايكه  و اصحاب

  .واجب گرديد

  

فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال - 8(إنَِّكم( 

 ) فته شعر و سحر و ساحرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول حق را نيا(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

  

 )ذارياتال - 9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

  .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

  

  )ذارياتال - 52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) اى رسول تكذيب آردندآه تو را (همچنان 

 .يا ديوانه است

 :গد  ار ਗی د ৯ذ ख़࡛و ਗی ঍ند و ا  ظل࢟ت را ،ر ଽ زمان  د ر اਙঀی  ৗو •

  )فاطر -  19(و ما يستوَِى الأَعمى و البْصيرُ
 .بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز 

لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر -  20(و( 

 .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود
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رُورÚلا الح لا الظلُّ و فاطر - 21(و(  

  و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند

  

  )فاطر -  22(و ما يستوَِى الأَحياء و لا الأمَوت  إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء  و ما أنَت بِمسمعٍ من فى الْقبُورِ

خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه(. برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان 

  .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) آفر و جهالت و شهوت پرستى(اما تو آن آس را آه در گورستان  سازد و) ى آلام حق(

  

  )فاطر - 23(إِنْ أنَت إلاِ نذَيرٌ

 .بترسانى به آارى مأمور نيستى) خلق را از آيفر اعمال بد(تو جز آنكه 

ඓࣂࡣت  ୌ  پذ ඵෲ൝ৎ ච໋ଽر   ،اਙঀیඅඋࢌ  •
: 

لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

اللَّه سنَّتوِيلاً لتح اللَّه سنَّتل ِلَن تجد يلاً  ودَفاطر - 43(تب(  

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند،

  .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) سنّت الهى و(ق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه ح) بدانديشان

 : ඵවر৯د  ر ا ඼້ء  ا ලෙرد اड़  ඘ণو،ن اਙঀی  ر१ولا  ھૡه •
 )فاطر -  30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ •

 اساس اديان الهي يكيست                                                                   خداوند و پيامبران  الهي



 

١٦ 

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

 :ذඟ໊ اਙঀی ا॥ت  ،ଖدھૡه ইࢵب ग़ق •

رَ والشع نَهلَّما عم بِينٌ وانٌ مقرُْء كرٌْ وإلاِ ذ وإِنْ ه  ى لَهغنبا يفاطر -  69(م( 

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را 

 .قرآن روشن بيان خدا نيست چيزى جز ذآر الهى و

 :৯د ه ا ॰د ଽ  ظا ت  ඇඏنا با ،  ن ر१ولا ھૡه  •

 )غافر - 22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى

  .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت( آافر شدند، خدا هم آنان را

  

 )غافر - 23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

  .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم

  

 منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر - 25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد  وسى ايمان آوردندم

 .به آار نيايد )و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 
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و ما ر ଽ ز دپیاධෂران ،  •  :ا৯د   ه ॰د  ଽ ظا ت  ඇඏنا  با ،৯د ن از جاষࢋ ೯دا

 

ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

ةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّهبئِاَي أتْىقّ  يÚبِالح قُضى رُ اللَّهَأم اءلوُنَ   فإَِذاَ جطبك الْمنَالرَ هخَس غافر - 78(و( 

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(معجز و آيتى  نشايدرسولى جز به امر خدا 

  .زيانكار شوند به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل) بر همه(روز 

  

  )غافر - 83(كانوُا بِه يستهزِءونَ فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت عذابى آه مسخره مى مغرور شدند و وعده

گاه با ੔ل راه ষیا঴د و آ૏৅ه భ،ୀ کلام اਙঀی  • ौ࣌ঘود ، پیاॴ زلฬ رانධෂୀ ଒ ࡣتিت  ھما॥ده  ا॰ زلฬ ران پیشینධෂپیا: 
يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خلَْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهأْتفصلت - 42(لا ي( 

زيرا ) حكمتش باقى استو تا قيامت حكومت و (باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس 

  .حكيم ستوده صفات است) مقتدر( آن فرستاده خداى

  

 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد،  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .دردناك است صاحب قهر و عقاب
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و৯د  • کاਗی ا॥ت ،و کلام اਙঀی ؛  ر ड़وਉی و ࢼࣂਈی ا॥ت  پروردگا،೯دا ଱ق و ا৘دࣹقا ଒ ز ଽ ود  ن ظا ما رॴ یਗ ଽ: 

ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

 من تَتَفرََّقوُا فيه  كبَرَ على الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إلَِيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه أقَيموا الدينَ و لا

 )شوريال - 13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و  مان را وحى آرديم و بهه

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) رسالت خويش و مقام(را بخواهد به سوى خود خدا هر آه ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

  

ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم ى لَّوسملٍ م قضُى

 )شوريال - 14(أُورِثوُا الكْتَب من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(دند، و اگر آن آلمه يكديگر اختلاف آر براى تعدى و ظلم به

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار( البته ميان مردم) تعجيل در عذاب نكند(

 .ريب بماندند در آن آتاب آسمانى سخت در شك و) مانند يهود و نصارا(

 
 

و أمُرْت لأَعدلَ فَلذَلك فاَدع  و استَقم كما أمُرْت  و لا تَتَّبِع أَهواءهم  و قُلْ ءامنت بِما أنَزَلَ اللَّه من كتَبٍ  

نَا وبر اللَّه  نكَُميب ب ننََا ويةَ بجلا ح  لكُممأَع لكَُم لنَُا وملنَاَ أَع  كُمبيرُرصْالم هَإلِي ننَاَ  ويب عميج اللَّه  نكَُم15(ي  - 

 )شوريال
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مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم  دعوت آن و چنانكه) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را 

ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم، خداى يگانه  ايمان آورده) قرآن(آتابى آه خدا فرستاد  مباش و بگو آه من به

ت ديگر هيچ حجت و گف) و پس از تبليغ رسالت(ما و عمل شما بر شماست  عمل ما بر) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست جمع مى ميان ما) روز جزا براى حكم حق(خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

کار ॰ده ا॥ت ،ر ඓࣂࡣت ৔ ଒وॢط ر१ول اਙঀی  با ಻౱ن  و ت اਙঀی ୀای ا آیات ඇඏنا • ଲآ:  

كم  إِنْ أَتَّبِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما أنََا إلاِ نَذيرٌ قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَرِى ما يفعْلُ بى و لا بِ

 )حقافالا - 9(مبِينٌ

و ) آه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آرده باشم تا تعجب و انكار آنيد(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  شود پيروى نمى من وحى مىآنند؟من جز آنچه بر  عاقبت چه مى دانم آه با من و شما نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

و ৔و، پیاධෂران اਙঀی ھૡه •  :৯د  ا  ॰ ଽده ظا ،     اশࢌ ඩযر গد  ی ا ৯  ୀد ॢط ೯دا

كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آن

  .به فسق و بدآارى شتافتند هدايت يافتند و بسيارى

 

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ
ةً ومحر أفَْةً وةً ريانبهناَ الَّ رَا  فئَاَتيهتايقَّ رِعا حهوعا رَفم نِ اللَّهرِضو غَاءتإلاِ اب هِملَيا عنَهَا كَتبا موهعَتدينَ ابذ

منهيرٌ مكَث و  مرَهأَج منهنوُا مامقوُنَ ءحديدال - 27(فَس(  
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود  او رأفت و) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به  )در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

  .بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها

  

وراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

غفَوُر اللَّه و  لكَُم يمححديدال - 28(ر(  

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(د و به رسولش اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شوي

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (رحمتش دو بهره نصيب گرداند  آريد تا خدا شما را از

خدا بسيار آمرزنده و مهربان  پيماييد و از گناه شما درگذرد، و) بهشت ابد(راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان نور) مرتبت

 .است

ඩر ॡظاଽ اਙঀی ভعد از ऒود ඖࢻ ࣹقاඇඓࢌ کلام اਙঀی म࣫ل از ऒود ංඌ঒ند و  ચॡدق ،ॡظاଽ اਙঀی •
:  

ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

 )صفال - 6(اسمه أَحمد  فَلمَا جاءهم باِلبْينَت قاَلوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ برَِسولٍ يأتْى من بعدى

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) راشما (آنم و نيز  مى من است تصديق

 . اين سحرى آشكار است:به سوى خلق آمد گفتند چون آن رسول ما با آيات و معجزات. بيايد

و৯د ୀ ھૡه ඵ෇ز آگاه ا॥ت و اऋل ই ஑س ඵෆห ଘر ൈࣣಪتد  •  :೯دا
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 )صفال - 11(و لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و اللَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَ

 .هر چه آنيد آگاه است و خدا هرگز اجل هيچ آس را از وقتش آه فرا رسد تأخير نيفكند و خدا به

و৯د  • ت ا॥ت ଒ ھૡه ر१ولان اਙঀی را ،೯دا  : ਗی ণ඼່تد १ ଘوی ඩযر ، با ඇඏنات  ،  ࣆਣی با ঁذا
نى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقاَلوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغْ

يدمابنغتال - 6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(ا آمدند و آنه براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا  )مانند ما(بشرهايى 

 .است خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات

 :ه اਙঀی ا৯د  ণ඼່تاد ،ن म࣫ل و ভعد ر१ولا •

 )ملالمز - 15(إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاًإنَِّا أَرسلنَْا 

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما 

 .فرستاديم

  :ದࣣࡶඣاید  ادیان  থذ૛তه ،  ಻ൾঃن ਏ਼ࣣࣹی ؤ৷مان ୀ  ड़ ا،ن  ما ر ଽ ز د پیاධෂران ੗ࢭور  •

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا
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اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ

 )ثردمال - 31(بشرِذكرَْى للْ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (يقين آنند  اهل آتاب هم آنكه

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ  )البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز  )شك و جهالت(هاشان مرض شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دل

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا( چه منظور داشت؟بلى اين چنين) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

و اين  هاى پروردگارت غير او آگاه نيستلشكر) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 :৯د  ଒ اিسان را از ඥࣺران ਗی رଘ ༙ ୓ ࠱ھد و ඇඖثا਎ی ا॥ت  و ،ن ما ر ଽ ز اਙঀی د ণ඼່تادگان ଘ  ن  ৷ما ا •

 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى مگر 
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و৯د ॷما را म࣫ل از اଌن ඵ෕زज़سل಻ൕن ঃฬیده ห اଌن ر१ول ॷ ୀما  وॷما ୀساୌ خ࢖ق দواه باতید •  : ೯دا

اتَتباج وه  هادِقَّ جهح وا فى اللَّهِهدج و  وه  يمرَهإِب لَّةَ أَبِيكُمرَجٍ  منْ حينِ مفى الد كمَليلَ ععا جم و م

اتن سمينَ ممسلْالم ذاَ  مفى ه لُ وَكوُنَقبيوا  ليمَلى النَّاسِ  فأَقع اءدتكَوُنوُا شه و كمَليالرَّسولُ شهِيداً ع

وه وا باِللَّهمتَصاع اتوُا الزَّكوَةَ وء يرُ الصلوَةَ والنَّص معن لى ووالْم معَفن  لَاتوالحج-78(م(  

او شما را ) و در طلب رضاى او به قدر طاقت بكوشيد(به جاى آريد ) مّارهبا دشمنان دين و با نفس ا(و حق جهاد در راه او را 

مانند آيين پدر شما ابراهيم ) و اين آيين اسلام(و در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاده ) و به دين خود سرافراز آرده(برگزيده 

رآن مسلمان ناميده تا اين رسول بر شما و شما بر ساير و در اين ق) در صحف او(شما امت را پيش از اين ) خدا(، او ) خليل است(

و پادشاه و (متوسل شويد، آه او مولى ) و آتاب او(باشيد، پس نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به خدا ) خداپرستى(خلق گواه 

 .شماست و نيكو مولى و نيكو ناصرى است) نگهبان و حافظ و ناصر
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  اديان در طول تاريخاستمرار ظهورات الهيه وتجديد  )2

  

• ඟ໔د ا৯و ری  ೯دا و৯د ଘ خ࢖قن ঺باه نࢂඟدا৯د  ৷ما را భراه ا  ॷما پایدا  :، ر৙وف و رন࣓م ا॥ت  ؛زୌا ೯دا
عا جم شهِيداً  و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع اءدسطاً لِّتَكونوُا شهةً وُأم لنْكَُمعك جكذََل لَةَ الَّتى وبلنَْا الْق

يرَةً إلاِ على الَّذينَ هدى اللَّه  و ما كنُت علَيها إلاِ لنَعلَم من يتَّبِع الرَّسولَ ممن ينقلَب على عقبيه  و إِن كانَت لكَبَِ

يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمإيِم يعضيل بقرهال -143(كانَ اللَّه( 

را به آيين اسلام هدايت آرديم و به سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز ) مسلمين(و ما همچنان شما 

اى را آه بر آن بودى تغيير نداديم مگر براى اينكه بيازماييم و  ما قبله) اى پيغمبر(و ) . تا شما از وى بياموزيد(ه شما باشد گوا

، و اين تغيير قبله ) به مخالفت او برخيزند(آنند از آنان آه عقبگرد آنند و  جدا سازيم گروهى را آه از پيغمبر خدا پيروى مى

و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند آه خدا به خلق . نظر هدايت يافتگان خدابسى بزرگ نمود جز در 

 .مشفق و مهربان است

و৯د و پیاධෂران زمان •  :భ ੌول หرໝ ا॥ت ،اਙঀی  ر१ولان ا৷مان ଘ  ک૟ൎه ، ا৷مان ೯ ଘدا
على إِبرهَيم و إسِمعيلَ و إسِحقَ و يعقوُب و الأسَباط و ما أُوتى قُلْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أنُزِلَ علَينَا و ما أنُزِلَ 

 )آل عمران  -84(ربهمِ لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَ موسى و عيسى و النَّبِيونَ من

نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما :بگو

) ايم به همه ايمان آورده(فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده 

  .فرقى ميان هيچ يك از پيغمبران نگذاريم و ما مطيع فرمان خداييم
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 )آل عمران -85(و من يبتَغ غيَرَ الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ

 .ز وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران استهر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز ا

•  ໝرห ੌول భ،  دیدی೰ ࢭور੗ ଽ، ده॰ ࢋশذళت ات॥: 
 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) آهغمگين مباش (پس اگر تو را تكذيب آردند 

  .آوردند نيز تكذيب آردند

  

  )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تكذيب 

   .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

  

 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) رسالت و قرآن با عظمت در آار بزرگ(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 

ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

 .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  
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نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق-13(و(  

 .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق-14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

  .واجب گرديد

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

و৯د با ک૟ൎه  •  :ا৷مان آور৯د ،   ࠱ھد وپ࣓مان ਗی ঻ندد  ণ඼່  ଘ ଒تادگان  اਙঀی  ভعد  ඵ෕ز ،ࢭورड़  ੗ ଽ భؤ಻ൾঃن೯دا
ئنْ أقََمتُم الصلوَةَ و و لَقَد أَخَذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لَ

 الزَّكوةَ و تُماتَيءنتُم برُِسلى وامء  نَّتج لنََّكمخُلأد و ُكمئاَتسي ُنكمسناً لأكُفِّرنََّ عقرَْضاً ح اللَّه أقَرَْضتُم و موهُتمزَّرع

 )مائدهال -12(سواء السبِيلِ تجرِى من تحتها الأنَْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّ

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(ز بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم و همانا خدا ا

بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و 

صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش  يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين

  .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. نهرها جارى است
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عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوا كانُ يونَبِمصنَعمائدهال -14(وا ي(  

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(زودى خدا آنها را بر به 

 :අ౶ند   ঻یان ਗی ،ग़فاঘ࣓م ਏ਼ࣣࣹی کلام اਙঀی  ادیان س࢕ف را ، ণ඼່تادگان  ऑق ھૡه  •
كثيرٍ  قَد جاءكم يأَهلَ الكْتَبِ قَد جاءكم رسولنَُا يبينُ لكَمُ كثيراً مما كنتُم تخْفوُنَ منَ الكْتَبِ و يعفوُا عن 

 )مائدهال -15(منَ اللَّه نوُر و كتبَ مبِينٌ

داريد  اى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان مى

و ) عظيم(شما نورى ) هدايت(انب خدا براى همانا از ج. گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  براى شما بيان مى

 .آتابى آشكار آمد

 :අ౶ند  ચৈد৘ق ਗی ،ইࢵب ग़قدम  ଖ࣫ل از ऒود را ،اਙঀی  ণ඼່تادگا ن  •
و نوُر و  يلَ فيه هدىو قَفَّينَا على ءاثرَِهم بعِيسى ابنِ مرْيم مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ التَّورات  و ءاتَينَه الانجِ

 )مائدهال -46(التَّورات و هدى و موعظةً لِّلمْتَّقينَ مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ

و از پى آن رسولان باز عيسى پسر مريم را فرستاديم آه تصديق به درستى توراتى آه پيش او بود داشت و انجيل را نيز 

است، و تصديق به درستى تورات آه پيش از او بود دارد و راهنمايى خلق و ) دلها(به او داديم آه در آن هدايت و روشنى 

 .اندرز براى پرهيزآاران عالم است
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 :زୌا اساس ادیان اਙঀی را ఇ داষند   ؛ අ౶ند   ଘ ادیان म࣫ل  ষ ଘیࢆوਫی ड़  ூؤ಻ൾঃنبا  ،੗ ଽ ଘࢭور ड़ؤ಻ൾঃن •
بِالَّتى هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا بِالَّذى أنُزِلَ إِلَينَا و أنُزِلَ و لا تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ 

و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنملال - 46(نح( 

جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب 

ايم و  و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آوردهبگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده ) با اهل آتاب(از آنها، و 

 .خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم

শࢌ ਗی ॴو৯د  ،৳مام ইسا਩ی ଘ ଒ آیات اਙঀی ا৷مان آور৯د •  : গدا
سلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  هِمن ضلَلَتىِ عمالْع دا أنَت بِهم ونَونملال -53(م( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

 : پذभୌࢌ   ඵෲ൝ৎ ච໋ ଽر ৅࡜واগد ،අඋࢌ اਙঀی නේয భر زمان •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  ن جهت آه مىبدي

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان
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 :඼້ار داده ا৯د ء   آ৩ھا را ड़ورد اලෙ඘ণا  و اୌاد ૥඗তه  وارد ඟ໊ده   ،หرଘ  ໝ ھૡه پیاධෂران اਙঀی భ ੌول •
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

ستاده است و شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفر:گفتند

  .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

 )صافاتال -36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ                             

  اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

  .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

  

فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم(  

) افته شعر و سحر و ساحرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول حق را ني(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

.   

 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

 : ০ھدید ஓ ଘ  و म࣬ل ॰ده ا৯د   ،੗ ଽࢭور ड़ؤ಻ൾঃن •
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 )فاطر -18(تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَالوُا إنَِّا 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(ه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر باز منكران گفتند آ

  .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

ر ਗی دগد  ،کلام اਙঀی •  : ھൕࣂ૙ه ز৯ده دلان را ا৯ذا
كرٌْ وإلاِ ذ وإِنْ ه  ى لَهغنبا يم رَ والشع نَهلَّما عم بِينٌ وانٌ مفاطر - 69(قرُْء( 

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را 

  .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

  

 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده

 و لازم گردد

 :با آیات ඇඏنات १ ଘوی ඩযر ণ඼່تاده ਗی ॴو৯د ،پیاධෂران اਙঀی  •
 )غافر -23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

  .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم 

  

 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

  خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  
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  )زخرفال -46(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا إلِى فرْعونَ و ملايه فقََالَ إنِى رسولُ رب العْلَمينَ

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(ه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش و ما موسى را با آيات و معجزاتى آ 

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى 

  .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) اما همه را تكذيب آردند(

  

 )غافر -22(البْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَبِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى

 .مقتدر و سخت آيفر است گرفت، آه خدا بسيار) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

 :ఇ ا॥ت  ،اساس ادیان اਙঀی   و ඖࣁشاء   •
 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

يت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدا بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

  .صاحب قهر و عقاب دردناك است

   ع وسى وم و يمرَهإِب ِنَا بهصيا وم ك وَنَا إِلييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أنَْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

  )شوريال -13(ينيب
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خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

  

ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى 

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :ريم به بنى اسرائيل گفتو هنگامى آه عيسى م 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

  . ن سحرى آشكار استاي:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. است بيايد

  

كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

انى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسم 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

محر أفَْةً وارا موهعتَدةً ابيانبهر ينَ  ةً وناَ الَّذَا  فئَاَتيهتايِقَّ رعا حهوعا رفَم نِ اللَّهرِضو غَاءتإلاِ اب ِهمَليا عنَهَكَتب

  )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :با ੗ࢭور ೰دید  ख़خاॹࡱت ඟ໊ده ا৯د  ،঳ ଘھاଡ اخلال భ دଌن پدراিشان •
 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

 :৬دඵැر ਗی ঍ند ،از آسمان ଘ ز಻ඖن    ،او॥ت  ଒ اජ໑ اਙঀی را  ା ଽار سال •
دا تَعمأَلفْ سنَةٍ م هارقْدمٍ كانَ موفى ي هإلَِي رُجعي ضِ ثُمَإِلى الأر اءنَ السمرَ مَرُ الأمبدلقمان -5(ونَي( 

شما آند سپس در روزى آه مقدارش به حساب  از آسمان تا زمين تدبير مى) به نظام احسن و اآمل(اوست آه امر عالم را 

 .رود به سوى او بالا مى) حقايق و ارواح(بندگان هزار سال است باز 

 :د یاଷاض ن੻ࠝ،  අൢ࣓م از ষباء •
يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

  .خبر بزرگ عالم است) حكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آوردم(بگو آن 

 )ص -68(أنَتُم عنهْ معرِضونَ       
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 .آنيد شما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض مى) و دريغا آه(     

کار අ౶ند آฬن ਗی آশند   د ଒  େ با ඇඏنات  ଘ  ا ر ल ଽوਗی ଒ پیاධෂران زمان ऒود  • ৽د   ا৯وॴ یਗ تارभඟ໋ یਙঀࢌ ا঻ࠟࡷو ଘ: 
 )غافر -22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  آنها مىاين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى 

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

ر ਗی ঍ند  ঻ندگا،భ زمان ऒود    ଽ پیاධෂری  •  :ن را ا৯ذا
بِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما أنََا إلاِ نَذيرٌ قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَرِى ما يفعْلُ بى و لا بكِم  إِنْ أَتَّ

 )حقافالا -9(مبِينٌ

و ) آه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آرده باشم تا تعجب و انكار آنيد(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  يروى نمىشود پ آنند؟من جز آنچه بر من وحى مى دانم آه با من و شما عاقبت چه مى نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

گا آ ،ड़ؤ಻ൾঃن • ৽ ر  د    هඵේज़ و  رऒ یਙঀࢌ اশ  :ا৷مان آور৯د ،ر زمان ऒود  اਙঀی د ر१ول৯  ଘد ଒   ما ঘند  ا গدا
برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُوراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا 

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم(  
نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است
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 :ච໋ଽ خاड़وش ৅࡜واগد ॰د ،ৗور اਙঀی  •
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

 :ඥࣺ భران ਗی ماষند  ؛ ا৷مان ਖ৶ی آور৯د،ইسا਩ی ଘ ଒ کلام اਙঀی زمان ऒود  •
 سورة العصر

  الرَّحيمِبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ 

 )1(و الْعصرِ        

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ        

 )3(و توَاصوا باِلصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ        

 ) .عصر عليه السّلامنورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى (قسم به عصر         

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است        

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى         
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 وعده خداوند به نصرت پيامبر الهي و مؤمنين )3
 
 

 :خلاف ৅࡜واগد ॰د ،وࠛده ඬোرت اਙঀی  •

عنِ الْقوَمِ  حتى إِذَا استيَئَس الرُّسلُ و ظنُّوا أنَهم قَد كذبوا جاءهم نَصرنَُا فنَُجى من نَّشاء  و لا يرَد بأسْنَا

 )يوسف - 110(الْمجرمِينَ

تا آنجا آه رسولان مأيوس شده و گمان آردند آه وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد ) مردم با انبياء چندان ضديت آردند(

در آن حال يارى ما بديشان فرا رسيد تا هر آه ما خواستيم نجات ) يا گمان آردند آه ديگر هيچ آس تصديق آنها نخواهد آرد(

 .ران عالم باز گردانده نخواهد شد داده شد، و نيز قهر و انتقام ما از بدآا

ख़࡛ࡼوظ ਗی دار৤م ،ما ৔و را از ໇ر اලෙ඘ণا අ౶ندگان  •
: 

 )حجرال - 95(إنَِّا كفََينَك المْستهزِءينَ

 . .همانا ما تو را از شر استهزا آنندگان محفوظ نموديم

শࢌ و ඬোرت ऑ ඼ෙੱॡق  • و৯د ୀای গدا  :অفاশࢌ ਗی ঍ند ،೯دا

 )مؤمنونال - 31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ

قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران 

 .يارى تو آفايت است
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و৯د  •  :اਙঀی را از ජ໑دمان ख़࡛ࡼوظ ऒواগد دا८ت  ،ণ඼່تادگان೯دا

 اللَّه و  َلَّغتْ رسِالَتها بلْ فَمْتَفع إِن لَّم ك  وبن رك ما أنُزِلَ إلَِيلِّغْ ما الرَّسولُ بأيَهنَ النَّاسِ  إِنَّ يك ممصعي
 )مائدهال - 67(الْقوَم الكَْفريِنَ اللَّه لا يهدى

اى، و خدا تو را  برسان آه اگر نرسانى تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده) به خلق(اى پيغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد 

 .راهنمايى نخواهد آرد) به هيچ راه موفقيتى(آافران را خدا ) و دل قوى دار آه(محفوظ خواهد داشت،  مردمان) شر(از 

ন࣎م ا॥ت ،ୀ ما ඬোرت و یاری اঔل ا৷مان  •
: 

وا  وَرمَينَ أجنَ الَّذناَ مفَانتقََم نَتيْم باِلبوهاءفج ِهممَسلاً إِلى قوك رلَن قبسلنَْا مأَر لَقَد نَا نَصرُ ولَيع قاكانَ ح 

نْؤمنملال -  47(ينَالْم( 

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار 

 . نصرت و يارى اهل ايمان حتم است انتقام آشيديم، و بر ما

•  ड़ ଒ ی਩ساইشده ؤি دو  ૼن৯࡭وি یਙঀا ජ໑࣓م اൎࢌ ، ়سশ ৅࡜واঘند ॰د  গدا
: 

 )نملال -  53(هد الْعمىِ عن ضلَلَتهِم  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَو ما أنَت بِ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(شوند توانى  ايمان تسليم امر ما آورند و در پى آن مى

و৯د ଒ ଽ را ম࡜واগد • শࢌ ඼່ماید   ೯دا  :গدا
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 ثَانىتَشبهِاً متبَاً مك يثدÚسنَ الحنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع

 )زمرال – 23(يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لهَ منْ هاد اللَّه  ذَلك هدى اللَّه يهدى بِه من قُلوُبهم إِلى ذكرِْ

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( نيكوترين سخن آسمانى خداو )خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث 

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)و در آن ثناى خدا  با هم مشابه است( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . ول گردديابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغ باز آرام و سكونت( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا

 . نخواهد داشت

•  భ ච໔ ان඼່ید کا঍ ࢌ ضॻیاید ،لاষ کار ৹:  

أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا    فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر - 25(ضلَلٍ فى

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(را زنده گذاريد  بكشيد و زنانشان موسى ايمان آوردند

 .به آار نيايد )و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

و৯د ଒ ଽ را  •   :واগد १ ଘوی ऒوীش ਗ ୀی শච໋ند ೯ ऒدا

ناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَعع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك و

الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من  و لا تَتَفرََّقوُا فيه  كبَرَ على أقَيموا الدينَ

 )شوريال - 13(ينيب
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خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

بر پا داريد و هرگز تفرقه و  ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را همان را وحى آرديم و به

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) رسالت خويش و مقام(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد تضرّع و دعا باز آيد هدايت مىخدا به 

 :ඵදر ෘ੣ࣗคඖه ا॥ت ،ඬোرت اਙঀی  •

و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحÚشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

متُهعانم  نَ اللَّهم مصونهحنْ فَأَتاَتم اللَّه م  موتهيونَ بِب  يخرْبالرُّع قَذفَ فى قُلوُبهِم وا  وبتَسيح ث لَميح

 )حشرال - 2(فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ

) قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را 

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى براى اولين بار همگى

بردند  ان نمىخدا از آنجا آه گم) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام( هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از

آردند، پس  هاشان را ويران مى و به دست مؤمنان خانه ترس افكند تا به دست خود) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

و৯د  •  :ৗور ऒود را ख़࡛ࡼوظ ऒواগد دا८ت ،೯دا

 و هِمهْبِأفَو اللَّه ئوُا نوُرطفيونَ لرُونَُرِيدالكَْف كرِه َلو و نوُرِه متم صفال - 8(اللَّه( 

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى

 .محفوظ خواهد داشت خوش ندارند آامل و

 به نصرت پيامبر الهي و مؤمنينخداوند وعده                            الهي  خداوند و پيامبران
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و৯د دଌن اਙঀی را  •  :෼ ଘل ظا඼່ ଽماید  ،೯دا

 )صفال - 9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحÚقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش 

 .بر همه اديان عالم غالب گرداند چند مشرآان خوش ندارند

 :ید ඟ໋داষ࣓م ؤ଒،  ड़ ا৷مان آور৯د  ইسا਩ی •

نُ ميسى ابا قَالَ عكَم اللَّه نوُا كوُنوُا أَنصارامينَ ءا الَّذأيَهونَ يارِيوÚقَالَ الح  نْ أَنصارِى إِلى اللَّهينَ مارِيوْلحل رْيم

بنى إسِرءيلَ و كَفرَتَ طائفةٌَ  فَأيَدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  أَنصار اللَّه  فئََامنتَ طائفةٌَ من نحنُ

 )صفال -  14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت اى اهل ايمان، شما

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) آن همه معجزات با(پس . ياران خداييم

 .منشان ظفر يافتنددش ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر

و৯د ଒ ଽ را ऒواগد • শࢌ ඼່ماید و ই ஑س را از ਷ࣨود رب  ،  ೯دا  : آگاه ඓࣂࡣت،  গدا

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ يزْداد الَّذينَ

ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  و ما يعلمَ جنوُد  مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا

 )ثردمال - 31(ذكرَْى للبْشرِ
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نگردانيديم تا ) نوزده(فتنه و محنت آفّار  قرار نداديم و عدد آنها را جز براى) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (يقين آنند  آنكه اهل آتاب هم

اسلام هيچ  و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به )البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز  )شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا( چه منظور داشت؟بلى اين چنين) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

و اين  لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست) حد عده بى(واهد هدايت نمايد و هيچ آس از ضلالت بگذارد و هر آه را خ

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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٤٢ 

   خداوند بر همه چيز قادر است )4

 
 

 : ঍ند   اহبات ،و ଦ ଽ را ऒواগد ؛  ख़࡛و ،গدا ଦଽ را ऒو  •

 )رعدال - 39(يمحوا اللَّه ما يشاء و يثبْتِ  و عنده أُم الكْتَبِ

  نزد اوست) آفرينش(آند و اصل آتاب  محو و هر چه را خواهد اثبات مى) از احكام يا حوادث عالم(خدا هر چه را خواهد 

 : پس و پیش ৅࡜واগد اभتاد،ऋل ऒود ااز ،ल ஑وਗی  •

 )حجرال - 5(ما تَسبِقُ منْ أمُةٍ أَجلَها و ما يستئَخْرُونَ

 .پس و پيش نخواهند افتاد) از آنچه در علم حق معين است يك لحظه(هيچ قومى از اجل خود 

শࢌ ਗی ইشا  ھمਜی را ଘ راه،ا೯ ඟ໋دا ਗی ऒوا॥ت  •   : ৯د গدا

 )نحلال - 9(م أَجمعينَ و على اللَّه قصَد السبِيلِ و منْها جائرٌ  و لوَ شاء لهَدات

بدون آزمايش بلكه به (خواست  و اگر خدا مى. و بر خداست بيان راه عدل و راستى، و بعضى راهها جور و ناراستى است

 ) .اين خلاف مصلحت و نظام الهى استليكن (آشيد  مى) و جنّت(راه هدايت  شما را همگى به) جبر

ख़࡛ࡼو੉ت دار৤م ،අ౶ندگان  از اලෙ඘ণا  •
 : 

 )حجرال - 95(إنَِّا كفََينَك المْستهزِءينَ

 .همانا ما تو را از شر استهزا آنندگان محفوظ نموديم
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٤٣ 

 : اগد رণید ৅࡜و  ا඘ষھااਙঀی ଘ   کلૡه؛ ୀای کلمات پروردگار ঍ජ໑ࢋ ॴود ،  اభ ඟ໋یا •

 

هْثلجئِنَْا بِم َلو بى وت رمكل لَ أَن تَنفَدَرُ قبحْالب دبى لنََفر تماداً لِّكلدرُ محْكانَ الب داًقُل لَّودكهفال - 109( م(  

دگار من مرآب شود پيش از آنكه آلمات پروردگارم به آخر رسد دريا خشك آلمات پرور) نوشتن(بگو آه اگر دريا براى 

 .دريايى ديگر باز ضميمه آن آنيم  خواهد شد هر چند

 

 : ورید ঻یا  ماষند آن را  ، ໚ دارید ॰ده ا॥ت ل اభ ඟ໋ آ૏৅ه ฬز •

مثْله و ادعوا شهداءكُم من دونِ اللَّه إنِ كنُتُم و إِن كنتمُ فى ريبٍ مما نزََّلنَْا على عبدنَا فَأْتوُا بِسورةٍ من 

 )بقرهلا -  23(صدقينَ

فرستاديم، پس بياوريد يك سوره ( محمد صلّى اللَه عليه و آله و سلّم)و اگر شما را شكّى است در قرآنى آه بر بنده خود 

 .ييدگو را بخوانيد به جز خدا، اگر راست مى مانند آن، و گواهان خود

න෤঳ر از آن را ঻یاور৤م،ଦଽ از آیات িࡧخ අ౶࣓م  •
 : 

 )بقرهال - 106(ء قَديرٌ شى   ما نَنسخْ منْ ءايةٍ أَو ننُسها نَأْت بخَيرٍ منها أَو مثْلها  أَ لَم تَعلمَ أَنَّ اللَّه على كلّ

آيا . بهتر از آن يا مانند آن بياوريم) و متروك سازيم(بريم هر چه از آيات قرآن را نسخ آنيم يا حكم آن را از خاطرها 

 چيز قادر است؟ دانى آه خدا بر هر نمى

• ଽ భ   ولا، زمان१ی   ر਩ نات   باඇඏ ଘ  େ  ما دॷ  د৯دॠآ : 
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سلٌ من قبَلى إِنَّ اللَّه عهِد إلَِينَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأْتينَا بِقرُْبانٍ تأَْكلُه النَّار  قلُْ قَد جاءكُم رالَّذينَ قَالوُا 

و نَتيْبِالب إِن كنُتُم موهقَتَلْتُم مفَل ى قُلْتُمينَ بِالَّذقآل عمران – 183(صد(  

بگو آه . از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزدخدا :آنان آه گفتند

گوييد چرا  آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى پيش از من رسولانى

 !آن پيامبران را آشتيد؟

 : ৎࡷوی  پࣂ૙ه අ౶ید  آورده اید،   ا৷مان औونड़඼່ود  ඟ໊ ໚د৯د ࢼࣂਈی   औون ऑوار৘ون द భدرت ऒود •

لَ اتَّقوُا اللَّه إِن إِذْ قَالَ الحْواريِونَ يعيسى ابنَ مرْيم هلْ يستَطيع ربك أَن ينزِّلَ علَيناَ مائدةً منَ السماء  قَا

 )مائدهال - 112(مؤمْنينَ كنتُم

اى فرستد؟عيسى در  اى عيسىِ مريم، آيا خداى تو تواند آه براى ما از آسمان مائده:هنگامى آه حواريّين گفتند) آرياد(

 ) .و شكّ در قدرت خدا نكنيد(ايد از خدا بترسيد  آورده اگر ايمان:جواب گفت

• ௰ ࢭود৪ ت॥ه   د૛ീয دا೯ درتद   ت॥تار!  اൈঠ نଌه ا૕ॢوا ଘ،  ت॥د د॰ ه૛ീয نฬآ : 

 قُ كَونفسوطتَانِ يبم اهدلْ يا قَالوُا  بنوُا بملُع و ِيهمدَغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيم اللَّه دي وداليْه َقاَلت و  شاءف يي

ةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما كُفرْاً  و أَلْقَينَا بينهم الْعدو منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك طغْيناً و لَيزِيدنَّ كَثيراً

 )مائدهال -  64(أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّه لا يحب المْفسْدينَ أَوقَدوا نَاراً لِّلحْربِْ

بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، دست آنها ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد  )قدرت(بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى ) آيفر آن به(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 
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آوشند، و هرگز  و آنها در روى زمين به فسادآارى مى آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت،) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

 :ن  ا॥ت  یا औون दدرت اਙঀی ،     ਟی  پا ،اਙঀی لامک  •
ه  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ و لوَ أنََّما فى الأرَضِ من شجرَةٍ أقَْلَم و البْحرُ يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدت كلمت اللَّ

يمكلقمان -  27(ح( 

قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرآب گردد باز ) در آف نويسندگان عالم(و اگر هر درخت روى زمين 

پايان  نهايت و حكمت بى ناتمام بماند، آه همانا خدا را اقتدار بى) نهايت آتاب آفرينش است موجودات بى آه(نگارش آلمات خدا 

 .است

 ؟ اری دار৯دࣗطاಪ  ،هلاک ॴو৯د  থذ૛তه اफ़م  اষند م آنૢه  ീज़  ච໔تධ෫ران   آیا •

لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

سنَّتل اللَّه سنَّتل ِلَن تجد يلاً  ودَتب اللَّه فاطر - 43(وِيلاًتح( 

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند،

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) سنّت الهى و(نخواهى يافت و طريقه حق را هرگز مبدّل ) بدانديشان

و৯د න෤঳رଌن ೮دশࢍ را ণ඼່تا •  : آیات ඼ෙश و رॐ࢟ت ا॥ت ،خاصان ೯دا  ایୀ ଒  ؛ د ೯دا

بهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع ثَانىتَشبهِاً متبَاً مك يثدÚسنَ الحنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم م

 )زمرال - 23(يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لهَ منْ هاد اللَّه  ذَلك هدى اللَّه يهدى بِه من قُلوُبهم إِلى ذكرِْ
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در آمال فصاحت و (است، آتابى آه آياتش همه ) و نيكوترين سخن آسمانى خدا(را فرستاد آه بهترين حديث خدا قرآن 

آن خدا ترسان را لرزه ) آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى) و خاصان خدا(و در آن ثناى خدا  با هم مشابه است) اعجاز

) رحمت و(همان ) آتاب(اين . ند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گرددياب باز آرام و سكونت) با آيات رحمت(بر اندام افتد و 

اى  به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا

 . نخواهد داشت

کار ণ඼່تاد৤م ड़وਉی  • ଲرا با آیات و ࣵࡆت آ : 

 )غافر - 23(يتنَا و سلْطنٍ مبِينٍو لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِا

 .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم

 : ऑ ଘق حکم ঍ند ،ر५د  औون ඼່مان ೯دا ඼່ا  •

لرَسولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ 

 )غافر - 78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   بِإِذْنِ اللَّه  فَإِذاَ جاء أمَرُ اللَّه قُضى بِالحÚقّ يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(معجز و آيتى  به امر خدا نشايد رسولى جز

 .زيانكار شوند به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل) بر همه(روز 

ঃیک از آیات • کار ৔واষید ඟ໊د  ঌدا ৽دا را ا೯ ؟ 

 )غافر - 81(ونَو يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات 
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ࣣ  ، ید ا৶ ଘฬماభ ଘگاه ऑق  و ଒ ଽ را  ؛१ ଘوی ऒود ਗ ୀی শච໋ند ೯دا ଒ ଽ را ম࡜واগد  • ਵ  ࢌশ  : ࡶජماید গدا

ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من  و لا تَتَفرََّقوُا فيه  كبَرَ على أقَيموا الدينَ

 )شوريال - 13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و ابراهيم و  همان را وحى آرديم و به

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) لت خويشرسا و مقام(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

و৯د ධථرت ඵවر ،  صاনبان ඬবر  ای •  :ید از दدرت ೯دا

ظنُّوا أنََّهم  وهو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحÚشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

متُهعانم فَأَتاَت نَ اللَّهم مصونهنْ حم اللَّه م  موتهيونَ بِب  يخرْبالرُّع قَذفَ فى قُلوُبهِم وا  وبتَسيح ث لَميح

 )حشرال - 2(فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ

) يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند(آافران اهل آتاب را اوست خدايى آه 

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى براى اولين بار همگى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) انتقامقهر و ( هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از

آردند، پس  هاشان را ويران مى و به دست مؤمنان خانه ترس افكند تا به دست خود) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد
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و৯د ସ୍ حൊ࣓م৔و ඛ঺ھا   • ਠീ঒ی ೯دا
 : 

يمكÚزِيزُ الحنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبممتحنهال - 5(ر( 

بسيار ) بر هر آار(پروردگارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه  پروردگارا، ما را مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و

 .آاملا آگاهى )به صلاح خلق(مقتدرى و 

শࢌ خ࢖ق  •  : ید  اඩज़ ଦ ඟ໋رکان را ऒوش ষیا ؛   ণ඼່تاد او॥ت ଒ ر१ولا਩ی ୀای গدا

 )صفال - 9(لِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَليظهرَِه على الدينِ ك   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحÚقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش 

 .بر همه اديان عالم غالب گرداند چند مشرآان خوش ندارند

 : آ৩ھا را य़ھ࢑ࢌ دھم •

 )قلمال – 45(و أمُلى لهُم  إِنَّ كَيدى متينٌ

 .و آنها را مهلت دهم آه البته آيد من قوى و بسيار سخت است

 : ما৑ع ਗی ॴود،  दدرت ऑق  زୌا  ،ඌিඁࢌ داد دا ਖ৶೯ ଘی ৔وان ਣ൏।ی را భ ଘوغ  •

 )الحاقه - 44(و لوَ تَقوَلَ عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِ

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) صلّى اللّه عليه و آله و سلّممحمّد (و اگر 
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٤٩ 

 )الحاقه - 45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

  گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را 

 ينَثمتْالو نْهنَا مالحاقه -46(لَقَطع( 

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى

ر අ౶ید وا ، ऑ ଘق  را  گان  අ౶ند تళذশࢋ  •  : থذا

 )ملالمز - 11(و ذَرنى و المكَُذِّبِينَ أوُلى النَّعمةِ و مهلهْم قَليلاً

تا وقت انتقام به زودى فرا (اندك زمانى به آنها مهلت ده را به من واگذار و ) حرام(و آار آن آافران مغرور نعمت و مال 

 ) .رسد

ඓࣂࡣت   آگاه،ඵදر ऑق ،پروردگار  ਈইی از พॼࢁ୓ඟی  •
 : 

كتَب و الَّذينَ أوُتوُا الْ و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ يزْداد الَّذينَ

ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ن يشاء  و ما يعلمَ جنوُدمثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى م ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا

 )ثردمال – 31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و  آه ذآر اين عدد(يقين آنند  آنكه اهل آتاب هم

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ  )البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(ز است و آافران ني )شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 
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هر آه را خواهد به ) قرار داد تا( چه منظور داشت؟بلى اين چنين) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

و اين  لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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 مورد امتحان قرار ميگيرند پيامبران الهيمردم در زمان  ظهوركليه  )5
 

• ୀ  رانධෂا پیاඟد؟  ما چ৯ی آورਖ৶ د৯و  دॻࣱل روਣতی از جاষࢋ ೯دا
 )طه- 133(و قَالوُا لوَ لا يأْتينَا بئِاَيةٍ من ربه  أَ و لَم تَأتْهِم بينَةُ ما فى الصحف الأوُلى

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند 

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست

• ච໔  م৤د  : را ঻یازماड़  గؤ಻ൾঃنآنૢه   ما मب૤ه را ඵෲ൝ৎر ৯دا
وسطاً لِّتَكونوُا شهداء على النَّاسِ و يكوُنَ الرَّسولُ علَيكُم شهيِداً  و ما جعلنَْا الْقبلَةَ الَّتى  و كَذلَك جعلنْكَُم أمُةً

تَّبِعن يم لَمنَعا إلاِ لليَهكنُت ع دينَ هلى الَّذإنِ كانتَ لكَبَيِرةًَ إلاِ ع و  هيبقلى عب عَنقلن يما الرَّسولَ مم و  ى اللَّه

يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمإيِم يعضيل بقرهال -143(كانَ اللَّه( 

را به آيين اسلام هدايت آرديم و به سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز ) مسلمين(و ما همچنان شما  

اى را آه بر آن بودى تغيير نداديم مگر براى اينكه بيازماييم و  ما قبله) اى پيغمبر(و ) . زيدتا شما از وى بيامو(گواه شما باشد 

، و اين تغيير قبله ) به مخالفت او برخيزند(آنند از آنان آه عقبگرد آنند و  جدا سازيم گروهى را آه از پيغمبر خدا پيروى مى

د اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند آه خدا به خلق و خداون. بسى بزرگ نمود جز در نظر هدايت يافتگان خدا

 .مشفق و مهربان است

 :   تళذশࢋ ॴود ،آیات روଃن ا ਙঀی  ଽ భ زمان از جاষࢋ ජ໑دم  •
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 )آل عمران-184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(پس اگر تو را تكذيب آردند  

 .آوردند نيز تكذيب آردند

وت و  ভ࠴ضا  ،   ஃ آ৩ھا ا॥ت   دور اभتادن از راه را॥ت ،   ৑ࡻض ࠱ھد و ඇඖثاق اਙঀیॠدپیا •  :و ୀ ا඼່و૛঩ه ॰دن آ়ش ࠛدا
ئنْ أقََمتُم الصلوَةَ و لَقَد أخََذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لَ 

كفِّرنََّ عنكمُ سيئاَتكمُ و لأدُخلنََّكم جنَّت و عزَّرتمُوهم و أقَرَْضتُم اللَّه قرَضْاً حسناً لأُ و ءاتَيتُم الزَّكوةَ و ءامنتُم برُِسلى

  )مائدهال-12(سواء السبِيلِ تجرِى من تحتها الأنَْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّ

و خدا ) ر سبطى باشندآه پيشواى ه(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم  

بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و 

يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش 

  .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. ارى استنهرها ج

عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

ةِ  وميْمِ القوي اللَّه مئُهَنبف يونَ سوصنَعا كانوُا يالمائده-14(بِم(  

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و  آتش جنگ و دشمنى) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

௭      و ໆر਌ইی    णساد  ঻نای    باز ،     ر१ولان  ভعد از آॠدن  ،ീযیاری از ජ໑دم •  :থذا
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قتََلَ النَّاس منْ أَجلِ ذَلك كتبَنَا على بنى إسِرءيلَ أنََّه من قَتَلَ نفَْسا بِغَيرِ نفَْسٍ أَو فَساد فى الأرَضِ فكََأنََّما 

النَّاس جميعاً  و لَقَد جاءتْهم رسلنَُا بِالبْينتَ ثمُ إنَِّ كثَيراً منهْم بعد ذلَك فى  حياجميعاً و منْ أَحياها فكََأنََّما أَ

 )مائدهال- 32(الأرَضِ لَمسرفِوُنَ

 اى در زمين آرده، بكشد آنكه فساد و فتنه بدين سبب بر بنى اسرائيل حكم نموديم آه هر آس نفسى را بدون حق و يا بى 

مثل آن است آه همه مردم را حيات ) از مرگ نجات دهد(مثل آن باشد آه همه مردم را آشته، و هر آس نفسى را حيات بخشد 

با معجزات روشن آمدند سپس بسيارى از مردم بعد از آمدن رسولان باز روى و هر آينه رسولان ما به سوى آنان . بخشيده

 .زمين بناى فساد و سرآشى را گذاشتند

•  ଒ نฬقا ءاالله  آॹ  د৯دඟ໊ ࢋশذళیا ،را تീয ده  ر زیاඟ໊ ن   ௅یاষ  ࢌশ  : و গدا
تَعارِ ينَ النهةً مثوُا إلاِ ساعْلبي كَأَن لَّم مُشرهيح موي ا كانوُا وم و اللَّه قَاءوا بِلينَ كَذَّبرَ الَّذخَس قَد  منهيفوُنَ بار

 )توبهال -45(مهتَدينَ

يكديگر را آاملا ) در آن روز(اند،  ساعتى از روز بيش درنگ نكرده) در دنيا(و روزى آه همه خلايق را جمع آرد گويا  

 .اند اند و هرگز راه نيافته ند بسيار زيان آردهشناسند، آنان آه لقاى خدا را انكار آرد مى

 :අ౶ند  ࣵࡆت را ୀخ࢖ق ৳مام ਗی،ॡظاଽ اਙঀی  •
 )ءشعراال-208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

 . و ما اهل هيچ ديارى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديم 

 :ग़قا঱ل آن ਗی اංඌীند ଘ  ،  భ کلام اਙঀی  ಻൜৒ن  با وओود •

 مورد امتحان قرار ميگيرند پيامبران الهيمردم در زمان  ظهوركليه                           خداوند و پيامبران  الهي



 

٥٤ 

 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر  

 ؟) و چگونه هلاك شدند(آجا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به 

کار • ৽نات  و   آیات  اඇඏ   یਙঀا، ଘ   ھا঳ ଡ  د௿ࣞفاوت    اਵ    یانඅൿുپࣂ: 
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

  .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

  

كا و وا  وَرمَينَ أجنَ الَّذناَ مفَانتقََم نَتيْم باِلبوهاءفج ِهممَسلاً إِلى قوك رلَن قبسلنَْا مأَر نَا نَصرُ لَقَدلَيع قانَ ح

 )نملال - 47(الْمؤمْنينَ

نان آوردند، پس از آافران بدآار و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آ

چون به آنان گفته شود از آنچه خدا  فرستاده است تبعيت  کنيد    انتقام آشيديم، و بر ما نصرت و يارى اهل ايمان حتم است

 .بر آن يافته ايم پيروی می کنيم  گويند ما تنها از طريقی که  پدران خود را

  

أنَزَلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ الشيطنُ يدعوهم إِلى و إِذَا قيلَ لهُم اتَّبِعوا ما 

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ
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گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

ا باز پيرو آنه(آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

  ؟) شوند مى

 :ଽ భ زمان ا॥ت  ،اঃࣇحان  ජ໑دم  ୁرනවرଌن   پیاධෂر   ग़࠿ලඹات •
م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أُوتىثْلَ مم لا أُوتى َنَا قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   إنَِّا بكِلّقَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا 

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

 قرآن و(اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

• ଽభ    ند ، زمانඅ౶ ࢋশذళاتభوऒ رانධෂپیا: 
 )فاطر -25(كتبَِ الْمنيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلْ

و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى 

 .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

শࢌ اਙঀی  ෘ੣ࣗคඖان •  :ඵවر৯د  ड़ورد اঃࣇحان ඼້ار ਗی، ଽ گاه ر१ول ෘ੣ࣗคඖ ظاॴ ଽود  ،গدا
ا زادهم إلاِ بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ أَهدى منْ إحِدى الأمُمِ  فلََما جاءهم نذَيرٌ مو أقَْسموا 

 )فاطر -42(نُفُوراً
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آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

 :اਙঀی ا॥ت ھൕࣂਜพی අඋࢌ  ، ੗ ଽ భࢭور   اঃࣇحاฬت اਙঀی •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )رفاط -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(قه حق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طري) بدانديشان

کار ॴود  ، लوم   و ୁرگان  کا඼່ان    ঍ید • ଲࢭور آ੗ ଽ భ : 
نَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِي   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر-25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد  

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(افران جز در ضلالت تدبير آ

کار آیات اਙঀی ا॥ت    ड़وࣿب،ظاଽی   ହور ଘ علم • ৽ا: 
 )غافر-81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ
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  خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

  

 )غافر-83(تهزِءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يس

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

 : زمان ऒود  پیاධෂر ৎࡶଝජ  و ا঩تلاف భ ادیان و ໚ ورশࢋ  ड़ భورد کلام اਙঀی  •
ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  يج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِي

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

پا داريد و هرگز تفرقه و  همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد ع و دعا باز آيد هدايت مىخدا به تضرّ

  

ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(منْه مرِيبٍمن بعدهم لفَى شك  بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب
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بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

 :اঃࣇحان اਙঀی  ໆ భراໆر หرໝ تࢁඟار ॰ده ا॥ت  •
 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

  .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  و بر مردم هيچ رسولى نمى

  

  )زخرفال- 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(ين اگر چه من به آيينى بهتر از د:آن رسول ما به آنان گفت

  ..اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(چنان هم

 .يا ديوانه است

 :ඵවر৯د  ඼້ار ਗی  ड़ورد اঃࣇحان ،   ऒوীش    با ঳ھا୓ ଡی      ر ଽ زمان د  නෂر༙ن •
ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ
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و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

  .گفتند آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

کار ॰ده ا॥ت  ،آیات ࣹقاඇඓࢌ و എࠝ࢟ت ऑق ،੗ ଽ భࢭور • ৽ا: 
 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر سى روشنو در دلالت بر نبوت مو(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

گاه اୌاد  •  :ظاଽی ومࢁࢸت پیاධෂران   ग़ ଘقام و جا৾
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند او نيامده

 : ،  ඼ය। ଘه ಶ౮ඟ໋ن آن و ୀ تධ෫ر و ੎്یان  ،اඪرار ورزیدناਙঀی   ࠛدم ا৷مان ଘ آیات  •
 )جاثيهال- 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    باِلحْقّتلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك 

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

  آورند؟ مى

  

 )جاثيهال-8(مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍيسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ 
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آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

  .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

  

 )جاثيهال- 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

  .مهيّاست

 :ड़ورد اঃࣇحان اਙঀی ඼້ار ඵවر৯د ،భ کلام اਙঀی   و େاع  وز ଘ ࣹࡷوق دیࢂඟان  و خلاف  با ূجا •
اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما 

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

بر نينگيختند مگر عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 :ষند  آیات روଃن  اਙঀی را  ऒ ඼ම।وا  •
 )حقافالا - 7(ذَا سحرٌ مبِينٌلَما جاءهم ه   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى  

 .است

 : تళذশࢋ අ౶ند   را  پیاධෂر   کلام   اਙঀی   ඖࣁشاء •
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يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم ُتهقُلْ إنِِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد ِكَفىَ به  

 )حقافالا - 8(الرَّحيم وربينى و بينكَم  و هو الغَْفُ

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان

 :  پیاධෂرభ     ଘ ا৷مان ،ਬࣝࡲت ಶ౮ඟ໋ن ජ໑دم عادی •
ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقُ

يمالاحقاف-11(قَد(  

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

کار پیاධෂر  భ تళذশࢋ و • ৽ب و ،   اෘ੢ઐ ॡ یฮدان   حاඟ໋رໆ  ند঻ یا: 
 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 .) گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 :॰ده ا৯د  اଌن اঃࣇحان ड़واଥ    با   زمان ھૡه ජ໑دم و اलوام  భ ੌول  •
ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 
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  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(فحقَّ وعيدو أَصحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

  ..واجب گرديد

 :ජ໑دم ا॥ت   اঃࣇحان ماଢ  ،    وکلام اਙঀی ৎفاوت ૸।ن  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال-8(إنَِّكم( 

) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) نادانمردم (آه شما 
.  

  

 )ذارياتال-9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

 :ग़ భقا঱ل ऑق اঃࣇحان ॴو৯د ،و दدرت  ହ ଘور ملک  •
 )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ

 مورد امتحان قرار ميگيرند پيامبران الهيمردم در زمان  ظهوركليه                           خداوند و پيامبران  الهي



 

٦٣ 

  .به سوى فرعونيانش فرستاديمآه با معجزه روشن ) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در 

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت 

 :ॴو৯د ਗی ජ໑دم   اণباب اঃࣇحان،با੔ل     ঩یالات •
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى

 نافرمانند؟

  :ඵවر৯د  ඼້ار ਗی   ජ໑دم ड़ورد اঃࣇحان  ،঍ند  ز৯دਛی ਗی   یک ඩযر   اਙঀی ھࢠچون پیاධෂر  از اอশૢه  •
 )قمرال—24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

  .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند

 

  )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

کام و رضاশࢌ  اਙঀی   • ଱اعات کلام و اජ໑ ن و ࠛدمଌد భ  دࠥت঴ ع࢑ࢌ ଘ، ້  :ඵවر৯د  ඼ار ਗیड़ورد  اঃࣇحان 
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كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آن 

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

 

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  ابتَدعوها ما رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

ستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فر 

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

اعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مر) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :ඵවر৯د  ड़ورداঃࣇحان ඼້ار ਗی،ساরق ੗ ଽ భࢭور ೰دید  ड़ؤ಻ൾঃن •
ي هنوُا برَِسولامء و نوُا اتَّقوُا اللَّهامينَ ءا الَّذأيَهرْ يغْفي و ِشونَ بهَنُوراً تم ل لَّكمعيج و هتمحن رفْليَنِ مك كُمؤْت

 لكَُم يمحر غفَوُر اللَّه الحديد -28(و( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(نور راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان) مرتبت

  .است
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إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى 

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:وى خلق آمد گفتندچون آن رسول ما با آيات و معجزات به س. است بيايد

 :ا॥ت  ಻ൾঃن ड़ؤاঃࣇحان  ، چࢉونਜی عمل ଘ کلام اਙঀی •
لَّذينَ كذََّبوا بئِاَيت مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

 )صفال-5(الظلمينَ ه لا يهدى الْقوَماللَّه  و اللَّ

) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

است آه ، آرى مثل قومى آه حالشان اين ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 . رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 

کار ਼ࣹࣣࡲت ੗ ଽࢭور • ৽زمان  ، ا భ  ودऒ: 
 )الحاقه-48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

  .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است 

 

  )الحاقه-49(لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَو إنَِّا 

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى
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 :ا॥ت  ड़ؤ಻ൾঃناঃࣇحان     اণباب ،     ভعد پیاධෂر  ৔وॢط   ،म࣫لหو৞ل و ৎࡶඵේر کلام اਙঀی ادیا ن  •
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

ناً  ونوُا إِيمامينَ ءالَّذ ادزْدروُنَ  لا يَالكْف و َرضينَ فى قلُوُبهمِ مقوُلَ الَّذيل نوُنَ  وْؤمالْم تَب وْينَ أُوتوُا الكرْتَاب الَّذي

و ما هى إلاِ   من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال-31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) ان آرندالبته آلامش به وحى خداست و ايم

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(شت؟بلى اين چنين چه منظور دا) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 :ا॥ت ،భ ੌول หرड़  ໝؤ಻ൾঃنحان اঃࣇ ،ୁرනවرଌن ا৷مان ଘ کلام اਙঀی ଽ భ زمان   ࠛدم  •
  سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ
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 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّإلاِ 

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .هم در خسارت و زيان است انساآه 

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(به درستى و راستى و پايدارى  مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و
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 كلام خدا در هر زمان فصل الخطاب اختلافات مؤمنين اديان سلف است )6
 

•  ଒ ه૏৅ان آ඼້ندඅൢیঃ تلاف঩آن ا భ ࣱل঵راໆی اਣ঻، یਗ یان঻  ند঍: 
 )نملال-76(إِنَّ هذَا الْقرُْءانَ يقُص على بنى إسِرءيلَ أكَثرَ الَّذى هم فيه يخْتلَفوُنَ

 و حكم واقعى(آند  آنند آاملا بيان مى همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى   

 ) .سازد تورات را آشكار مى

•  ड़ نانؤازঃ  زمان ଽ భ،   مان৷ای اୀ ی਎ثاඇඖ  ଘ یਙঀر اධෂد پیا॰ دগواऒ ଽظا ଒ ، ودॴ ه૛ീشࢁ ඟ໋ا ଒  ࣂ࡭ودඖ ه૛भඟ໋،ه૛঩و඼່ی اਣേॷگ و د၁প 

 :ঃیࢂඟدد 
بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى  و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال-14(بِم( 

) جيلدر ان(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

 :حکم ঍ند ،آن روز ऑ ଘق  ،ر५د   ೯دا ඼່ا   औون ඼່مان •
رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرَسولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا 

اءفَإِذاَ ج  ةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّهبئِاَي أتْىقّ يÚبِالح قُضى رُ اللَّهَلوُنَ   أمطبك الْمنَالرَ هخَس غافر -78(و( 
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و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ  

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

  .طل زيانكار شوندبه حق حكم آنند و آنجا آافران مب) بر همه(روز 

و৯د راࣻع ا॥ت  ، حکم آ૏৅ه భآن ا঩تلاف ඟ໊دید •  : ೯ ଘدا
ن شىم يهف ا اخْتلََفْتُمم يب وُأن هإِلَي كلْت وَتو هَليبى عر اللَّه كُمذَل  إلِى اللَّه هكْمَفح شوريال -10(ء( 

) ى آفريننده عالم و آدم(راجع است، همان خدا ) ام خداو احك(و آنچه در آن اختلاف و نزاع آرديد حكم آن به خدا  

 .گردم پروردگار من است آه بر او توآل آرده و به درگاه او به تضرّع باز مى

زید،دଌن را ୀپا دارید و భ آ ن : आطاب ଘ پඵروان ৳ماਗی ادیان  •  :ৎࡶඇඓ ଝජندا
أَوحيناَ إلَِيك و ما وصينَا بِه إِبرَهيم و موسى و عيسى  أَنْ شرَع لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّذى 

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

 )شوريال-13(ينيب

شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز خدا  

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى يگانه . اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

ૢ   راه ৎࡶජ໑، ଝජدم •  :ୀآ৩ھا آॠد   ه علم و ୓ୀنඓپ࣓ࢤود৯د مࢂඟ پس از آن
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ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَّقضُى و ما تَفرََّقوُا إلاِ من بعد ما جاءهم الْعلمْ بغْيا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقَت من 

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

  .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

و৯د భ روز मیاक़ت  •  : ঍ند ਗیحکم  ،ஃ آ ૏৅ه ا঩تلاف ඟ໊ده اید،೯دا
فوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََ

 )جاثيهال- 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

ختند مگر عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگي) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

و৯د ا॥ت   ،ඛ঺ھا দواه ஃ ر१ول اਙঀی و کا඼່ان •  : ঍تاب ೯دا
 )رعدال -43(و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لسَت مرسْلاً  قُلْ كفىَ بِاللَّه شهِيدا بينى و بينكَم و منْ عنده علْم الكْتَبِ

خدا (تنها گواه بين من و شما خدا و عالمان حقيقى به آتاب :و آافران بر تو اعتراض آنند آه تو رسول خدا نيستى، بگو 

 .آافى خواهد بود) و اولياء و علماء ربّانيندآه انبياء 

 :ও ଘوای ৑ࡶس ا॥ت    ඖඁتلا ड़ؤ಻ൾঃنر حکم  د   بلૢه ؛   ਋ی ඓࣂࡣت భ آیات اਙঀی ا঩تلا •
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 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما  

  

 )قلمال-37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  

  

 )قلمال-38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 

 :اభ ඟ໋ دঀھاীشان ජ໑ض ষبا॰د ؛ঃنان ا॥ت و رनع ໚ و ૥඗তه و رশࢋ  ؤୀای ಻൜৒ن ड़ ،کلام اਙঀی  •
ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا 

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

ضك يثلاًَ  كذََلذَا مبه اللَّه ادا ذَا أَرىمديه و شاءن يم إلاِ  لُّ اللَّه ىا هم و  وك إلاِ هبر نوُدج َلمعا يم و  شاءن يم

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (ل آتاب هم يقين آنند تا آنكه اه

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(ان مرض شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاش

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

پروردگارت غير او آگاه نيست و اين  لشكرهاى) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

    .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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 انذار الهي )7
 

 :د  پس و پیش ৅࡜واঘند اभتا،ल ஑وਗی از اऋل ऒود  •
 )حجرال - 5(يستئَخْرُونَ ما و أَجلَها أمُةٍ منْ تَسبِقُ ما

 .افتاد نخواهند پيش و پس) لحظه يك است معين حق علم در آنچه از( خود اجل از قومى هيچ

ری   آ૏৅ه را  •  :دষبال م૰ن  ،ଘ ଒ آن علم ৯دا
ا تَقفْ لا وس مَلكَ لي ِبه لْمإِنَّ  ع عالسم صرَ وْالب و كانَ أُولئَك كلُّ الفْؤَُاد ْنهسئوُلاً عالاسراء – 36(م( 

 .مسئولند همه دل و گوش و چشم آه مكن دنبال ندارى اطمينان و علم بدان آه را آنچه هرگز) انسان اى( و 

و৯د،ଘ راه অࡶජ رभࢌ   ই ଽس •  :य़ھ࢑ࢌ ਗی دগد   و ا  ೯  ଘدا
 الساعةَ إمِا و الْعذَاب إمِا يوعدونَ ما رأَوا إِذَا حتى  مدا الرَّحمنُ لَه فَلْيمدد الضلَلَةِ فى كانَ من قُلْ

 )مريم—75(جنداً أَضعف و مكاناً شرٌّ هو منْ فَسيعلَمونَ

 ببينند خود چشم به را عذاب وعده آه ساعت آن تا دهد مى مهلت او به مهربان خداى رفت ضلالت و آفر راه به آه آس هر آه بگو

 يك آدام) آافر و مؤمن از( آه دانست خواهند زودى به آافران پس رسد، فرا را وى قيامت ساعت يا چشد) اسيرى و قتل( عذاب يا آه

 !است تر ضعيف سپاهش و بدتر روزگارش

 :دॺ࡜وش ඟ໋دد ،  دارد  ऒود  େد  آ૏৅ه  ඟ໋ ଘوਘی   ଽ  و  අ౶ند  پاره  اජ໑ اਙঀی را پاره ،ජ໑دم •
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 )المؤمنون -53(فرَِحونَ لدَيهِم بمِا حزبِْ كلُّ  زبراً بينهم أمَرَهم فَتَقَطعوا

  
 نزد آنچه به گروهى هر و) شدند فرقه فرقه آيين، در و( آردند پاره پاره را خود) دين( امر) خدا سفارش اين وجود با( مردم گاه آن

 .گشتند دلخوش پسنديدند خود

 :کلام اਙঀی නෂروک ॴود  •
ربَ الرَّسولُ قَالَ وى إِنَّ يمَذَا اتخَذُوا قوانَ هوراً الْقرُْءجهالمؤمنون -30(م( 

 و متروك آلّى به را قرآن اين من امّت) آه آگاهى تو( بارالها:آند عرض) العزّه رب پيشگاه در امت از شكوه به( رسول روز آن در

 .آردند رها

ی ऒود سا૛঩ه  ؟ ،دیدی حال آنࢁس ও ଒وای ৑ࡶسش را  •  ೯دا
 )المؤمنون -43(وكيلاً علَيه تكَوُنُ فَأنَت أَ هوات إِلهَه اتخَذَ منِ رءيت أَ

 شد؟ توانى) هلاآت از( او نگهبان و حافظ تو ساخته؟آيا خود خداى را نفسش هواى) غرور از( آه را آس آن حال ديدى آيا

و৯د ห ࣵࡆت را ୀ خ࢖ق ৳مام نൊند  •  :هلاک ি࡭و৯د ،೯دا
ا ولكَنَْا من أَهةٍ ماَ إلاِ قرَْيونَ لهرنذشعراال -208(م( 

 . نكرديم هلاك نفرستاديم آنها بر حجت اتمام و هدايت به رسولانى تا را ديارى هيچ اهل ما و

 :ऑ భق ૥඗তه م૰ن  •
 )بقرهال -147(المْمترِينَ منَ تكَوُنَنَّ فلاَ  ربك من الحْقُّ
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 .مده راه دل به شبهه هيچ پس آمد، تو سوى به خدا طرف از آه است همان حق

අ౶نده  ، کلام اਙঀی •  :با੔ل ا॥ت   ऑق و ೰دا
  )آل عمران -3(الانجِيلَ و التَّورات أنَزَلَ و يديه بينَ لِّما مصدقاً   بِالحْقّ الكْتَب علَيك نزََّلَ

 ذُو عزِيزٌ اللَّه و  شديد عذَاب لهَم اللَّه بئِاَيت كَفرَُوا الَّذينَ إِنَّ  الْفرُقَْانَ أنَزَلَ و لِّلنَّاسِ هدى قبَلُ من

 )آل عمران -4(انتقَامٍ

 را انجيل و تورات) قرآن از پيش( و است خود از قبل آسمانى آتب آننده تصديق آه فرستاد تو بر راستى به را قرآن آه خدايى آن 

 آنها بر شدند آافر خدا آيات به آه آنان همانا. فرستاد را) قرآن يعنى( باطل و حق ميان آننده جدا آتاب نيز و مردم، هدايت براى فرستاد،

 .است ستمكاران آننده آيفر و مقتدر خدا و است، سختى عذاب

 : اطاࠥت අ౶ید ،اਙঀی زمان ऒود අ౶ید و ازپیاධෂر   ৎࡷوی پࣂ૙ه •
قاً وصدا مينَ لِّمى بدنَ يم اترالتَّو لَّ وُض لكَم لأحعى بالَّذ رِّمح كمَليع  ةٍ جئِْتكُم ون بئَِايم كمبفَاتَّقوُا ر اللَّه 

ونِ ويعَآل عمران -50(أط( 

 طرف از و بود، شده حرام شما بر آه را چيزهايى بعض گردانم حلال و آنم تصديق را شما تورات آتاب آه حالى در) ام آمده( و

 .آنيد اطاعت مرا و بترسيد خدا از) اسرائيل بنى اى( پس ام، آورده معجزى شما براى خداوند

گان ঍ند  ، اਙঀی ৘ భوم ऒود راિی ি࡭و৯د پیاධෂر ච໋ଽ از  • Aতذথ ن಻ඕروی از آඵپ ඟمࢂ: 
نك ترَْضى لَن وع ودالْيه تى النَّصرَى لا وح تَتَّبِع ملَّتهى إِنَّ قُلْ  مده اللَّه وى هُداله  ت لئَنِ وعم اتَّبهاءوأَه 

دعى بك الَّذاءنَ جلْمِ ما  الْعنَ لَك مم ن اللَّهم لىو   يرٍ لا وبقرهال -120(نَص(  
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 تنها حق راه يقين به بنمايد خدا آه راهى:بگو. آنى آنها آيين از پيروى آنكه مگر شد نخواهند راضى تو از نصارى و يهود هرگز

 نخواهى ياورى و يار خدا سوى از ديگر دريافتى، را حق طريق آنكه از بعد آنى پيروى آنها خواهش و ميل از اگر البته است؛و همان

 .داشت

 :ارض ५༙د ऒواগد ॰د  سࢤوات و ،ওوای ৑ࡶس ජ໑دم ॴود    ভع ห  اऑ ඟ໋ق  •
لوَِ و عقُّ اتَّبْالح مهاءوأَه تت لَفَسدوالسم ض وَالأر ن ويهنَِّ ملْ  فم بنَهأتََي مِكرهبِذ من فَهم عكرِْهذ 

 )المؤمنون -71(معرِضونَ

 به جنون نسبت جهل از آافران و. (شد خواهد فاسد آنهاست در آه هر و زمين و آسمانها همانا شود آنان نفس هواى تابع حق اگر و

 .آنند اعراض خود اندرز اين از آنان و فرستاديم آنها بر را بزرگ قرآن اندرز ما بلكه) نيست دادند؛چنين ما رسول

 :ୀای اජ໑ اਙঀی زষند      ঃ ଦ࣭ل ୓ ،از ඼෻চاਘی •
 )المؤمنون - 9(سبِيلاً يستَطيعونَ فلاَ فَضلُّوا الأمَثَلَ لَك ضربَوا كيف انظرْ

 .يافت نتوانند هدايتى و رشد راه هيچ ديگر آه شدند گمراه چنان زدند؟پس تو براى مثلها و داستان چه تا بنگر

 :ا৅جاঃید   আ ଘجا،อ঻ࢂ଒ ඟ عاथࢴت ජ໑دم ५༙د  •
وا ودحا جبه ا وْقنََتهاستَي مظلْماً أَنفُسه ا وُلوف فَانظرْ  عَةُ كانَ كيبقينَ عدفْسنملال -14(الْم( 

 عاقبت تا بنگر پس آردند، آن انكار ستمگرى و نخوت و آبر از باز خداست معجزه آنها آه دانستند يقين به خود نفس پيش آنكه با و

 ؟) شدند هلاك چگونه و( انجاميد آجا به فاسد مردم آن
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•  ड़ ࣫لؤباम نان ادیانঃ، ࡉث وম ق৘ජໍ نଌୃیࢆوষ ଘ ච໔  یਙঀکلام ا ଘ مان৷با ا ଒ اୌید زඅൢن ଔجادख़، ی਩ࢵب آسماই ه یૡھ ଘ
 : آورده ایدآฬن ا৷مان 

لوُا لا ودلَ تجبِالَّتى إلاِ الكْتَبِ أَه ىسنُ هَينَ إلاِ أحوا الَّذظلَم منْهم  نَّا قوُلوُا وامى ءنَا أنُزِلَ بِالَّذإِلَي أنُزِلَ و 

كمإِلَي ناَ وإِلَه و ُكمإِلَه دحو نُ ونح ونَ لَهمسلنملال - 46(م( 

 و آنها، از ستمكاران با مگر مكنيد مجادله و بحث طريق نيكوترين به جز) مجوس و نصارى و يهود( آتاب اهل با مسلمانان شما و

 يكى شما و ما خداى و ايم آورده ايمان همه به شما آسمانى آتب به و شده نازل ما بر آه قرآن آسمانى آتاب به ما آه بگوييد) آتاب اهل با(

 .اوييم فرمان مطيع و تسليم ما و است

•  ड़ قامग़ؤ ड़ رඵදࣂࡣت   ૼنؤૼن وඓ یࢁسان  .  ଽ دا೯  ࣨوا سازدਭ دগواऒ را ଒: 
ا وستوَِى مى يمالأَع يرُ وصْفاطر - 19(الب( 

  .نيستند يكسان بينا) روان روشن مؤمن( و آور) جان تاريك آافر( هرگز و

  

ت لا والظلُم لا و فاطر - 20(النُّور(  

  .بود نخواهد مساوى نور با ظلمت هيچ و

  

الظلُّ لا و لا و رُورÚفاطر -21(الح(  

 .نباشند رتبه هم سايه و آفتاب هرگز و
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ا وستوَِى مي اءيالأَح ت لا ووَإِنَّ  الأم اللَّه عسمن يم شاءي  ا وعٍ أنَت مسمن بِمورِ فى مُفاطر - 22(الْقب(  

 آلام ى( شنوا بخواهد را آه هر خدا) آه بدان رسول اى. (نيستند برابر) عصيان و جهل( مردگان با) ايمان و علم( زندگان ابدا و

  .آرد نتوانى شنوا هرگز رفته فرو) پرستى شهوت و جهالت و آفر( گورستان در آه را آس آن تو اما و سازد) حق

 :঺بد৞ل ৅࡜واগد ॰د  අඋ، ච໋ଽࢌ اਙঀی অ భࡶජ وا৷مان •
 تجِد فلََن  الأَولينَ سنَّت إلاِ ينظرُونَ فَهلْ  بِأهَله إلاِ السيئُ الْمكرُْ يحيقُ لا و  السيى مكرَْ و الأرَضِ فى استكبْاراً

سنَّتل يلاً اللَّهدَتب  لَن و ِتجد سنَّتل وِيلاً اللَّهفاطر -43(تح( 

 صاحبش بر جز بدآارى فكر و زشت مكر و انديشند، بد اعمال در مكر و آنند گردنكشى و تكبر زمين در خواستند مى آه جهت بدين

 مبدّل هرگز را) بدانديشان هلاك در( خدا طريقه دارند؟و انتظارى شوند هلاك گذشته امم طريقه به آنكه جز اينان آيا پس نكند، احاطه

 .يافت نخواهى پذير تغيير هرگز را) الهى سنّت و( حق طريقه و يافت نخواهى

 :نඅൢید   اଷاض،از ஹن ষباء ੻࣓ࠝم  •
  )ص  -67(عظيم نبَؤٌا هو قُلْ

 .است عالم بزرگ خبر) آوردم شما براى دوزخ و بهشت اهل و قيامت از آه حكايت( آن بگو

 

أنَتُم نْهرِضونَ ععص -68(م(  

 .آنيد مى اعراض بزرگ خبر آن شنيدن از شما) آه دريغا و(

 :واपف ਗی ॴوید  ଘ ਼ࣹࣣࡲت ، ৘ భوم मیاक़ت  •
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نَّ ولَمَلَتع أَهَنب دعينِ بص -88(ح( 

 .شويد مى آگاه خوبى به) آخرت به انتقال و مرگ هنگام( چندى از پس مقال اين حقيقت و صدق بر منكران شما و

ب   پیش از آنૢه ؛از کلام اਙঀی ಧࣝࡁࢹت අ౶ید •  :و ඼່یاد پു࣓ما਩ی و ඥࣹرت ୀ آریدآید   ඼່ود  ডھا਩ی  ॷ ୀما ฬ ࠛذا
وا وسنَ اتَّبِعا أَحكُم أنُزِلَ مَن إِليكم مبن رلِ مَأَن قب كميأْتذاَب يغتَْةً الْعب و رُونَ لا أنَتُمزمرال -55(تَشع( 

 بر) گناهان آيفر به خدا قهر( عذاب آنكه از پيش آنيد پيروى است شده نازل خدايتان جانب از شما بر آه را آتابى دستور بهترين و

  .نباشيد آگاه شما و آيد فرود ناگهان شما

  

 )زمرال -56(السخرِينَ لَمنَ كنُت إنِ و اللَّه جنبِ فى فرََّطت ما على يحسرتَى نفَْس تَقوُلَ أَن

 استهزا و مسخره را خدا هاى وعده و گذاشتم فرو را خدا امر جانب آه من بر واى اى:گويد و آرد بر واحسرتا فرياد آسى مبادا تا

  .نمودم

  

تَقوُلَ أَو َأنََّ لو ات اللَّهدنَ لكَنت هينَ متَّقزمرال - 57(الْم(  

 اهل از نيز من فرمودى هدايت) خاص لطف به( مرا خدا اگر) افسوس: (گويد) و آيد محال آرزوى پى در پشيمانى فرط از( آنكه يا

  .بودم تقوا

  

ينَ تَقوُلَ أَوذَاب ترََى حالْع َنَ فَأَكوُنَ كرَّةً لى أَنَّ لوينَ منسحْزمرال -58(الم( 

 .شدم مى نيكوآاران از تا گشتم مى باز) دنيا به( ديگر بار آاش) فرياد اى: (گويد آند مشاهده چشم به را) خدا( عذاب چون آنكه يا
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 : ඵ෧৅ ୀزد ೰دل   ਈই  ،  ଘی ජ໑ ච໔دم کاభ، ඼່ آیات اਙঀی •
 )غافر -4(البِْلدَ فى تَقَلُّبهم يغرُْرك فلاَ كَفرَُوا الَّذينَ إلاِ اللَّه ءايت فى يجدلُ ما

 مسلط ديارها و شهر بر آافران اينكه از تو پس برنخيزد آافر مردم جز جدل) و انكار( به آسى خدا آيات در) آه رسول اى بدان( و

 ) .رسيد خواهد انتقام موقع داديم مهلتى آنها به اگر آه( نبازى دل متصرّفند و

ঃیک از آیات  • کار  اਙঀی را  ঌدا ৽د ؟  اඟ໊ یدষوا৔ 
و رِيكُمي هتايفَأَى ء تايء رُونَ اللَّهغافر -81(تنُك( 

 آرد؟ توانيد انكار را الهى آيات از يك آدام پس دهد، ارائه شما به را خود) رحمت و قدرت( آيات خدا و

و৯د حൊ࣓م  راه  ،با੔ل •  :঴د   ষیا පෑ భز৞ل ೯دا
 )فصلت -42(حميد حكيمٍ منْ تنَزِيلٌ  خلَْفه منْ لا و يديه بينِ من البْطلُ يأْتيه لا

 فرستاده آن زيرا) است باقى حكمتش و حكومت قيامت تا و( نيابد راه بدان باطل) عالم حوادث آينده و گذشته( پس و پيش از هرگز آه

 .است صفات ستوده حكيم) مقتدر( خداى

  : ا঩تلاف  نඅൢید  و  ৎࡶభ،ଝජ کلام اਙঀی  •
نَ لكَمُ شرَعينِ ما الدصى مو نوُحاً بِه ى وناَ الَّذيحك أَوإلَِي ا ونَا مصيو بِه يمرَهإِب وسى وم يسى وأَنْ  ع 

 من إلِيَه يهدى و يشاء من إلِيَه يجتبَى اللَّه  إِلَيه تَدعوهم ما الْمشرِكينَ على كبَرَ  فيه تَتَفرََّقوُا لا و الدينَ أقَيموا

 )شوريال -13(ينيب
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 وحى را همان نيز تو بر و آرد سفارش آن به هم را نوح آه است احكامى و حقايق داد قرار مسلمين شما براى آه آيينى و شرع خدا

 مشرآان. مكنيد دين در اختلاف و تفرقه هرگز و داريد پا بر را خدا دين آه نموديم سفارش را آن هم عيسى و موسى و ابراهيم به و آرديم

 را آه هر خدا) آه مينديش آنها انكار از بارى. (آيد مى بزرگ نظرشان در بسيار) قبولش( آنى مى دعوت بتان ترك و يگانه خداى به آه را

  .فرمايد مى هدايت آيد باز دعا و تضرّع به خدا درگاه به را آه هر و گزيند برمى) خويش رسالت مقام و( خود سوى به بخواهد

  

ا ون إلاِ تَفرََّقوُا مم دعا بم مهاءج ْلما الْعغْيب منهيب  و َةٌ لا لومقَت كلن سبك مبلٍ إِلى رى أَجسمم لَّقضُى 

منهيب  ينَ إِنَّ وتَب أوُرِثوُا الَّذْن الكم مهدعى بَلف شك نْهرِيبٍ مشوريال -14(م( 

 و تعدى براى دانسته ليكن و آمد آنها بر) حق جانب از( برهان و علم آنكه از پس مگر نپيمودند اختلاف و تفرقه راه) دين در( مردم و

 البته) نكند عذاب در تعجيل( معين وقتى تا) آه( بود نگرفته سبقت خدا) لطف( از) رحمت( آلمه آن اگر و آردند، اختلاف يكديگر به ظلم

 آتاب آن در) نصارا و يهود مانند( شدند آسمانى آتاب وارث گذشتگان از پس آه آنان و. شد مى) هلاك به( حكم) ستمكار( مردم ميان

 .بماندند ريب و شك در سخت آسمانى

•  ଒ نان൒৅وری أم آड़  ، باشষ دمජ໑ ࡶس৑ وایও روඵری ૽ن  وپ  :پایدا
 لأَعدلَ أمُرْت و  كتَبٍ من اللَّه أنَزَلَ بِما ءامنت قُلْ و  أَهواءهم تَتَّبِع لا و  أمُرْت كما استَقم و  فاَدع فَلذَلك

نكَُميب  نَا اللَّهبر و ُكمبلنَُا لنَاَ  رمأَع و لكَُم لكُممَةَ لا  أعجننَاَ حيب و ُنكَميب  اللَّه عمننَاَ يجيب  و هَيرُ إلِيصْ15(الم - 

 )شوريال

 آه بگو و مباش مردم نفس هواى پيرو و آن پايدارى مأمورى چنانكه و آن دعوت) توحيد آلمه و اسلام دين به( را همه تو سبب بدين

 شماست، و ما همه پروردگار يگانه خداى آنم، حكم عدالت به شما ميان آه مأمورم و ام آورده ايمان) قرآن( فرستاد خدا آه آتابى به من

 خدا. نيست باقى شما و ما بين گويى و گفت و حجت هيچ ديگر) رسالت تبليغ از پس و( شماست بر شما عمل و ما بر ما عمل) پاداش(

 .اوست سوى به همه بازگشت و آند مى جمع ما ميان) حق حكم براى جزا روز(
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گاه آ آیا  • ৽   ودऒ ୀ ଒ ࣓م ؟අ౶ ෘ੣ো رفඪ ماॷ نಶ౻سا ඟ໊تذঃ ید ازඅ౶ یਗ ࣎مণ 
 )زخرفال -5(مسرفِينَ قوَماً كنتُم أَن صفحْاً الذِّكرَ عنكُم ضربِفنََ أَ

 آنيم؟ نظر صرف آنيد مى ستم خويش بر) آن انكار به( چون) قرآن به( شما ساختن متذآر از ما آيا

শࢌ ৅࡜واগد ॰د ،඼෻চاਘی ਗی رود   ଘ  دا૛ീিه  ই  ଒س  آن •  :গدا
 )حقافالا -40(مبِينٍ ضلَلٍ فى كانَ من و الْعمى تهدى أَو الصم تُسمع فَأنَت أَ

 آرد؟ توانى هدايت رود مى گمراهى به دانسته آه را آن و) باطن( آوران اين يا آموخت توانى سخنى را آران اين تو آيا

 :آیات اਙঀی را تళذশࢋ نඅൢید  •
ا ونْ نرُِيهمِ مةٍ مايإلاِ ء ىنْ أَكبرُ ها مهأُخْت  م وذَابِ أَخَذنَْهباِلْع ملَّهونَ لَعرْجِعزخرفال -48(ي( 

 را همه اما( بود) تر روشن موسى نبوت بر دلالت در و( بزرگتر ديگر آيت از آنكه جز نموديم نمى آنان به آيتى و معجز هيچ ما و

  .آيند باز) خدا سوى به( مگر تا آرديم گرفتار بلايا و عذاب به را آنها هم ما و) آردند تكذيب

 ؟دیࢂ਩୓ୀ ଦ ଘ ඟی ا৷مان آورید  ،ভعد از ೯دا و آیات روଃن او •

  )الجاثيه - 6(يؤمْنوُنَ ءايته و اللَّه بعد حديث فبَِأَى    باِلحْقّ عليَك نَتْلوُها اللَّه ءايت تلْك

 آورند؟ مى ايمان برهان چه به ديگر او روشن آيات و خدا از بعد پس آنيم، مى تلاوت حق به تو بر ما آه خداست آيات اينها
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ب ಻ൺঃن ੀय़یا ا॥ت  ،৯د ୀای آฬن ଒ آیات اਙঀی را ඼ය। ଘه ඵවر •   :ࠛذا

إِذَا و ملنْ عنَا متايئاً ءا شيزُواً اتخَذَهأوُلئَك  ه ُمله ذاَبهِينٌ عجاثيهال - 9(م( 

 .مهيّاست خوارى و ذلّت عذاب) آخرت و دنيا در( را آافر مردم چنين گيرد، مى مسخره به را آن بداند چيزى ما آيات از چون و

 :؛ زୌا ච໔ از آ૏৅ه ୀ او و਀ی ਗی ॴود، ಧࣝࡁࢹت ਖ৶ی ঍ند ೯دا ඌিඁࢌ  دগد  ৯ ଘد کلاਗی را భ ଘوغ   ا ಪࣥو،஑ ر१وฮی  •
قوُلوُنَ أَمي إنِِ قُلْ  افتْرَات ُتهكوُنَ فلاَ افْترَيلنَ لى تَمم ئاً اللَّهشي  وه لَما أَعيضونَ بِمتُف يهكَفىَ  ف ِا بهشهِيد 

 )حقافالا - 8(الرَّحيم الغَْفوُر هو و  بينكَم و بينى

 خدا قهر از شما باشم بافته خود از من را قرآن اين اگر:بگو. است بافته فرا را قرآن آيات اين خود) محمّد( آه گويند مى آافران بلكه

 خداى اوست و است آافى او هم شما و من ميان گواه است، داناتر رويد مى فرو آن در آه افكارى به او نداريد، من نجات بر قدرت هيچ

  .مهربان و آمرزنده بسيار

  

 نَذيرٌ إلاِ أنََا ما و إِلى يوحى ما إلاِ أَتَّبِع إِنْ  بكِم لا و بى يفعْلُ ما أدَرِى ما و الرُّسلِ منَ بِدعاً كنُت ما قُلْ

 )حقافالا - 9(مبِينٌ

 با آه دانم نمى و) آنيد انكار و تعجب تا باشم آرده بلند رسالت آوازه جهان در تازه آه( نيستم پيغمبر اولين رسولان، بين از من:بگو

) خدا از و آنم آگاه را خلق( روشن بيان با آنكه جز و آنم نمى پيروى شود مى وحى من بر آنچه جز آنند؟من مى چه عاقبت شما و من

  .ندارم اى وظيفه بترسانم

  

و َلَ لوَنَا تَقوَليض ععالحاقه -44(الأقَاَوِيلِ ب(  

 بست، مى را سخنان برخى ما به دروغ از) سلّم و آله و عليه اللّه صلّى محمّد( اگر و
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  )الحاقه -45(يمينِباِلْ منْه لأَخَذنَْا

  . گرفتيم مى يمينش از) انتقام و قهر به( را او ما محققا

  

نَا ثملَقَطع نْهينَ متْالحاقه -46(الو( 
 .آرديم مى قطع را تينش و رگ و

 :঻ندد   روغ  د ، آن ইس ଒  د با   রฬود •
 )ذارياتال - 10(الخَْرَّصونَ قُتلَ
 ) .برخوانند فسانه و سحر را قرآن و( بندند دروغ آه آنان نابود و باد آشته

گان از ໆرৗو८ت  • Aতذথ، رتධථ   ریدඵව: 
وى هالَّذ َينَ أَخرْجنْ كَفرَُوا الَّذلِ متَبِ أَهْن الكم مِرهيلِ دشرِ لأَوÚا  الحم وا أَن ظننَتُميخرُْج  م ظنُّوا وأنََّه 

متُهعانم مصونهنَ حم اللَّه فَأَتاَت م نْ اللَّهث ميح وا لَمبتَسيح  فى قَذفَ و ِب قُلوُبهمونَ  الرُّعِم يخرْبوتهيب 
يهِمدَبِأي ى ودَينَ أينْؤمتبَرُوا الْمأوُلى فَاعصرِ يحشرال -2(الأَب( 
 اولين براى) آردند آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر قتل قصد مكر، به آه را نضير بنى يهود يعنى( را آتاب اهل آافران آه خدايى اوست

 محكم حصارهاى هم آنها و روند بيرون خود ديار از آنها آه آرديد نمى گمان مسلمين شما هرگز و آرد بيرون ديارشان از را همگى بار

 سپاه از( دلشان در و رسيد فرا بدانها بردند نمى گمان آه آنجا از خدا) عذاب( آنكه تا پنداشتند مى خدا) انتقام و قهر( از خود نگهبان را خود

 .گيريد عبرت و پند عالم هوشياران اى پس آردند، مى ويران را هاشان خانه مؤمنان دست به و خود دست به تا افكند ترس) اسلام

و৯د  • শࢌ ৅࡜واগد ඟ໊د  लوم ،೯دا  :ظال಻ൕن را গدا
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 بئِاَيت كذََّبوا الَّذينَ الْقوَمِ مثَلُ بئِسْ  أَسفَارا يحملُ الحْمارِ كَمثَلِ يحملوُها لمَ ثم التَّورات حملوُا الَّذينَ مثَلُ
اللَّه  و ى لا اللَّهديه مَينَ الْقومالصف -5(الظل( 

 به مثل در) نمودند عمل آن خلاف و( نكردند حمل را آن ولى) شدند مكلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات علم آه آنان حال وصف

 تكذيب را خدا آيات آه است اين حالشان آه قومى مثل آرى ،) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و( آشد پشت بر آتابها بار آه ماند حمارى

 .آرد نخواهد رهبرى) سعادت راه به( را ستمكاران هرگز خدا و است بد بسيار آردند

و৯د •  :ಪࣣفൊند   ඵෆหر ଘ  اऋل ਈইی را  ،೯دا
ؤَخِّرَ لَن وي إِذَا نَفْساً اللَّه اءا جلُهأَج  و ا خبَِيرُ اللَّهلوُنَ بِممصفال -11(تَع( 

  .است آگاه آنيد چه هر به خدا و نيفكند تأخير رسد فرا آه وقتش از را آس هيچ اجل هرگز خدا و

کاশࢌ  • ଱  یان  حالඅൿുپࣂ   ඼່ੇࣨوید   را   کاয: 
 )صفال - 5(أَليم عذاَب لهُم و أمَرهِم وبالَ فَذاَقوُا قبَلُ من كَفرَوُا الَّذينَ نبَؤُا يأْتكم لَم أَ

 بر دردناك عذاب) آخرت در هم( و رسيدند آردارشان آيفر به) دنيا در هم( نرسيد؟آه شما به شدند آافر آه پيشينيان حال حكايت آيا

   مهيّاست آنان

  

 غنَى اللَّه و  اللَّه استَغنْى و  توَلَّوا و فكََفرَُوا يهدوننََا بشرٌ أَ فَقاَلوُا بِالبْينَت رسلُهم تَّأْتيهِم كانَت بِأنََّه ذَلك

يدمتغابنال -6(ح( 

 بشرهايى آيا:گفتند مى) طعن و تكذيب به( آنها و آمدند مى سويشان به معجزات و ادلّه با آنها رسولان آه بود آن براى) عذاب( اين

 و بالذّات غنىّ خدا آه است نياز بى) خلق ايمان و آفر از( خدا البته و گردانيدند روى و شدند آافر آرد؟پس توانند ما رهنمايى) ما مانند(

  .است صفات جميع به ستوده
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 )تحريمال -7(تَعملوُنَ كنُتُم ما تجزَونَ إنَِّما  الْيوم تَعتذَروا لا كَفرَُوا الَّذينَ يأيَها

 .شويد مى مجازات آن به ايد آرده مى) دنيا در( آنچه تنها) نيست پذيرفته آه( مكنيد عذرخواهى امروز آافران، اى) گويند آافران به(

 ؟ساس ওوای ৑ࡶس ऒود حکم ਗی අ౶ید ୀ ا  چඟا  •
 )قلمال -36(تحكُمونَ كَيف لكَم ما

  آنيد؟ مى) ظالمانه( حكم) چنين اين( شما چيست؟چگونه را شما

  

أَم لكَم تَبك يهسونَ فرَقلمال -37(تد(  
  خوانيد؟ مى حكم اين آن در آه) آسمانى( است آتابى را شما آيا

  

 )قلمال -38(تخَيرُونَ لمَا فيه لكَم إِنَّ

 است؟ فراهم را شما بخواهيد نفس هواى به آنچه هر آه

ر   ऑق   ଘ را  کا඼່ان   کار •  :واথذا
نى وذَر كَُذِّبِينَ وةِ أوُلى الممالنَّع و مْلههيلاً ممزملال - 11(قَل( 

 ) .رسد فرا زودى به انتقام وقت تا( ده مهلت آنها به زمانى اندك و واگذار من به را) حرام( مال و نعمت مغرور آافران آن آار و

 ঻ید ؟  یا   ৅جات  چࢉوॴ،  ଡویدکاऔ   ඼່ون  •
 )مزملال -17(شيباً الوِْلدْنَ يجعلُ يوماً كَفرَْتم إِن تَتَّقوُنَ فكََيف
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 شود؟ پير آن سختى و هول از آودك آه روزى در يابيد نجات) حق عذاب از( چگونه شويد آافر اگر پس

  

اءرُ لسمنفَطم كانَ  بِه هدعولاً وفْعمزملال -18(م( 

 .وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامدو آسمان از 

 :آฬن ଒ آیات اਙঀی را تళذশࢋ ඟ໊د৯د   حال  ଘ  وای  •
 )مرسلاتال -49(لِّلْمكَذِّبيِنَ يومئذ ويلٌ

 .آردند تكذيب) را خدا آيات( آه آنان حال به روز آن واى

  
 )مرسلاتال -50(يؤمْنوُنَ بعده حديث فبَِأَى

 آورند؟ مى ايمان حديث آدامين به باز) آردند تكذيب را آن آه( خدا آيات از پس) آافران اين(

 :ऒوীش ا৷مان ষیاورید  ඥࣺ భران ऒواঘید রود   اਙঀی زمان  ণ඼່تادگان ଘ زمان  ଒ اथ  ଘ ඟ໋سم  •
 العصر سورة

   الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ

صرِ و1(الْع(  

  )2(خُسرٍ لفَى الانسنَ إِنَّ

  )3(بِالصبرِ توَاصوا و   بِالحْقّ توَاصوا و الصلحت عملوُا و ءامنوُا الَّذينَ إلاِ
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 ) .السّلام عليه عصر ولى ظهور دوران يا سلّم و آله و عليه اللّه صلّى رسول نورانى( عصر به قسم

 .است زيان و خسارت در هم انسان آه

  .آردند سفارش را يكديگر) دين در( پايدارى و راستى و درستى به و شدند نيكوآار و آورده ايمان آه آنان مگر
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 پيامبران و عمر محدود )8

 

 : ඩযری ඓ ஘ࣂංඌ࣓م،ما औون ॷما    آری  :ଘ آฬن ௰  ر१ولان  •

من يشاء منْ عباده  و ما كانَ لنََا أَن نَّأْتيكمُ  قَالتَ لَهم رسلُهم إنِ نحنُ إلاِ بشرٌ مثْلكُم و لكَنَّ اللَّه يمنُّ على

 )ابراهيم - 11(بِسلْطنٍ إلاِ بِإذِْنِ اللَّه  و على اللَّه فلَْيتوَكلِ الْمؤمْنوُنَ

بخواهد رسولان باز به آافران پاسخ دادند آه آرى ما هم مانند شما بشرى بيش نيستيم ليكن خدا بر هر آس از بندگان آه 

گذارد، و ما را نرسد آه براى شما آيت و معجزى الاّ به اذن و دستور خدا بياوريم، و مؤمنان  منّت مى) به نعمت بزرگ نبوت(

 .بايد تنها به خدا توآل آنند) در هر حال(

•  ଘ ࣌چঘم ،ࢁس৤د  : ع඼෻ ا঴د ৯دا

 )نبياالا - 34(و ما جعلنَْا لبشرٍ من قبَلك الخُْلْد  أَ فَإيِن مت فهَم الخَْلدونَ

 !مانند؟ زنده دنيا به ابدا آنان بميرى تو اگر آيا) دهيم تو به تا( نداديم ابد عمر تو از پيش آس هيچ به ما و

 

 : ජ໑گ را ਗی ࣼشد ،৑ ଽࡶਈی •

 )نبياالا -  35(كلُّ نفَْسٍ ذَائقَةُ الْموت  و نبَلوُكُم بِالشرِّ و الخَْيرِ فتنَْةً  و إِلَينَا ترُْجعونَ

 هنگام( و بيازماييم را شما تا آنيم مبتلا عالم شرور و خيرات و نيك و بد به را شما ما و چشد، مى را مرگ نفسى هر

 .شويد مى بازگردانده ما سوى به) مرگ
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 : از دষیا ऒواঘند رभࢌ ජ໑ ଘگ  ، اਙঀی پیاධෂران ਠনی ،ھૡه ජ໑دم  •

و تيتوُنَ إنَِّك ميم مزمرال - 30(إنِه( 

  .رفت خواهيد دنيا دار از مرگ به البته خلق اين و تو شخص) ما عزيز رسول اى(

 : ز وमࢌ ऒود ඵෆห ଘر৅࡜واগد اभتاد،ااऋل ঘ࣌چࢁس  •

 )صفال - 11(و لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و اللَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَ
 .است آگاه آنيد چه هر به خدا و نيفكند تأخير رسد فرا آه وقتش از را آس هيچ اجل هرگز خدا و
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  پيامبران و معجزات )9
 

و৯د آਠশی ণ඼່تاده িشد  ،کا඼່ان দوশند  •  :ار خ࢖ق ا॥ت  ا৯ذඛ঺ھا   ،భ حاॻیૢه و૑ࣣಮه ৔و ؛چඟا از ජໍف ೯دا
 )رعدال -7(قوَمٍ هاد   و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  إنَِّما أنَت منذر  و لكلّ

تنها وظيفه تو ) بايد بدانند آه(اى فرستاده نشد؟  گويند آه چرا از خدايش بر او آيت و معجزه مى) به طعنه(و باز آافران  

 .رهنمايى است) از طرف خدا(است و هر قومى را ) خلق از نافرمانى خدا(اندرز و ترسانيدن 

শࢌ ৶ماید  ،඼෻চاه و ଒ଽ را ا঍  ଘฬند ،بࢉو ೯دا ଒ ଽ را ऒواগد ؛چඟا ୀ او آଢ ای از ऑق ฬزل িشد ،کا඼່ان দوশند •  :গدا
- 27(إِليَه منْ أنََاب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

 )رعدال

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران  

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

کار ਗی ،آیات  را ਅی  از ৩،  ୀھا آو ॒ماࣅਠی  از ؛ං౵ند  ฬزل ॰د ऒوॴو از آ૏৅ه،ণ඼່تاده ॰د ঍تاب ୀ ଒ آฬن   ইسا਩ی • ৽ند  اඅ౶: 
أمُرتْ أَنْ أَعبد اللَّه  و الَّذينَ ءاتَينهَم الكْتَب يفرَْحونَ بمِا أنُزِلَ إِلَيك  و منَ الأَحزَابِ من ينكرُ بعضه  قُلْ إنَِّما

وا وعأَد هإِلَي  لا أشُركِ بِه ئَابِ وم هرعدال -36(إِلَي( 
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آه بر تو نازل ) آتاب با عظمت قرآن(به اين ) يعنى مؤمنان اهل آتاب و مسلمانان(و آنان آه ما بر آنها آتاب فرستاديم  

من مأمورم آه خداى :بگو. آنند برخى آيات را انكار مى) مانند آفار اهل آتاب و قريش(ماعتى از آنها شد بسيار خوشوقتند، و ج

 .آنم و بازگشت من به سوى اوست يكتا را پرستم و هرگز به او شرك نياورم، به سوى او دعوت مى

 :آور৤م   ਠশی آ ،اذن اਙঀی ५   ଘ ච໔ ଒د ୆  را  ما  . ඓࣂංඌ࣓م  ඩয ஘ری ،ما औون ॷما   اਙঀی দوশند ر१ولان  •
 لنََا أَن نَّأْتيكمُ قَالتَ لَهم رسلُهم إنِ نحنُ إلاِ بشرٌ مثْلكُم و لكَنَّ اللَّه يمنُّ على من يشاء منْ عباده  و ما كانَ

لى اللَّهع و  نوُنَ بِسلْطنٍ إلاِ بِإذِْنِ اللَّهْؤمكلِ الْمَتوابراهيم -11(فَلْي( 

رسولان باز به آافران پاسخ دادند آه آرى ما هم مانند شما بشرى بيش نيستيم ليكن خدا بر هر آس از بندگان آه بخواهد  

گذارد، و ما را نرسد آه براى شما آيت و معجزى الاّ به اذن و دستور خدا بياوريم، و مؤمنان  منّت مى) به نعمت بزرگ نبوت(

 .ه خدا توآل آنندبايد تنها ب) در هر حال(

 :ඇඏندীുند   భ ห آن؛ฬزل ॰ده ا॥ت  ،   زୀ و   ඇඏنات •
 )نحلال -44(رُونَبِالبْينَت و الزُّبرِ  و أنَزَلنَْا إِليَك الذِّكرَ لتبُينَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتَفكََّ

را نازل آرديم تا براى مردم ) يعنى قرآن(با معجزات و آتب و آيات وحى فرستاديم و بر تو اين ذآر ) ما هر رسولى را( 

 .آنچه را آه به آنان فرستاده شده بيان آنى و براى آنكه عقل و فكرت آار بندند

 ...مࢂদ،  ඟوশند ما ච໋ଽا৷مان ষیاور৤م •
ی ૼن පෂزه ا॥ت  •  ؟م ଘ ଒ رساॻࢌ آॠده ام ࣎ آیا ૼن ඩযری ඓࣂീ .بࢉو ೯دا

 )سريالا -90(و قَالوُا لَن نُّؤمْنَ لَك حتى تَفجْرَ لنََا منَ الأَرضِ ينبوعاً
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  . چشمه آبى بيرون آرى) به اعجاز(ايمان نخواهيم آورد تا آنكه از زمين براى ما  ما هرگز به تو:و گفتند 

  

  )سريالا -91(أَو تكَوُنَ لَك جنَّةٌ من نخيلٍ و عنَبٍ فتَُفجَرَ الأنَْهرَ خلَلهَا تفَجِْيراً

  .يا آنكه تو را باغى از خرما و انگور باشد آه در ميان آن باغ نهرهاى آب جارى گردانى 

  

  )سريالا -92(أَو تُسقط السماء كَما زعمت علَينَا كسفاً أَو تأَْتى باِللَّه و المْلئَكةِ قبَيِلاً
اى از آسمان را بر سر ما فرود آورى يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما  يا آنكه بنابر پندار و دعوى خودت پاره 

  .حاضر آرى

  

لْ سبحانَ قرَْؤُه  قُأَو يكوُنَ لَك بيت من زخرْفُ أَو ترَقْى فى السماء و لَن نُّؤمْنَ لرقُيك حتى تنُزِّلَ علَينَا كتبَاً نَّ

 )سريالا -93(رسولاً ربى هلْ كنُت إلاِ بشراً

دارا باشى يا آنكه بر آسمان بالا روى و باز هم هرگز ايمان به آسمان رفتنت ) و آاخى زرنگار(اى از زر  يا آنكه خانه 

ه من، او يا فرشتگان او را حاضر از آنك(خداى من منزه است :بگو. نياوريم تا آنكه بر ما آتابى نازل آنى آه آن را قرائت آنيم

 ام؟ به رسالت آمده) از جانب خدا(آيا من فرد بشرى بيشترم آه ) سازم

 ୀای ما ਖ৶ی آورد ؟،দوশند چඟا آਠশی از جاষࢋ ೯دا  •
 ষیاॠد৯د ؟ ،ඇඏنات و થ࡛ف پیشین ،آیا ୀ آ৩ھا  •

 لَم أَ و  هبن رةٍ مينَا بئِاَيأْتلا ي َقَالوُا لو الأوُلىو فا فى الصحنَةُ ميطه - 133(تَأتْهِم ب( 

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند 

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست
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 :঍ند  औون ඩযری ز৯دਛی ਗی ،ر१ول اਙঀی •
 -7(الطعام و يمشى فى الأَسواقِ  لوَ لا أنُزِلَ إلَِيه ملَك فَيكوُنَ معه نذَيراًو قاَلوُا ما لِ هذَا الرَّسولِ يأْكلُ 

 )مؤمنونال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

  

 )مؤمنونال -8(كلُ منْها  و قَالَ الظلمونَ إِن تَتَّبِعونَ إلاِ رجلاً مسحوراًأَو يلقَْى إلَِيه كنزٌ أَو تكَوُنُ لهَ جنَّةٌ يأْ

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

 .سحر و شعبده از راهش برده استآنيد مگر مردى را آه  گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

 :঻یاورید ห از آن پඵروی ঍࣒م  ঍تاਟی න෤঳ر   ،দو௚ اඟ໋را॥ت ਗی •
 )نملال -49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از جانب ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو 

 .خدا بياوريد تا من از آن پيروى آنم

 :با॰د  ୀای ॷما  ،ণ࣎م ا ऒو ॷما   از اඟ໔   آ૏৅ه •
رِى إلاِ عإِنْ أَج  لكَُم وَرٍ فهنْ أَجا سألَْتكُُم ملى كلّقُلْ مع وه و  لى اللَّه   شى شهِيد سبا -47(ء( 
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و . خواهم از شما نخواسته و نمىيعنى هرگز مزدى (آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

) شايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذوى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى ثواب و سعادت خود شماست

 .من بر خداست و بس، و او بر هر چيز دانا و گواه است) رسالت(تنها پاداش 

کا ا،  ଒  ید ৶ما ਗی  ফنان ن  آ   را   ऒود آیات  ೯دا  • ৽ ر  ฬ پذ  ୌ  ت॥ا : 
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

  :ච໔ آ૏৅ه ୀ ر१ولان म࣫ل ૛ൈঠه ॰ده  ،৔ ୀوو਀ی ਖ৶ی ॴود ඵ෇زی  •
 )فصلت - 43(لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍما يقَالُ 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

  .صاحب قهر و عقاب دردناك است

  

 ع وسى وم و يمَرهإِب نَا بِهصيا وم ك ونَا إِلَييحَى أوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  َتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم ه

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

هرگز تفرقه و همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد
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گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد آيد هدايت مى خدا به تضرّع و دعا باز

رد • گان آسمان ଘ   و چඟا  ،چඟا ੌوق زرଌن ୀد॥ت ৯دا Aত඼່  اه اوھ඼෻  یاষ د؟৯ده اॠ 
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند همراه او نيامده

 :ୀای ঻ندگان ඇൾঃࢋ  ، و ذඟ໊ ا॥ت   ड़وࣿب ඵ෠বرت •
 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

 :দوশند  اඟ໋ را॥ت ਗی ؛آور৯د   ماষند آن  کلاਗی  ষند ଘ اਗඟ໋ی ৔وا  •
 )طورال -33( يؤمْنوُنَأَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا

  .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

  

 )طورال - 34(فَلْيأْتوُا بحديث مثلْه إِن كانوُا صدقينَ

 .گويند آنها هم آلامى مانند قرآن بياورند پس اگر راست مى 
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 :داষند آ୆ا ಻ൺঃ ඼ම।ن ،با ඇඏنات ಭୀࣤق যشارات ইࢵب ग़قدଖ  ظاॴ ଽود    اਙঀیپیاධෂر  ଽگاه •
ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

  . اين سحرى آشكار است:وى خلق آمد گفتندچون آن رسول ما با آيات و معجزات به س. است بيايد

 ৯د রود ؟ ا ما ৔و راঘ࣒مای ،آیا ඩযری  দوশند     آ৩ھا؛ ا ما    ਗی آশند   ඇඏنات য࡬وی خ࢖ق  با ،  ر१ولان  •
لَّوا  وَتو وننََا فكََفرَُوا ودشرٌ يهفَقاَلوُا أَ ب نَتيْم بِالبسلُهر يهِمكانَت تَّأْت ك بِأنََّهذَل  غنَى اللَّه و  استَغنْى اللَّه

يدمتغابنال-6(ح(  
آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(آمدند و آنها  براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين  

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

 .به جميع صفات استخدا غنىّ بالذّات و ستوده 

 

و৯د  පෑز৞ل   ،اਙঀی  کلام  ،   ௥  اอশૢه آ૏৅ه  ਖ৶ی •  : عالേیان ا॥ت  ೯دا
 )الحاقه -39(و ما لا تبُصروُنَ

 )الحاقه-40(إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى 

  . آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  
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 )الحاقه -41(و ما هو بِقوَلِ شاعرٍ  قَليلاً ما تؤُمْنوُنَ

  .آوريد اندآى از شما مردم به آن ايمان مى) گر چه(است ) و گفتار خيالى و موهومى(و آن نه سخن شاعرى  

  
 )الحاقه -43(تنَزِيلٌ من رب الْعلمَينَ

 .اين قرآن تنزيل خداى عالميان است 

 :دগد  ೯ ଘدا ඌিඁࢌ   را   کلاਗی ،   روغ د  ଘ ر ඓࣂࡣت   د ਈই ༚ی  •
 )الحاقه -44(عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِو لوَ تَقوَلَ 

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و اگر  

  

 )الحاقه -45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

  گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را  

  

 )الحاقه-46(ثم لَقَطعنَا منْه الوْتينَ

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى 

 ؟آฬن ଒ کاॴ ඼່و৯د، ৅جات یا঻ندوଡ ࢉ چ  ؛৯د ॴو ه  د ণ඼່تا لان اਙঀی  ر१و  औون  •
 )مزملال - 15(إنَِّا أَرسلنَْا إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاً
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نكه بر فرعون هم رسول شماست چنا) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما  

  .فرستاديم

  
 )مزملال -17(فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً يجعلُ الوِْلدْنَ شيباً

 نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

 

  ) مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد

رد    ঺بਿࣣغ  ච໔ و૑ࣣಮه ای   پیاධෂر •  :৯دا
 )مائدهال-99(يما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ  و اللَّه يعلَم ما تبُدونَ و ما تكَْتُمونَ

 .داند و خدا هر چه را آشكار داشته و يا پنهان داريد همه را مىاى نيست،  وظيفه) احكام الهى(بر پيغمبر جز تبليغ  

و৯د  پا।خ •  :اਙঀی طൖඁند  ग़ ଒࠿ලඹه  ଘ آฬن ،  ೯دا
لَ اتَّقوُا اللَّه إِن إِذْ قَالَ الحْواريِونَ يعيسى ابنَ مرْيم هلْ يستَطيع ربك أَن ينزِّلَ علَيناَ مائدةً منَ السماء  قَا

 )مائدهال-112(كنتُم مؤمْنينَ

اى فرستد؟عيسى در  اى عيسىِ مريم، آيا خداى تو تواند آه براى ما از آسمان مائده:هنگامى آه حواريّين گفتند) ياد آر( 

 ) .و شكّ در قدرت خدا نكنيد(ايد از خدا بترسيد  اگر ايمان آورده:جواب گفت
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৤م   از  آ૏৅ه  از  ඛ঺ھا ૼن  •   :وی ऒواھم ඟ໊د   پඵر ،  ر५د  و਀ی ଘ ૼن  ೯دا
يوحى إلِى من ربى  هذَا بصائرُ من ربكم و هدى و و إِذَا لمَ تأَْتهِم بئَِايةٍ قاَلوُا لوَ لا اجتبَيتَها  قُلْ إنَِّما أَتَّبِع ما 

 )عرافالا-203(رحمةٌ لِّقوَمٍ يؤمْنوُنَ

من تنها پيروى از آنچه از :و هر زمان آه تو آيتى بر آنها نياورى بر تو اعتراض آنند آه چرا آيتى فراهم نساختى؟بگو 

هايى از جانب پروردگار شما و هدايت و رحمتى براى  ت قرآن است مايه بصيرتخدايم به من وحى رسد خواهم آرد، اين آيا

 .گروهى آه ايمان آورند

 :ඟ໊د ه ا৯د   ز৯دਛی  ඩযر औون ، پیاධෂران   ھૡه •
أَجلٍ    ئَايةٍ إلاِ بِإِذنِْ اللَّه  لكلّو لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك و جعلنَْا لهمُ أَزوجاً و ذرُيةً  و ما كانَ لرسَولٍ أَن يأْتى بِ

رعدال – 38(كتَاب( 

يعنى همه رسل بشر (زنان و فرزندان مقرر نموديم ) مانند تو(و محققا ما رسولانى پيش از تو فرستاديم و براى همه آنان  

و هيچ پيغمبرى را نرسد آه بى اذن خدا آيت و معجزى آورد، آه هر ) نياز باشد بودند، يكى فرشته نبود آه از لوازم بشرى بى

 .امرى را وقتى معين مرقوم است
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  مت چيست ؟ چه زمان واقع ميشود  ؟ شواهد آن چيست ؟ قيا )10
 

حکم   ،৘ భوم मیاक़ت ا॥ت ঃ ଒یان آ૏৅ه ا঩تلاف ਗی ඟ໊د৯د  و  ঃنان ෘ੣ࣗคඖ  آغاز ا঩تلاف අ౶ندؤड़  ؛وऔون ੗ࢭور اਙঀی ඼່ا ر५د  •

 :ਗی ॴود
م  إِنَّ ربك يقْضى و لَقَد بوأنَْا بنى إسِرءيلَ مبوأَ صدقٍ و رزقنَْهم منَ الطيبت فَما اخْتلََفوُا حتى جاءهم الْعلْ

 )توبهال -93(بينهم يوم القْيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتَلفوُنَ

در (مسكن داديم و از نعمتهاى پاآيزه ) و منزل آسايش(به مقام صدق ) هلاك دشمنانپس از (و محققا ما بنى اسرائيل را 

اتفاق داشتند تا زمانى آه آن رسول با ) در ايمان به رسول خاتم(روزى آنها آرديم، و هميشه بنى اسرائيل ) ملك شام و مصر

اى . مبر بزرگ را از عناد و لجاج منكر شدندو رسالت پيغ(گاه آغاز اختلاف آردند  قرآن آسمانى براى هدايت آنها آمد آن

 .آردند حكم خواهد آرد خداى تو روز قيامت ميان آنها در آنچه اختلاف مى) رسول ما

 :واૐपه ୁرگ وਖ࣓੻ࠝی ا॥ت  ،زଔච໌ روز मیاक़ت  •
ةِ شىلزْلََةَ الساعإِنَّ ز  كمبا النَّاس اتَّقوُا رهَأيي يمظع حجال-1(ء( 

 .خدا ترس و پرهيزآار باشيد آه زلزله روز قيامت بر خلايق بسيار حادثه بزرگ و واقعه سختى خواهد بود اى مردمان،

• భ   تक़یاम وم৘،اعما ங قدرات وग़ سইଽ ود  ،  لॴ ଙଷ او ୀ: 
لْقاَتةِ كتبَاً يميْالق موي لَه ِنخرْج و  هنُقفى ع طئرَه نَهَكلَّ إنِسنٍ ألَزْم نشوراً واءسرالا - 13(م( 
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و روز قيامت ) آه ملازم و قرين هميشگى او باشد(و ما مقدرات و نتيجه اعمال هر انسانى را طوق گردن او ساختيم 

و بيرون آريم در حالى آه آن نامه چنان باز باشد آه همه اوراق آن را يك مرتبه ملاحظه بر ا) آه نامه اعمال اوست(آتابى 

 .آند

•  ड़ ونऔنؤঃن ا، ඖ ࠱ھد و ඇ  ندඅൢพয ی راਙঀثاق ا،ห   یاम  تक़ نฬیان آঃ ࠴ضاভ وت و  :ا඼່و૛঩ه ॴود  ،ࠛدا
مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا 

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال -14(بِم( 

) در انجيل(ز از آنچه آنان ني) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

 :آن اଷاض ਗی අ౶ند  ز੻࣓ࠝم ا॥ت ଒ ا آن ষباء •
َنب وقُلْ هيمظص -67(ؤٌا ع( 

 .خبر بزرگ عالم است) حكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آوردم(بگو آن 

  

  )ص -68(أنَتُم عنْه معرِضونَ

 .آنيد شما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض مى) و دريغا آه(

 :د ণ৯یاه ॴورو ،భوغ ංඌযند  ฬن ೯ ୀ ଒دا آ،భ روز मیاक़ت  •
 )زمرال -60(برِينَو يوم الْقيمةِ ترََى الَّذينَ كذَبَوا على اللَّه وجوههم مسودةٌ  أَ لَيس فى جهنَّم مثوْى لِّلْمتكََ
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آيا ) رسواى خدا و خلق گرديدند(را آه بر خدا دروغ بستند بنگرى آه همه رويشان سياه شده است و روز قيامت آسانى 

 متكبران را نه منزل در دوزخ است؟

 :ا৷مان ਖ৶ی آور৯د ،ජ໑ சدم ،ऒ ໚واগد آॠد  و ل૰ن ਟ ஑ی  ،ساࠥت मیاक़ت •
 )غافر -59(لا يؤمْنوُنَِنَّ الساعةَ لاَتيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أكَثرَ النَّاسِ 

 آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى

 :ฬزل ॰ده ،پیاධෂران म࣫ل   ଘ   آ૏৅ه  ॴ،ච໔ود   ඵ෇زی و਀ی ਖ৶ی ،঴د  زୌا ୀ ر१ول اਙঀی  భ کلام اਙঀی راه ষیا ،با੔ل •
 )فصلت -42(يديه و لا منْ خلَْفه  تنَزِيلٌ منْ حكيمٍ حميدلا يأْتيه البْطلُ من بينِ 

زيرا ) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس  

  .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(آن فرستاده خداى 

  

ا قَدقَالُ لَك إلاِ ما ييمٍ مقَابٍ أَلذُو ع رَةٍ وغْفك لَذُو مبك  إِنَّ رلَن قبلرُّسلِ ميلَ لفصلت - 43(ق( 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

ب ॻࢌ و  ذ ز   رو، मیاक़ت   روز  •  :کا඼່ان ا॥ت    ऒواری وࠛذا
 و هِمقَن فوالسقفْ م لَيهِمفخَرََّ ع داعَنَ الْقوم مَنهنْيب فأََتى اللَّه هِملَن قبينَ مكرَ الَّذم قَدذَاب  أَتاَتالْع م

 )نحلال - 26(منْ حيث لا يشعرُونَ
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انديشيدند ليكن خدا بناى آنها را از پايه ) براى پامال آردن حق(مكرها ) مانند اينها(از اينان بودند نيز آن آافرانى آه پيش 

 .فهميدند آنها را فرا رسيد ويران آرد و سقف بر سرشان فرو ريخت و عذاب خدا از جايى آه نمى

  
ى الَّذنَ شرَكاءقوُلُ أَيي و ِةِ يخزْيِهمميالْق موي إِنَّ ثُم لْمينَ أُوتوُا الْعقَالَ الَّذ  يهِمتُشقُّونَ ف ينَ كنُتُم

 )نحلال-27(الخْزْى الْيوم و السوء على الكْفرِينَ

آجايند شريكان من آه براى طرفدارى :آن گاه روز قيامت هم آنان را خوار و ذليل خواهد آرد و آن روز خواهد گفت 

اهل علم و دانش اظهار آنند آه امروز ذلت و خوارى و عذاب به آافران ) در آن هنگام(آرديد؟  آنها خصومت و جنگ به پا مى

 .اختصاص دارد

 

تيهم الْملئَكةُ أَو يأتْى أمَرُ ربك  كَذَلك فعَلَ الَّذينَ من قبَلهمِ  و ما ظلمَهم اللَّه و هلْ ينظرُونَ إلاِ أَن تَأْ

 )نحلال - 33(لكَن كانوُا أَنفُسهم يظلمونَ

حكم ) هلاك آنان به(يا ) و ترسان و لرزان شوند(بر سر آنها بيايند ) غضب خدا(اين آافران منكر جز آنكه فرشتگان    

و خدا اصلا به آنها ستم ) آه همه هلاك شدند(برند؟منكران پيشين هم مانند اينان عمل آردند  خدا در رسد ديگر چه انتظار مى

 .آردند نكرد بلكه آنها خود به نفس خويش ستم مى

گام ੗ࢭور  • Aঘ رانධෂی  پیاਙঀࣜطان،اਭ،  نان اعمالേॷشان دෘ੣ো భ ن راฬد  ،آগبا ج࢖وه دশز: 
ُله و موالْي ميهلو وفَه مَلهمطنُ أَعالشي ُمنَ لهَك فزَيلَن قبمٍ مُسلنَْا إِلى أمأَر َلَقد تَاللَّهيمأَل ذاَبع 63(م - 

 )نحلال

آنها را ) زشت(ولى شيطان اعمال ) تا مگر سعادت يابند(به خدا سوگند آه ما رسولانى پيش از تو بر امم سابقه فرستاديم 

 .شيطان يار آنهاست و به عذاب دردناك گرفتار خواهند بود) يعنى روز محشر(در نظرشان زيبا جلوه داد، پس امروز 
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کار ਗی ॴود ،رণیدن وࠛده اਙঀی   ඼່ا   مان భ ز • ଲ ق آऑ درتद: 
 )كهفال -98(قَالَ هذَا رحمةٌ من ربى  فإَِذَا جاء وعد ربى جعلَه دكاء  و كانَ وعد ربى حقا

ا گاه آه وعده خداى من فر لطف و رحمتى از خداى من است و آن) قدرت و تمكن بر بستن سد(ذو القرنين گفت آه اين 

آن سد را متلاشى و هموار با زمين گرداند و البته وعده ) آه روز قيامت يا روز ظهور حضرت ولى اللّه اعظم است(رسد 

 .خداى من محقق و راست است

 :ਖ࣎ন ଦ ඟ໋ی ا॥ت ؛ ग़ ฬع࢖وم ا॥ت ،زمان मیاक़ت  •
 )طه - 15(إِنَّ الساعةَ ءاتيةٌ أَكاد أُخفْيها لتجُزَى كلُّ نَفْسِ بِما تسَعى

هر نفسى به پاداش ) مردم آزمايش شوند و(و محققا ساعت قيامت خواهد رسيد و من خواهم آه آن ساعت را پنهان دارم تا 

 .برسد) آن روز(اعمالش در 

 :मیاक़ت ඼່ا ر५د ،৯د   ॴو  औ ଝ඼່  ଝ඼່ون ජ໑ دم భ دଌن  •
َا لدِزبِْ بمراً  كلُّ حبز منهيم برَهَوا أمونَفَتَقَطعفرَِح مؤمنونال -53(يهِم( 

و هر گروهى به ) و در آيين، فرقه فرقه شدند(خود را پاره پاره آردند ) دين(امر ) با وجود اين سفارش خدا(گاه مردم  آن

  .آنچه نزد خود پسنديدند دلخوش گشتند

  

 )مؤمنونال -54(فَذَرهم فى غَمرَتهِم حتى حينٍ

 . )آه روز مرگ و قيامت باشد(خبران در جهل و غفلت خود به سر برند تا هنگامى معين  پس بگذار آه اين بى
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و৯د ଘ ࢼࣂਈی •  :ୀୃی دগد  ، تक़ روز मیا  ห   ا॥ت ଒ پඵروان  وی را وࠛده داده   ೯دا
ينَ اتَّبلُ الَّذاعج ينَ كفرَُوا ونَ الَّذركُ مطهم و ك إِلىعافر فِّيك وَتويسى إنِى معي قَ إِذْ قَالَ اللَّهَوك فوع

إلِى ةِ  ثُمميمِ الْقوينَ كَفرَُوا إلِى يالَّذ  يهف ا كنُتُميمف نكَُميب كمفَأَح كمرجِْعفوُنَمآل عمران - 55(تخَْتَل( 

خود بالا برم و تو ) آسمان قرب(تو را قبض نموده و به سوى ) روح(اى عيسى، همانا من :وقتى آه خدا فرمود) به ياد آر(

آافران گردانم و پيروان تو را بر آافران تا روز قيامت برترى دهم، آن گاه بازگشت ) معاشرت و آلايش(را پاك و منزّه از 

 .خاستيد حكم آنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع بر مى) به حق(سوى من خواهد بود، پس شما به 

॥ت    मیاक़ت  زمان  •  :େ భد ೯دا
رْساتانَ مةِ أَينِ الساعسئَلوُنَك عي  و توثَقلَُت فى السم  وا إلاِ هقتْهوا للِّيهبى  لا يجر ندا عهلْما عا  قُلْ إنَِّم

يسئَلوُنَك كَأنََّك حفى عنها  قُلْ إنَِّما علمْها عند اللَّه و لكَنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لا   الأرَضِ  لا تأَتْيكم إلاِ بغتَْةً

 )عرافالا -187(يعلَمونَ

خ ده آه علم آن از تو احوال و ساعت قيامت را سؤال خواهند آرد آه چه وقت فراخواهد رسيد؟پاس) اى رسول ما(

آن ساعت در آسمانها و زمين بسى ) شأن(منحصرا نزد ربّ و خداى من است، آسى به جز او آن را به هنگامش آشكار نكند، 

علم آن ساعت محققا نزد :بگو. پرسند گويى تو آاملا بدان آگاهى از تو مى. سنگين و عظيم است، نيايد شما را مگر ناگهانى

 .گاه نيستندخداست، ليكن اآثر مردم آ

 :اଷاض ਗی අ౶ید  ،از ஹن ධෆر ষباء ੻࣓ࠝم •
يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

 .خبر بزرگ عالم است) حكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آوردم(بگو آن 
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 )ص -68(أنَتُم عنْه معرِضونَ

 .آنيد مىشما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض ) و دريغا آه(

  :اما ا඲඿ر ජ໑دم  ا৷مان ਖ৶ی آور৯د  ،஑ شਔی ऒواগد رণید  ਟی    ساࠥت मیاक़ت •
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

 .آورند نمىايمان ) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى

 :ਘی ୀ روز मیاक़ت ا॥ت  آگا   িشاଡ،  )ع(ീज़࣌ح •
يمستَقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فلاَ تَملِّلساع لْملَع إنَِّه زخرفال -61(و( 

، زنهار ) ودو مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد ب(عيسى علم و نشانه ساعت قيامت است ) نزول(و 

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

 :وࠛده گاه ਾ॒ࣣع خلا৘ق ا॥ت ،روز मیاक़ت  ৘ ଒وم ઔधل ا॥ت   •
 )دخانال -40(إِنَّ يوم الْفصَلِ ميقتَُهم أجَمعينَ

  .گاه جميع خلايق است وعدهاست ) مؤمن و آافر(همانا روز قيامت آه روز فصل و جدايى 

  

 )دخانال -41(يوم لا يغنْى مولى عن مولىً شيئاً و لا هم ينصرُونَ

  .روزى آه هيچ حمايت خويش و يار و ياورى آسى را از عذاب نرهاند و احدى را نصرت نكنند
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يمزِيزُ الرَّحالْع وه إنَِّه  اللَّه محن ردخانال– 42(إلاِ م( 

 .مگر آن آه خدا به او رحم آند، آه او تنها بر خلق مقتدر و مهربان است

 :඼່ار५د   मیاक़ت ، آن گاه ଒  پඵراड़ون کلام  اਙঀی େاع و ا঩تلاف ඵව భرد  •
فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

نزاع بر نينگيختند مگر  عطا نموديم و آنها خلاف و) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 :کا඼່ان ৅جات  ষیا঴د  ، औون وࠛده ੗ࢭور اਙঀی ඼່ا ر५د •
ْرعسلنَْا إلِى فا أَركَم كملَيسولاً شهِداً عر كمسلنَْا إِلَيسولاًإنَِّا أَرنَ رمزملال - 15(و( 

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما 

 .فرستاديم

 

  )مزملال -17(فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً يجعلُ الوِْلدْنَ شيباً

 يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟نجات ) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه 

 

  )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد
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١٠٨ 

ऒ ୀواগد ،ما    آیا ਈইی ॲ ଘفاࠥت:ऒواঘند ঠࡱت   ،଒ آیات اਙঀی را ඼່اड़وش ඟ໊ده ا৯د   ঃنا਩یؤو ५ ،  ड़د ر زمان หو৞ل آیات اਙঀی ඼່ا  •
 خا॥ت ؟ 

فَهل لَّنَا من    باِلحْقّهلْ ينظرُونَ إلاِ تَأْوِيلَه  يوم يأتْى تَأوِْيلُه يقوُلُ الَّذينَ نَسوه من قبَلُ قَد جاءت رسلُ ربنَا 

 - 53(الَّذى كنَُّا نَعملُ  قدَ خَسرُوا أنَفسُهم و ضلَّ عنهم ما كانوُا يفتْروُنَ شفَعاء فَيشفَعوا لنََا أوَ نرُدَ فنََعملَ غَيرَ

 )عرافالا

به آنان برسد؟آن روز آه ) آيات و مآل اعمال آنها هنگام مرگ يا ظهور قيامت(آيا جز اين انتظار دارند آه تأويل آن  

همانا رسولان پروردگارمان حق را براى ما :تأويل آن فرا رسد آسانى آه آن را پيش از اين فراموش آرده بودند خواهند گفت

گرديم تا غير از اين اعمال  به شفاعت ما بر خواهد خاست يا بار ديگر به دنيا باز مى آيا آسى) آرديم آاش مخالفت نمى(آوردند 

بافتند همه نابود  اند و آنچه به دروغ مى زشت به اعمال صالحى بپردازيم؟راستى آه آن آافران خود را در زيان سخت افكنده

 .شده و از دستشان رفته است
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  قيامت و مردم )11
 

•  ଒ نฬآ ॹءقا ౶ کار ৽ند االله راا঻یاষ  راه  ච໋ଽ ،ندඅ :  

كَذَّبوا بِلقَاء اللَّه و ما كانوُا و يوم يحشرهُم كَأَن لَّم يلبْثوُا إلاِ ساعةً منَ النهارِ يتَعارفوُنَ بينهم  قَد خَسرَ الَّذينَ 

 )توبهال-45(مهتَدينَ

يكديگر را آاملا ) در آن روز(اند،  ساعتى از روز بيش درنگ نكرده) در دنيا(و روزى آه همه خلايق را جمع آرد گويا  

 .دان اند و هرگز راه نيافته شناسند، آنان آه لقاى خدا را انكار آردند بسيار زيان آرده مى

 :اଌن وࠛده اਙঀی ا॥ت ଒ پඵروان තअرت ീज़࣌ح، म หیاक़ت ୀ کا඼່ان ،ୀୃی یا঻ند •

ينَ اتَّبلُ الَّذاعج ينَ كفرَُوا ونَ الَّذركُ مطهم و ك إِلىعافر فِّيك وَتويسى إنِى معي قَ إِذْ قَالَ اللَّهَوك فوع

 )آل عمران- 55(مرجِْعكم فَأَحكم بينكَُم فيما كنُتُم فيه تخَْتَلفوُنَ ثُم إلِى يومِ الْقيمةِ  الَّذينَ كَفرَُوا إلِى

خود بالا برم و ) آسمان قرب(تو را قبض نموده و به سوى ) روح(اى عيسى، همانا من :وقتى آه خدا فرمود) به ياد آر( 

پيروان تو را بر آافران تا روز قيامت برترى دهم، آن گاه بازگشت آافران گردانم و ) معاشرت و آلايش(تو را پاك و منزّه از 

 .خاستيد حكم آنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع بر مى) به حق(شما به سوى من خواهد بود، پس 

 : ا৷مان ਖ৶ی آور৯د ،ऒ ଒ود را ଘ زیان اඅൢ༜ند  ইسا਩ی ، ৘ భوم मیا क़ت  •

َالأر و توا فى السمن مقُل لِّم  يهب فيةِ لا رميمِ الْقوإلِى ي نَّكُمعمجةَ  لَيمالرَّح هلى نَفْسكتََب ع  ضِ  قُل لِّلَّه

 )نعامالا -12(يؤمْنوُنَ خَسرُوا أَنفُسهم فَهم لا الَّذينَ

 قيامت و مردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                خداوند و پيامبران الهي



 

١١٠ 

تو باز گو همه ملك خداست آه بر ) اگر آنها نگويند(بگو آه آنچه در آسمانها و زمين است ملك آيست؟ ) به مشرآان( 

گرداند، ولى  هيچ شك خواهد آمد جمع مى خويش رحمت و بخشايش را فرض و لازم آرده، البته شما را در روز قيامت آه بى

 .آورند ن نمىآسانى آه خود را به زيان افكندند ايما

و৯د ସ୍ رন࣓م،روزی ॐ ଒ماশࢌ دیࢂඟان ਈইی را ඬোرت نൊند  •  : مࢂ೯ඟدا

 )دخانال -41(يوم لا يغنْى مولى عن مولىً شيئاً و لا هم ينصرُونَ

  روزى آه هيچ حمايت خويش و يار و ياورى آسى را از عذاب نرهاند و احدى را نصرت نكنند 

  

 محن رإلاِ ميمزِيزُ الرَّحالْع وه إنَِّه  دخانال-42(اللَّه( 

 .مگر آن آه خدا به او رحم آند، آه او تنها بر خلق مقتدر و مهربان است 

و৯د భ روز मیاक़ت  •  : داوری ऒواগد ඟ໊دஃ آฬن ଒ دا૛ീিه భ آیات ඇඏنات  ا঩تلاف انඵ෬ز  ৯د،   ،೯دا

فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم   و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ

 )جاثيهال- 17(كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ الْقيمةِ فيما

و نزاع بر نينگيختند مگر عطا نموديم و آنها خلاف ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

  .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 

  

   

 قيامت و مردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                خداوند و پيامبران الهي



 

١١١ 

  مت فصل الخطاب در روز قيا )12
 

ب،భ روز मیاक़ت  •  : ঴د یا ඼່ان اਸ਼ࣗصاص  ଘ کا،   ऒواری و ࠛذا

لعْلْم إنَِّ الخْزْى ثُم يوم الْقيمةِ يخزْيِهِم و يقوُلُ أَينَ شركَاءى الَّذينَ كنُتُم تُشقُّونَ فيهِم  قَالَ الَّذينَ أوُتوُا ا

 )نحلال - 27(الْيوم و السوء على الكْفرِينَ

 آنها طرفدارى براى آه من شريكان آجايند:گفت خواهد روز آن و آرد خواهد ذليل و خوار را آنان هم قيامت روز گاه آن

 آافران به عذاب و خوارى و ذلت امروز آه آنند اظهار دانش و علم اهل) هنگام آن در( آرديد؟ مى پا به جنگ و خصومت

 .دارد اختصاص

• ௰ ࢭود৪ ومल: ೯ ت॥ت  دا د॥ه ا૛ീয ه૕ॢوا ଘ؛  ଌتاراൈঠ ت  ،ن॥ن  دฬت آक़یاम ห د و॰ ه૛ീয، ࠴ضاءভ وت و آ়ش ࠛدا
  : هୀا඼່وঃ భ،  ૛঩یان آ৩ھا

كيَف يشاء  و  و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُعنوُا بما قَالوُا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ

ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَينَا بينهم الْعدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  أنُزِلَ إِلَيك منمنهم ما  لَيزِيدنَّ كَثيراً

 )مائدهال -  64(لا يحب المْفسْدينَ أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّه أَوقَدوا نَاراً لِّلحْربِْ

 گرديدند، گرفتار خدا لعن به و شده بسته آنها دست) دروغ( گفتار اين واسطه به!است بسته خدا) قدرت( دست:گفتند يهود و

 و آفر بر گشت نازل تو به آه قرآنى همانا و. آند مى انفاق) خلق بر( بخواهد گونه هر و است گشاده خدا) قدرت( دست دو بلكه

 براى گاه هر برافروختيم، آنها ميان در را دشمنى و آينه آتش قيامت تا) آن آيفر به( ما و بيفزايد آتاب اهل از بسيارى طغيان

 هرگز و آوشند، مى فسادآارى به زمين روى در آنها و ساخت، خاموش را آتش آن خدا برافروختند آتشى) مسلمانان با( جنگ

 .دارد نمى دوست را مفسد ستمكار مردم خدا

 فصل الخطاب در روز قيامت                                خداوند و پيامبران الهي



 

١١٢ 

  : අ౶ید  मتال  ه ا৯د، ೯ ଘ ଒دا و روز मیاक़ت ا৷مان ষیاورد،با ଒ ଽ از اঔل ঍تاب  •

منَ    يدينوُنَ دينَ الحْقّ قَتلوُا الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ باِللَّه و لا بِالْيومِ الاَخرِ و لا يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولُه و لا

 )توبهال - 29(يعطوا الجْزِْيةَ عن يد و هم صغرُونَ أُوتوُا الكْتَب حتى الَّذينَ

 رسولش و خدا را آنچه و نياورده قيامت روز و خدا به ايمان آه) نصارى و يهود( آتاب اهل از آه هر با) ايمان اهل اى(

 و ذلت با خود دست با آه گاه آن تا آنيد آارزار و قتال گروند نمى) اسلام آيين و( حق دين به و دانند نمى حرام آرده حرام

 .دهند جزيه تواضع

•  म روز భ د৯و  : کم ਗی ঍ند،ح  අندآ૏৅ه ا঩تلاف ਗی ౶ آ৩ھا ঃ భیان ،  یاक़ت೯دا

الطيبت فَما اخْتلََفوُا حتى جاءهم الْعلْم  إِنَّ ربك يقْضى و لَقَد بوأنَْا بنى إسِرءيلَ مبوأَ صدقٍ و رزقنَْهم منَ 

موي منهيب يها كانوُا فيمةِ فميْفوُنَ القتوبهال - 93(يخْتَل( 

 در( پاآيزه نعمتهاى از و داديم مسكن) آسايش منزل و( صدق مقام به) دشمنان هلاك از پس( را اسرائيل بنى ما محققا و

 با رسول آن آه زمانى تا داشتند اتفاق) خاتم رسول به ايمان در( اسرائيل بنى هميشه و آرديم، آنها روزى) مصر و شام ملك

 اى. شدند منكر لجاج و عناد از را بزرگ پيغمبر رسالت و( آردند اختلاف آغاز گاه آن آمد آنها هدايت براى آسمانى قرآن

 .آرد خواهد حكم آردند مى اختلاف آنچه در آنها ميان قيامت روز تو خداى) ما رسول

 : ঍ند  آن روز ऑ ଘق حکم، دمان ೯دا ඼່ا رऔ඼່५ون  •

ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

 )غافر - 78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   أمَرُ اللَّه قُضى بِالحÚقّ اللَّه  فَإِذاَ جاء بِإِذْنِ يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ
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 هيچ و نكرديم را برخى و آرديم حكايت تو بر را بعضى احوال آه فرستاديم تو از پيش بسيارى رسولان ما همانا و

 آن رسد فرا) باطل محو و حقّ غلبه بر( خدا فرمان چون و بياورد،) امت براى( آيتى و معجز نشايد خدا امر به جز رسولى

  .شوند زيانكار مبطل آافران آنجا و آنند حكم حق به) همه بر( روز

و৯د ح  زୌا ণ඼່تاده  ، ঴د ষیا ච໋ଽ با੔ل ଘ آن راه  •  : േॐید ا॥ت ൊ࣓م و೯دا

يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خلَْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهأْتفصلت - 42(لا ي( 

 زيرا) است باقى حكمتش و حكومت قيامت تا و( نيابد راه بدان باطل) عالم حوادث آينده و گذشته( پس و پيش از هرگز آه

  .است صفات ستوده حكيم) مقتدر( خداى فرستاده آن

  

 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

 هم و بخشش و آمرزش داراى بسيار خدايت آه شد، گفته پيشين رسولان به آنچه جز شود نمى وحى تو بر) ما رسول اى(

 .است دردناك عقاب و قهر صاحب

رید،  ز৩ھار భ آن ساࠥت ؛ ت ا॥ت म क़یا িشاଡ ساࠥت  ، ) ع(ࢼࣂਈی੗ࢭور  •  : ໚ و رশࢋ روا ॠدا

يمستَقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فلاَ تَملِّلساع لْملَع إنَِّه زخرفال - 61(و( 

 زنهار ،) بود خواهد سلّم و آله و عليه اللّه صلّى محمّد حضرت مبشر و( است قيامت ساعت نشانه و علم عيسى) نزول( و

 .است همين راست راه آه آنيد پيروى مرا) امر( و مداريد روا ريب و شك ساعت آن در

و৯د భ روز मیاक़ت •  : ঍ندداوری  ،  భ ا঩تلاف ड़ భورد آیات اਙঀی ،೯دا
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ربك يقضْى بينهم يوم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ

 )جاثيهال - 17(كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ الْقيمةِ فيما

 مگر نينگيختند بر نزاع و خلاف آنها و نموديم عطا) دنيا نظم و دين( امر در روشن معجزات و آيات قوم آن به نيز و

 .آرد خواهد داورى قيامت روز آنها اختلافات و نزاع بين خدا البته. يكديگر حقوق به تعدّى و ظلم براى دانسته،

 : جازات ਗی ॴویدଘ،  ख़ آ૏৅ه ඟ໊ده اید ඛ঺ھا  .  اජ໑وز ࠛذر ऒواਘی مඅൢید ،ای کا඼່ان •

 )تحريمال - 7(يأيَها الَّذينَ كَفرَُوا لا تَعتذَروا الْيوم  إنَِّما تجزَونَ ما كنُتُم تَعملوُنَ

 مجازات آن به ايد آرده مى) دنيا در( آنچه تنها) نيست پذيرفته آه( مكنيد عذرخواهى امروز آافران، اى) گويند آافران به(

 .شويد مى
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  كلام الهي  -2 فصل
                            

 116 .............................................................................................................. ياله كلام تياهم)1

 130 .......................................................................................................... ياله كلام خصائص)2

 157 .................................................................................................. قرآن ياله كلام صهيخص)3

 166 ........................................................................................... ياله كلام طبق بر عمل تياهم)4

 174 ................................................................................................. ياله كلام به تمسك جهينت)5

 185 ........................................................................... كنند؟ يم مخالفت ياله كلام با يكسان چه)6

 211 .................................. ؟ ستيچ آنان العمل عكس گذاشت؟ نخواهد ريتاث يكسان چه بر ياله كلام)7

 228 ........................................................................ حق رسول و ياله كلام با كفار مواجهه نحوه)8

 257 ................................................................................................. مؤمنان بر ياله كلام ريتاث)9

 273 ........................................................................... كافران بر حق كلام و ياله امبرانيپ ريتاث)10

 303 ................................................................................. ياله وكلام امبرانيازپ اعراض جهينت)11

 321 ............................................................................ ياله كلام در دشمنان و نيمؤمن به انذار)12

 330 .............................................................. ياله اتيآ به مانيا اي مواجهه در عقل و خرد نقش)13

 334 ......................................... ؟كنند يم چه زمان طول در حق كلام و ياله نظم با انياد  روانيپ)14
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  اهميت كلام الهي )1
 

و৯د ،   •  :  ଦ ଽ را ऒواগد ख़࡛و ঍ند و ଦ ଽ را ऒواগد اহبات೯دا

 )رعدال-39(يمحوا اللَّه ما يشاء و يثبْتِ  و عنده أُم الكْتَبِ

  . نزد اوست) آفرينش(آند و اصل آتاب  محو و هر چه را خواهد اثبات مى) از احكام يا حوادث عالم(خدا هر چه را خواهد 

 :  ଡ علم ऑق ا॥ت িشا •

 )حجرال-5(يستئَخْرُونَما تَسبِقُ منْ أمُةٍ أَجلَها و ما 

 .پس و پيش نخواهند افتاد) از آنچه در علم حق معين است يك لحظه(هيچ قومى از اجل خود  

 : پ࣓مان اਙঀی ا॥ت و  وণی૤ه ࠱ھد •

 : భ روز मیاक़ت ઔधل اॺ࡙طاب ا॥ت •

  : ل ا॥ت࣫ اॺ࡙طاب ا঩تلا༙ت ઔध  मل  •

ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا 

 )مائدهال-14(بمِا كانوُا يصنَعونَ و سوف ينبَئُهم اللَّه  يومِ القْيمةِ

 اهميت كلام الهي                                            الهيكلام
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) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :گفتندو از آنان آه 

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

 :ইسا਩ی ا॥ت ଒ ࠟࡲب ඟ໋د ਗی අ౶ند  از ड़ؤ಻ൾঃن೰دا අ౶نده   •

عا جم شهيِداً  و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع اءدسطاً لِّتَكونوُا شهةً وُأم لنْكَُمعك جَكَذل لَةَ الَّتى وبلنَْا الْق

الرَّسولَ ممن ينقَلب على عقبيه  و إِن كانَت لكَبَيِرةًَ إلاِ على الَّذينَ هدى اللَّه  و ما  ن يتَّبِععليَها إلاِ لنَعلَم م كنُت

يعضيل كانَ اللَّه يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمبقرهال -143(إِيم( 

اسلام هدايت آرديم و به سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز را به آيين ) مسلمين(و ما همچنان شما     

اى را آه بر آن بودى تغيير نداديم مگر براى اينكه بيازماييم و  ما قبله) اى پيغمبر(و ) . تا شما از وى بياموزيد(گواه شما باشد 

، و اين تغيير قبله ) به مخالفت او برخيزند(ه عقبگرد آنند و آنند از آنان آ جدا سازيم گروهى را آه از پيغمبر خدا پيروى مى

و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند آه خدا به خلق . بسى بزرگ نمود جز در نظر هدايت يافتگان خدا

 .مشفق و مهربان است

• ච໔ سই ଽ    ا୆ت    آ॥کاران ا ৽ت از زیاक़یاम روز భ ندশචୀ໋ : 

ن يم رِينَوَنَ الخْسرَةِ مفى الاَخ وه و نْهلَ مْقبيناً فَلَن يتَغ غيَرَ الاسلَمِ دآل عمران-85(ب( 

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است 

کار අ౶نده ࣹقاਏ৒ی ୀای  • ଲنآ಻ൾঃؤड़ ت॥࣫ل اम
 : 

 الهياهميت كلام                                             الهيكلام
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قَد جاءكم   يأَهلَ الكْتَبِ قَد جاءكم رسولنَُا يبينُ لكَمُ كثيراً مما كنتُم تخْفوُنَ منَ الكْتَبِ و يعفوُا عن كثيرٍ

و نوُر نَ اللَّهبِينٌ مم َمائدهال-15(كتب( 

داريد  سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان مىاى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به  

و ) عظيم(شما نورى ) هدايت(همانا از جانب خدا براى . گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  براى شما بيان مى

 .آتابى آشكار آمد

• భ  آن ଝوای خلاल ࢭور੗ ଽ భ   ਙঀدید ا೰ ࢋ کلامॻ༚ماید৶ یਗ ی  ج࢖وه : 

لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ أنُزِلَ إِلَيك من ربك منهم ما

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و ) جاى آنكه به آن ايمان آرندبه (و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

و৯د واपف •  : ୀ اໆرار  آسما৩ھا و ز಻ඖن ا॥ت   از १وی ೯دا

 )مؤمنونال-6(غَفُوراً رحيماً قُلْ أنَزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فى السموت و الأرَضِ  إنَِّه كانَ

و شما از اين انكار و آفر و گناه باز گرديد (اين آتاب را آن خدايى فرستاده آه از اسرار آسمانها و زمين آگاه است :بگو 

 .هم او البته بسيار آمرزنده و مهربان است) آه

 : ا૮ࣹن ৎࡶඵේر ا॥ت •

 اهميت كلام الهي                                            الهيكلام
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 )مؤمنونال -33(و أَحسنَ تفَْسيراً   و لا يأْتوُنَك بِمثَلٍ إلاِ جئِنْكَ بِالحْقّ

سخن حق را با بهترين بيان  نياورند مگر آنكه ما در مقابل براى تو) باطل و اعتراض ناحق(و آافران بر تو هيچ مثل  

 .نها آريمآپاسخ 

 : ঴د৞ل ا॥ت  ਟی  •

نْ عتَبٍ مِينَقُلْ فَأْتوُا بكقصد إِن كنتُم هِا أَتَّبعمنهى مدأَه وه اللَّه نملال-49(ند( 

  
خلق را بھتر ھدايت كند از ) تورات و قرآن(گوييد كتابى كه از اين دو كتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى :بگو       

 .جانب خدا بياوريد تا من از آن پيروى كنم

 : پاداش ষیک دارد  ଘ آن  ا৷مان

 )نملال -54(أُولئَك يؤْتوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبرُوا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنَْهم ينفقوُنَ

ورزيدند و بدى را به نيكى دفع ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات  

 .آنند ز آنچه روزى آنها آرديم انفاق مىآنند و ا مى

ر اਙঀی •  : ৳مام ॰ฬد਩ی ا॥ت   و    িشاଡ اमتدا

ه  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ و لوَ أنََّما فى الأرَضِ من شجرَةٍ أقَْلَم و البْحرُ يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدت كلمت اللَّ

يمكلقمان - 27(ح( 
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قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرآب گردد باز ) در آف نويسندگان عالم(و اگر هر درخت روى زمين  

پايان  نهايت و حكمت بى بى ناتمام بماند، آه همانا خدا را اقتدار) نهايت آتاب آفرينش است آه موجودات بى(نگارش آلمات خدا 

 .است

শࢌ ฬس ا॥ت  িشاऑ ଡق و راਠণی اਙঀی ୀای  •  :  গدا

ا أَتاَتماً مَقو رتنُذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قوُلوُنَ افْترَاتي ونَ أَمَتديه ملَّهك لَعلَن قبيرٍ من نَّذ3(م م - 

 )لقمان

بلكه آن به حقّ و راستى از ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(را او از پيش خود گويند قرآن  بلكه آافران مى 

بترسانى، باشد آه راه ) از معصيت خدا(جانب خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

 .هدايت پيش گيرند

 : ঻ ୀندگان ฬزل ॴود  ਟی اඟ໔و ඣ໑د  •

 )سبا -47(ء شهِيد شى   سألَْتكُُم منْ أَجرٍ فهَو لكَُم  إِنْ أَجرِى إلاِ على اللَّه  و هو على كلّقُلْ ما 

و . خواهم يعنى هرگز مزدى از شما نخواسته و نمى(آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

) ى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى ثواب و سعادت خود شماستشايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذو

 .من بر خداست و بس، و او بر هر چيز دانا و گواه است) رسالت(تنها پاداش 

 :ग़قام ৗور و آभتاب ا॥ت  •
 )فاطر - 19(و ما يستوَِى الأَعمى و البْصيرُ

  .بينا يكسان نيستند) روانمؤمن روشن (آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز   

 اهميت كلام الهي                                            الهيكلام
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لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر - 20(و( 

  .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود 

  

رُورÚلا الح لا الظلُّ و فاطر -21(و( 

 .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند 

و৯د ଒ ଽ را ऒواগد آماده •  : ید ن ৶ماآ اণ࣎ماع   ೯دا

 )فاطر - 22(و ما يستوَِى الأَحياء و لا الأمَوت  إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء  و ما أنَت بِمسمعٍ من فى الْقبُورِ

نوا خدا هر آه را بخواهد ش) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

 .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) آفر و جهالت و شهوت پرستى(سازد و اما تو آن آس را آه در گورستان ) ى آلام حق(

 : ذඟ໊ و ঻یان روଃن اਙঀی ا॥ت •

   )فاطر- 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ و قرُْءانٌ مبِينٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را  

 .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

 : ୀای ز৯دگان ا॥ت   ار ا৯ذ •

 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ
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وعده عذاب ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

 .حتم و لازم گردد

 : ੻࣓ࠝم ا॥تءষبا  •

يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

 .خبر بزرگ عالم است) دوزخ براى شما آوردمحكايت آه از قيامت و اهل بهشت و (بگو آن  

 : صدق و ਼ࣹࣣࡲت  آن پس از ফندی อঃ ୀࢁඟان  ࣅیان ऒواগد ॰د •

 )ص -88(و لَتعَلَمنَّ نبَأَه بعد حينِ

 .شويد به خوبى آگاه مى) هنگام مرگ و انتقال به آخرت(و شما منكران بر صدق و حقيقت اين مقال پس از چندى        

 :  رঘ࣒ࢤون ඖࣂسازد کلام اਙঀی  ষیࢆوଌୃن ਣ൏।ی ا॥ت ଒ ق࢖وب را ଘ ذඟ໊ اਙঀی  •

لينُ جلوُدهم و اللَّه نزََّلَ أَحسنَ الحÚديث كتبَاً متشَبِهاً مثَانى تقَْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخشْونَ ربهم ثم تَ        

كرِْ اللَّهإِلى ذ مهى  قُلوُبدك هَذل ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهديه زمرال -23(اللَّه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث      

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( خاصان خداو )با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش

 . نخواهد داشت
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 : کلام اਙঀی ଘ ච໔ اජ໑ اਙঀی  ঻ୀندگان ฬزل ি࡭ود •

سلاً مسلنَْا رأَر لَقَد رَسولٍ أَن وا كانَ لم ك  وَلينَقْصص ع ن لَّمم منْهم ك ولَين قَصصنَا عم منْهك ملَن قب

 )غافر -78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   أمَرُ اللَّه قُضى بِالحÚقّ بِإِذْنِ اللَّه  فَإِذاَ جاء يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ

بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ و همانا ما رسولان  

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

 .به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل زيانكار شوند) بر همه(روز 

• భ د঴یاষ ل  راه੔آن با : 

     يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خَلْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهْأتفصلت -42(لا ي( 

زيرا ) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس      

 .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(داى آن فرستاده خ

• ච໔   ه૏৅آୀ د॰ ه૛ൈঠ ران پیشینධෂی  هپیاฮو१ر ஑ ୀ࡭ودি زلฬ : 

 )فصلت- 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم شود جز آنچه  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

• ୀ ଽ  ری  پیاධෂ   ران پیشینධෂپیاୀ ଒ ده॰ ی਀ی وਗھمان کلا : 
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ذى أَوحيناَ إلَِيك و ما وصينَا بِه إِبرَهيم و موسى و عيسى  أَنْ شرَع لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّ

كبَرَ على الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من   و لا تَتَفرََّقوُا فيه أقَيموا الدينَ

 )شوريال-13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز همان را  

وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و اختلاف در 

بارى از انكار . (آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  گانه و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى ي. دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه خدا به تضرّع و  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) آنها مينديش آه

 .فرمايد دعا باز آيد هدايت مى

 : و ا঩تلاف ඓࣂࡣتا৆جاد ৎࡶඵේज़  ଝජر   భ   کلام اਙঀی •

ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب بينهم  و إِنَّ

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(ان مردم البته مي) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

ری  پا  پඵروی از کلام اਙঀی  •  : ਗی طൎبد   یدا
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  عك فاَدذَللَفَلدرْت لأَعُأم ن كتَبٍ  وم ا أنَزَلَ اللَّهنت بِمامقُلْ ء و  مهاءوأَه لا تَتَّبِع رْت  وُا أمكم ماستَق و 
اللَّه  نكَُميلنَاَ ب  كُمبر نَا وبي ر اللَّه  نكَُميب ننََا ويةَ بجلا ح  لكُممأَع لكَُم لنَُا وميرُأَعصْالم هَإلِي ننَاَ  ويب عم15(ج - 

 )شوريال

دعوت آن و چنانكه مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم ) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را  

، خداى يگانه ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم ايمان آورده) قرآن(مباش و بگو آه من به آتابى آه خدا فرستاد 

ديگر هيچ حجت و گفت ) و پس از تبليغ رسالت(عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست ميان ما جمع مى) روز جزا براى حكم حق(خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

و৯دآیات  •  : روଃن ଌୃن ୓ୀن اਙঀی ا॥ت ঻ୀ ଒ندگان تلاوت ඖࣂ࡭ود ೯دا

 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 ورند؟آ مى

 :  ঻ندگا਩ی ا॥ت ଒ رو १ ଘوی ೯دا آورده ا৯د    झࢨتड़   মوࣿب ৬ذඟ໊ و ඵ෠বرت  •

 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

 : س࢔طان ಻ൺঃن ا॥ت •

 )ذارياتال-38(أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍو فى موسى إِذْ 

 .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در  
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 : ൈঠ ଘتار با੔ل خاड़وش ি࡭ود •

 )صفال -8(وههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَْ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى 

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

 : ذඟ໊ی ୀای عالേیان ا॥ت •

 )قلمال -52(و ما هو إلاِ ذكرٌْ لِّلْعلمَينَ

 .در حالى آه اين آتاب الهى جز ذآر و پند و حكمت براى عالميان هيچ نيست 

ग ඟࢨت  •  : کاران عالم ا॥ت   پرඵ෉ز  ৬ذ໊

 )الحاقه -48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

 .ستو اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم ا 

ඌিඁࢌ دগد  ೯ ଘدا    کلاਗی را   ৯د భ ଘوغ  ই ஑س  ಪࣥوا  •
 : 

 )الحاقه -44(و لوَ تَقوَلَ عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِ

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و اگر      
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 )الحاقه-45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

  گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را 

  

 )الحاقه -46(ثم لَقَطعنَا منْه الوْتينَ

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى

 : یا঻ند  آور৯د ৅جات   ଘ آن ا৷مان   ਩    ଒ی ইسا •

 )مزملال - 15(إنَِّا أَرسلنَْا إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاً

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما  

  .فرستاديم

  

  )مزملال -17(يجعلُ الوِْلدْنَ شيباًفكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً 

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

  

  )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً      

   

 .انجامدو آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع       
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•  ड़ ن಻൜৒ نان ؤباࠥثঃ ඟت ادیان  دیࢂ॥ا : 

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ
و الكْفَروُنَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ  يزْداد الَّذينَ

و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ   مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا
 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

ات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و آه ذآر اين عدد مطابق تور(آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) وزخآيات ذآر د(

 : با੔ل ا॥ت   و   લ༙ل ऑق  ೮د •

 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

 .است) حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده  

 : ඓࣂࡣت   ග঻ࢭوده   ૸।ن •

 )طارقال -14(و ما هو بِالهÚزْلِ

 .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست
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 :  ا॥ت ا঴دی భ ࣺسارت و زیان ،ଽ آنࢁس ଘ ଒ آن ا৷مان ষیاورد •

 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ     

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ     

    نوُا وامينَ ءقّ إلاِ الَّذْا بِالحاصوَتو و تحلوُا الصلما بِالصبرِ   عاصوَتو 3(و( 

  . )نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر      

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است     

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(تى و راستى و پايدارى مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درس     
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  خصائص كلام الهي )2
 

  :حൊ࣓ماଡ ا॥ت  •
 ا  وِربَيكْماً عح َك أَنزلَْنهَكَذل ولىن وم نَ اللَّها لكَ ملْمِ مْنَ العك ماءا جم دعم بهاءوت أَهعلا    لَئنِ اتَّب و

 )رعدال -37(واقٍ

و همچنين ما قرآن را آتابى با حكمت و فصاحت عربى فرستاديم، و اگر با اين علم و دانش آه بر تو آمد باز پيرو 

 .خدا نخواهى داشت) قهر(نگهبانى از ميل جاهلانه آنها شدى ديگر مدد و 

•  ໔ یਙঀاذن ا ଘ ච،یਖ৶ یਈই  وا৔ ما৶ شিیا঻ د৯  ید: 
بِئَاي أْتىرَسولٍ أَن يا كانَ لم ةً  ويذُر جاً ووأَز ُملْنَا لهعج ك ولن قَبسلاً مسلْنَا رأَر لَقَد كلّول  لٍ    ةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهَأج

رعدال -38(كتَاب( 

يعنى همه رسل (زنان و فرزندان مقرر نموديم ) مانند تو(و محققا ما رسولانى پيش از تو فرستاديم و براى همه آنان  

و هيچ پيغمبرى را نرسد آه بى اذن خدا آيت و معجزى آورد، آه ) نياز باشد بشر بودند، يكى فرشته نبود آه از لوازم بشرى بى

 .است هر امرى را وقتى معين مرقوم

 :দواه ஃ پیاධෂر و ख़خا಻ൔॹن ا॥ت ඛ঺ھا  •
 )رعدال - 43(و يقُولُ الَّذينَ كَفَروُا لَست مرسْلاً  قُلْ كفىَ بِاللَّه شهيِدا بينى و بينَكم و منْ عنده علْم الْكتبَِ

خدا و عالمان حقيقى به آتاب  تنها گواه بين من و شما:و آافران بر تو اعتراض آنند آه تو رسول خدا نيستى، بگو 

 .آافى خواهد بود) خدا آه انبياء و اولياء و علماء ربّانيند(
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 :ॴود  ॻ༚ భࢋ ঃثठھای واનح ජ໑ ଘدم ঻یان ਗی •
 )ابراهيم-25(ربها  و يضرِب اللَّه الأَمثَالَ للنَّاسِ لعَلَّهم يتَذكَروُنَ تُؤْتى أكُلَها كلَّ حينِ بِإِذْنِ

مثل جان پاك با دانش و معرفت و افكار (هاى مأآول و خوش دهد  و آن درخت پاك و زيبا به اذن خدا همه اوقات ميوه

هاى واضح براى  مثل) اين گونه(و خدا ) . ثمر ماندو آردار نيكو در منفعت دائم براى خود و ديگران بدان درخت زيباى پر 

 .آورد تذآر مردم مى

 :঍ند  روଃن ਗی،අ౶ند  ਼ࣹࣣࡲت آ૏৅ه ජ໑دم భ آن ا঩تلاف ਗی •
শࢌ و رॐ࢟ت ا॥ت ،  ड़ؤ಻ൾঃنୀای  •  : গدا

 )نملال -64(لِّقَومٍ يؤمْنُونَ و ما أَنزلَنَْا عليَك الْكتبَ إِلا لتُبينَ لهُم الَّذى اختَْلَفُوا فيه  و هدى و رحمةً

) از توحيد خدا و معاد و رسالت و غيره(و ما اين آتاب را بر تو نفرستاديم مگر براى اين آه حقيقت را در آنچه  

 .آنند روشن آنى و براى اهل ايمان هدايت و رحمت باشد مردم اختلاف مى

•  ड़ ایୀنانؤঃ،  ඟࢁอঃ ایୀ ت و॥وپند ا ඟ  :ॲقاوت و  ৑ࡶජت ،ن ا ৬ذ໊
 )اءسرالا-41(و لَقَد صرَّفْنَا فى هذَا الْقُرءْانِ ليذَّكَّروُا و ما يزيِدهم إِلا نُفُوراً

و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند و ليكن بدان را به جز  

 .افزايد نفرت حاصلى نمى

 :॰ฬد਩ی ا॥ت ਟی ඘අඖھا و ৳مام   •
هثْلجِئْنَا بِم لَو بى وت رمكل لَ أَن تنَفَدرُ قَبحالْب دبى لَنَفر تماداً لِّكلدرُ محكانَ الْب داًقُل لَّودكهفال -109( م(  
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آلمات پروردگار من مرآب شود پيش از آنكه آلمات پروردگارم به آخر رسد دريا ) نوشتن(بگو آه اگر دريا براى  

  . خشك خواهد شد هر چند دريايى ديگر باز ضميمه آن آنيم

 :ণ࣎م ୆سا৯د ،ই ଘس ච໋ଽ کلام ऑق ا॥ت و  •
 )مؤمنونال-62(و هم لا يظلَمونَ    بِالحÚقّ و لا نُكلِّف نفَْساً إِلا وسعها  و لَدينَا كتبَ ينطقُ

آه آن آتاب ) از لوح محفوظ الهى(آنيم و نزد ما آتابى است  و ما هيچ نفسى را بيش از وسع و توانايى او تكليف نمى 

 .سخن به حق گويد و به هيچ آس هرگز ستم نخواهد شد

 : ઔधل اॺ࡙طاب ا॥ت  •
 )نملال -76(إِنَّ هذَا الْقُرءْانَ يقُص على بنى إِسرءيلَ أكَثرَ الَّذى هم فيه يختَْلفُونَ

و حكم واقعى (آند  آنند آاملا بيان مى همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى 

 .)سازد تورات را آشكار مى

শࢌ ঃیൊند •  : خ࢖ق را গدا
 )نملال-49(قُلْ فَأْتُوا بِكتبٍَ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو 

 .جانب خدا بياوريد تا من از آن پيروى آنم

 : ید ੗ࢭور म࣫ل ا॥ت ؤड़  ،ور੗ ଽ భࢭ  •
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 )نملال -52(الَّذينَ ءاتيَنَهم الْكتبَ من قَبله هم بِه يؤمْنُونَ

يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى (فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند البته آنان ايمان مى) آتاب آسمانى قرآن(به اين ) آنها

 :ඟ໊ ا॥ت   ৬ذ  باࠥث  •
 )نملال -51(و لَقَد وصلْنَا لهُم الْقَولَ لعَلَّهم يتَذكََّروُنَ

يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت (سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى    

 .شوند) حقايق آن(آورديم تا مگر متذآر ) خلق

 :ا৯د  ऒو خ࢖ق را १ ଘوی ೯دا ਗی •
 )نملال -87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أُنزلِتَ إلِيَك  و ادع إلِى ربك  و لا تَكُونَنَّ منَ الْمشركِينَ

به سوى ) هميشه خلق را(آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و آيات خدا پس از ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار 

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(پروردگارت دعوت آن و از مشرآان 

 :ਟی ا඘ষھا ا॥ت  •
يف يشاء  و ليَزِيدنَّ كَ و قَالتَ اليْهود يد اللَّه مغْلُولةٌَ  غُلَّت أَيديهمِ و لعُنُوا بما قَالُوا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ

وا ناَراً من ربك طغيْناً و كُفْراً  و ألَْقيَنَا بينهم العْدوةَ و الْبغضْاء إلِى يومِ الْقيمةِ  كلَّما أوَقدَ كثَيراً منهم ما أُنزِلَ إلِيَك

نَ فى الأَروسعي و  ا اللَّهَرْبِ أطَفَأهلِّلْحينَ ضِ فَساداً  ودفْسب الْملا يح مائدهال -64(اللَّه( 
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شده و به لعن خدا گرفتار دست آنها بسته ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد ) قدرت(گرديدند، بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر ) به آيفر آن(بر آفر و طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند،  آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مى) با مسلمانان(اه براى جنگ گ

 .دارد و هرگز خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

 :دلا৞ل روଃن ا॥ت   و  آیات  •
 )بقرهال -99(الْفَسقُونَ و لَقَد أَنزلَْنَا إلِيَك ءايت بينتَ  و ما يكْفُرُ بِها إِلا

آسى انكار آن ) و اهل عناد(آيات و دلايل روشن به تو فرستاديم، و بجز فاسقان ) براى اثبات پيغمبرى تو(و ما  

  .نخواهد آرد

  

نَّ اللَّه شديد سلْ بنى إِسرءيلَ كَم ءاتيَنهَم منْ ءايةِ بينَةٍ  و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فَإِ

 )بقرهال -211(العْقَابِ

س از آنكه نعمت و و هر آس پ!از بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آورديم) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 

 :ن ਖ৶ی آور৯د   ଘ آن ا৷ما ،वھم آن نࢁඟده ،و دॼشان ا॥ت   آฬن ଒ پرده দ ୀوش •
أَن يفْقَهوه و فى ءاذَانهِم وقْراً  و إِن يروَا كلَّ ءايةٍ لا يؤْمنُوا  و منهم من يستَمع إلِيَك  و جعلْنَا على قُلُوبهِم أكَنَّةً

 )نعامالا-25(يجدلُونكَ يقُولُ الَّذينَ كفََروُا إِنْ هذَا إِلا أَسطيرُ الأوَلينَ بها  حتى إِذَا جاءوك
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ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى  از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهادهو بعضى  

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى آنها سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست ات چيزى جز افسانهاين آي:بر آمده، آن آافران گويند

 :૥඗তه ای భ آن ඓࣂࡣت  •
 )بقرهال -147(الْحقُّ من ربك  فَلا تَكُونَنَّ منَ الْممترِينَ

  .حق همان است آه از طرف خدا به سوى تو آمد، پس هيچ شبهه به دل راه مده 

 :ඥज़رور ঍ند   و  مان د و شا  ದࣣࡶඣاید    ୀ ا৷مان •
ناً و هم ما أُنزلِتَ سورةٌ فَمنْهم من يقُولُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأَما الَّذينَ ءامنُوا فَزَادتهم إيِمو إِذَا 

  )توبه ال-124(يستَبشروُنَ

يمان آدام يك از اين سوره بر ا:گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  و هرگاه سوره 

 .شما افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

 :حلال අ౶نده ভ࠳ટی از اड़ور ඟ໓ام থذ૛তه ا॥ت  •
ئَايةٍ من ربكم فَاتَّقُوا اللَّه و و مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و لأحُلَّ لَكم بعض الَّذى حرِّم عليَكم  و جِئتُْكم بِ

  )عمران آل - 50(أطَيعونِ

در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، ) ام آمده(و  

  .اطاعت آنيداز خدا بترسيد و مرا ) اى بنى اسرائيل(ام، پس  و از طرف خداوند براى شما معجزى آورده
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کار අ౶نده ࣹقاਏ৒ی از کلام اਙঀی ୀای  • ଲنآ಻ൾঃؤड़  ت॥࣫ل اम: 
منَ  قَد جاءكم  يأَهلَ الْكتبَِ قَد جاءكم رسولُنَا يبينُ لَكُم كثيراً مما كنتُم تخْفُونَ منَ الكْتبَِ و يعفُوا عن كثيرٍ

 )مائدهال-15(اللَّه نُور و كتبَ مبيِنٌ

اى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان  

شما نورى  )هدايت(همانا از جانب خدا براى . گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  داريد براى شما بيان مى مى

 .و آتابى آشكار آمد) عظيم(

• ଘ  ن಻ൾঃؤड़  ،ھا   ر د৩ه زماૡبا ھංی ارزش و اࢼਗ ز    رඵ෕ نฬیاری از آീয ජࡶঅ ്یان و੎ ୀ ࡑشد  وম،ی اਗ   ایدල່: 
لى شىع تبَِ لَستُملَ الْكأَهكُم  قُلْ يَا أُنزِلَ إلِيم الانجيِلَ و و اتروا التَّويمتى تُقح يراً ءَنَّ كثليَزِيد و  كُمبن رم

  )مائدهال– 68(ربك طغيْناً و كُفْراً  فَلا تَأْس على الْقَومِ الْكَفريِنَ منهم ما أُنزِلَ إلِيَك من

ب اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جان:بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . خدا فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 : ग़فاঘ࣓م کلام اਙঀی ଽ భ زمان ،ड़ؤید یళدیࢂ৯ඟد •
• ච໔  ଘ  ق   ذ اऑ ی،نਖ৶ وان৔  یਗاکلا ଘ ඁࢌ د راඌি د ا و: 

لا ريب فيه من رب  و ما كانَ هذَا الْقُرءْانُ أَن يفتْرىَ من دونِ اللَّه و لَكن تصَديقَ الَّذى بينَ يديه و تَفصْيلَ الْكتبَِ

 )توبه ال- 37(العْلَمينَ
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آند و آتاب  و اين قرآن نه بدان پايه است آه آسى جز به وحى خدا تواند بافت، ليكن ساير آتب آسمانى را تصديق مى 

 .هيچ شك نازل از جانب خداى عالميان است آند آه بى الهى را به تفصيل بيان مى

رد  ୀ،علم อঃࢁଌඟن  •  :آن احا৯ କدا
 كيَف كانَ عقبةُ بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطوا بعِلْمه و لَما يأْتهِم تَأوْيِلهُ  كَذلَك كَذَّب الَّذينَ من قَبلهمِ  فَانظرْ

 )توبه ال - 39(الظلمينَ

باطن آن هنوز به آنان نرسيده است، پيشينيان آنند آه علمشان به آن احاطه نيافته و حقيقت و  بلكه انكار چيزى را مى 

  !هم اين چنين رسل و آيات خدا را تكذيب آردند، پس بنگر عاقبت آار ستمكاران عالم به آجا آشيد

 :ਅୀی ඵ෕ز ا৷مان ਖ৶ی آور৯د   و   ه ਅୀی ଘ آن ا৷مان آورد •
بر و  ِنُ بهْؤمن لا يم منهم و نُ بِهؤْمن يم منهم ينَودفْسبِالْم لَمتوبهال-40(ك أَع( 

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى و برخى از مردم به قرآن ايمان مى 

 : রود   ख़ੂࣗص آن  ऒواগد ،فلاح و پඵروزی  •
 )توبه ال-77(يفْلح السحروُنَ لَما جاءكم  أَ سحرٌ هذَا و لا   قَالَ موسى أَ تَقُولُونَ للْحقّ

دهيد؟آيا اين سحر است و حال آنكه ساحران را  آيا به آيات حق آه براى شما آمد نسبت سحر مى:موسى به آنان گفت 

 !هرگز فلاح و فيروزى نخواهد بود؟

• ห  عভ  ࣂࡣتඓ ࡶسد انग़ ࡶس৑ وایও : 
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هم اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لفََسدت السموت و الأَرض و من فيهنَِّ  بلْ أَتيَنَهم بِذكرِهم فَهم عن ذكْرِو لَوِ 

 )مؤمنونال-71(معرِضونَ

ل و آافران از جه. (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 .آنند

 :ୀ آن آگاঘند ،علماء ادیان س࢕ف  •
 )شعراال-197(أَ و لَم يكُن لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إِسرءيلَ

بر اين قرآن ) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(برهان روشنى آيا اين خود آيت و  

  آگاهند؟

 :ଡ اอশࢉو൏। ଡنان از তیاط೟ن شا૛ീীه ا॥ت و द ଡدرت آ୆ا دار৯د  •
 )شعراال-210(و ما تَنزَّلتَ بِه الشيطينُ

  )خدا نازل ساخته بلكه جبرئيل امين، فرشته(و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند  

  
 )شعراال-211(و ما ينبغى لهُم و ما يستَطيعونَ

 .دارند) بر نزول آن(نه هرگز اين گونه سخنان از شياطين شايسته است و نه قدرت    

॥ت   با آنૢه ಻൜৒ن • کار آن අ౶ند ؛ داষند ग़࠿ලඹه ೯دا ৽باز ا: 
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 )نملال -14(و جحدوا بها و استيَقَنتَْها أنَفسُهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد بنگر تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

ඟ ا॥ت  •  :උඁࢋ ৬ذ໊
 )نملال -51(و لَقَد وصلْنَا لهُم الْقَولَ لعَلَّهم يتَذكََّروُنَ

يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت (سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى    

 .شوند) نحقايق آ(آورديم تا مگر متذآر ) خلق

শࢌ یا঻ند •  :ید ়سൎ࣓م اජ໑ اਙঀی ॴو৯د    با   ،ୀای آنૢه ජ໑دم ৔وॢط آن গدا
 )نملال - 53(و ما أَنت بِهد العْمىِ عن ضلَلتَهِم  إِن تسُمع إِلا من يؤمْنُ بِئَايتناَ فَهم مسلمونَ

به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما هستند نتوانى از ضلالتشان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور    

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  ايمان مى

 : ॴود  ن ਗی ঻یا  ୀای ජ໑دم  ،ଘ زبان ঃ࣭ل •
لٍ  و لَئن جِئتَْهم بِئَايةٍ لَّيقُولَنَّ الَّذينَ كفَروُا إِنْ أَنتُم إِلا مثَ   و لَقَد ضربَناَ للنَّاسِ فى هذاَ الْقُرءْانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلُونَ

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :گفتخواهند ) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 
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 :৳مام  ا॥ت  ن وฬ یا ਟی پا ،کلام ೯دا  •
أقَْلَم و الْبحرُ يمده من بعده سبعةُ أبَحرٍ ما نَفدت كلمت اللَّه  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ  و لَو أَنَّما فى الأَرضِ من شجرَةٍ

يمكلقمان -27(ح( 

قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرآب گردد ) در آف نويسندگان عالم(و اگر هر درخت روى زمين  

نهايت و حكمت  ناتمام بماند، آه همانا خدا را اقتدار بى) نهايت آتاب آفرينش است وجودات بىآه م(باز نگارش آلمات خدا 

 .پايان است بى

 :ن ඓࣂࡣت  ঻یا  ঱ل ༚ ، د و਀ی اਙঀی ॠد ਟی  •
ا أتَاَتماً مقَو رتُنذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قُولُونَ افتْرَاتي ن  أَميرٍ من نَّذونَم متَديه ملَّهَك لعللقمان -3(قَب( 

بلكه آن به حقّ و راستى از ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى 

اه بترسانى، باشد آه ر) از معصيت خدا(جانب خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

  .هدايت پيش گيرند

 :ୀ آن کاॴ ඼່و৯د  ،නෂر༙ن •
  )سبا -34(و ما أَرسلْناَ فى قَرْيةٍ من نَّذيرٍ إِلا قَالَ مترفَُوها إِنَّا بِما أُرسلتُْم بِه كَفروُنَ

ما به آنچه :ندگفت) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم شما را به رسالت آن فرستاده
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کار داষند  ൉ࠟ భ ଒یده پدراিشان  ،کا඼່ان • ଲی آ඼ම।  ا୆ی،آਗ جاد৆ند  خࢗل ا঍ : 
 اؤُوابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي رِيدلٌ يجذَا إِلا را هقَالُوا م َنتيتُنَا بايء ليَهِمذَا إِلا إِذَا تتُْلى عا هقَالُوا م و كُم

 )سبا -43(بيِنٌلَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ م   كَفرَوُا للْحقّ إفِكْ مفتْرىً  و قَالَ الَّذينَ

خواهد  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد شما را از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد دروغ به خدا نسبت مى

 .سحرى آشكار است چيز ديگرى نيست

 :یࢂ৯ඟد   یళد  یدؤଽ భ زمان ग़   ड़فاঘ࣓م کلام اਙঀی •
 )سبا  -44(رٍو ما ءاتيَنَهم من كتُبٍُ يدرسونها  و ما أَرسلْناَ إلِيَهِم قَبلكَ من نَّذي

آه به (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند  

 .بر اين مشرآان نفرستاديم) قول او بر ردّ تو دليل آرند

 :ऒواগد  از ঻ندگان ਖ৶ی،஑ اඟ໔ و ඣ໑دی  •
 لَكُم ورٍ فَهَنْ أجا سألَتُْكُم ملى كلّ قُلْ مع وه و  لى اللَّهرىِ إِلا عَإِنْ أج   شى شهيِد سبا -47(ء( 

يعنى هرگز مزدى از شما نخواسته و (آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

هم براى ثواب و سعادت  و شايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذوى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن. خواهم نمى

 .من بر خداست و بس، و او بر هر چيز دانا و گواه است) رسالت(تنها پاداش ) خود شماست
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 :و روਣতی ا॥ت    ड़وࣿب ඵ෠বرت •
 )فاطر -19(و ما يستَوىِ الأَعمى و الْبصيرُ

  .بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز  

  

لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر-20(و( 

 .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود 

 

روُرÚلا الح لا الظلُّ و فاطر-21(و(  

 .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند 

ر خ࢖ق •  :ॴود  ฬزل ਗی ، ୀای ا৯ذا
 )فاطر-23(أَنت إِلا نَذيرٌ إِنْ

 .بترسانى به آارى مأمور نيستى) خلق را از آيفر اعمال بد(تو جز آنكه  

 :৯د   ख़ ଘخاॹࡱت ඵෆୀز   ീज़تධ෫ران ارض با آن •
الأوَلينَ  فَلنَ تجدِ استكْباراً فى الأَرضِ و مكرَْ السيى  و لا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إِلا بأَِهله  فَهلْ ينظروُنَ إلاِ سنَّت 

يلاً  ودتَب اللَّه سنَّتويِلاً لتح اللَّه سنَّتل فاطر -43(لَن تجِد( 
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، و مكر زشت و فكر بدآارى خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند بدين جهت آه مى 

در هلاك (جز بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

 :ଘ ر৅ج و අ౶ ஓند   ০ھدید ،ਙঀی را پیا م آوران  کلام ا،อঃࢁඟان   •
يمَأل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكممْوا لَنرجتَنتَه لَئن لَّم  فاطر -18(قَالُوا إِنَّا تَطيرْناَ بِكُم( 

سنگسارتان خواهيم دست بر نداريد البته ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر    

 .آرد و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

॥ت  •  :ذඟ໊ اਙঀی  و ঻یان روଃن ೯دا
 )فاطر - 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكْرٌ و قُرءْانٌ مبيِنٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين  )يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را  

 .آتاب چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

ر دগد   ز৯ده دلان را ا •  :৯ذا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقَولُ على الْكَفرِينَ

وعده ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) قيامتبه آياتش پند دهد و از خدا و (دل است  تا هر آه را زنده 

 .عذاب حتم و لازم گردد

 :ذඟ໊ عالേیان ا॥ت  •
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 )ص -87(إِنْ هو إِلا ذكْرٌ لِّلعْلَمينَ

 .ى اهل عالماين قرآن نيست جز اندرز و پند برا 

 :ॴو৯د  อঃࢁඟ صدق و ਼ࣹࣣࡲت آن ਗی ،  ඟ໋وਘی •
 )ص -88(و لتَعَلَمنَّ نَبأَه بعد حينِ

 .شويد به خوبى آگاه مى) هنگام مرگ و انتقال به آخرت(و شما منكران بر صدق و حقيقت اين مقال پس از چندى  

 : ةࢆوଌୃن ૸।ن ا॥ت و آଢ رॐ࢟ت و ষ ૟ുࣺی  •
 و قُلُوبهم أحَسنَ الحÚديث كتَباً متَشبِهاً مثَانى تقَْشعرُّ منهْ جلُود الَّذينَ يخشْونَ ربهم ثم تلَينُ جلُودهماللَّه نَزَّلَ 

 )زمرال -23(اللَّه يهدى بِه من يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لَه منْ هاد إلِى ذكْرِ اللَّه  ذلَك هدى

در آمال فصاحت )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( و اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد باز( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

  . نخواهد داشت

کار ඓࣂࡣت  • ৽ل ا঱༚: 
 تايفَأىَ ء هتايء رِيكُمي روُنَوتُنك غافر- 81(اللَّه( 

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  
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 :අ౶ند  భ آن اॹقا ਗی  ൏।نان ॹ࠸و ،ඇඓ ଘࢌ غ૚ൎه ୀ آن    کا඼່ان •
  )فصلت -26(الَّذينَ كَفَروُا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقُرءْانِ و الغَْوا فيه لعَلَّكم تغَْلبونَو قَالَ 

به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب :گفتند) به مردم(و آافران 

 .شويد

گاه  • ौ࣌ঘ ، د঴یاষ آن راه భ ل੔با: 
أْتلا ييدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هْنْ خَلفلا م و هيدينِ ين بلُ مطالْب فصلت -42(يه( 

) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس  

 .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(زيرا آن فرستاده خداى 

•  ஑ ୀیฮو१ی  رਖ৶ ی਀ود وॴ  ، ඟمࢂ   ୀ ه૏৅را آධෂت   نپیا॥ده ا॰ ه૛ൈঠ پیشین: 
 )فصلت - 43(ما يقَالُ لكَ إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قَبلك  إِنَّ ربك لَذوُ مغْفرَةٍ و ذوُ عقاَبٍ ألَيمٍ

ه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آ بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .و هم صاحب قهر و عقاب دردناك است

শࢌ و ॲفا॥ت  ،ୀای اঔل ا৷مان •  :গدا
الَّذينَ لا ءامنُوا هدى و شفَاء  و  و لَو جعلْنَه قُرءْاناً أَعجميا لَّقَالُوا لَو لا فصُلتَ ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهِم وقْرٌ و هو عليَهِم عمى  أوُلَئك ينَادونَ من مكانِ بعيد يؤْمنُونَ فى
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به زبان (اب مفصل و روشن چرا آيات اين آت:گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد ) عرب

از شنيدن (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند عذر ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق آلام

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

زید دଌن ೯دا را ،اଌن ا॥ت ଒  ، ਼ࣹࣣࡲت کلام اਙঀی ୀ ଒ ھૡه ر१ولان ඼່ود آॠده •  :ୀ پا دارید و భ آن ৎࡶඇඓ ଝජندا
ع وسى وم و يمرَهِإب ِنَا بهصيا وم ك وَنَا إلِييحَى أوالَّذ نُوحاً و صى بِها وينِ منَ الدلَكُم م َوا شرعيمَيسى  أَنْ أق

يهلا تتََفَرَّقُوا ف ينَ والد  وهعا تَدينَ مِشركلى الْميبكَبرَ عنن يم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتَبى إلِييج اللَّه  هَإلِي 13(م - 

 )شوريال

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو  

نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و  نيز همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

ه را به درگاه گزيند و هر آ برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 :໚ భ و رশࢋ ৲ماষند  زمان ऒود، ।ࡈت  کلام اਙঀی ਲ਼ࣤول ଘ،  భ ادیان म࣫ل  ਹग़ࣞقدଌن •
أجَلٍ مسمى لَّقضُى بينهم   و ما تَفَرَّقُوا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلْم بغيْا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقتَ من ربك إلِى

  )شوريال -14(الْكتبَ من بعدهم لَفى شك منْه مرِيبٍ و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثُوا

  

 

   كلام الهي خصائص                                         الهيكلام



 

١٤٧ 

بر آنها آمد و ليكن ) جانب حقاز (راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(دانسته براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(معين 

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(شدند 

 :భک අ౶ند  ، د ห کلام اਙঀی را  ॴو य़ھ࢑ࢌ داده ਗی ،ජ໑ ଘدم •
 )زخرفال -29(بلْ متَّعت هؤلاُء و ءاباءهم حتى جاءهم الحÚقُّ و رسولٌ مبيِنٌ

مند آردم تا آنكه دين  بهره) مهلت داده و از عمر(آنان و پدرانشان را بلكه ) و من تعجيل در عقوبت آافران نكردم(   

 .حق و رسول مبين بر آنها آمد

 :راධ෉ر ජ໑دم ॴود  ، భ وमࢌ  मیاक़ت •
يمَستقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فَلا تَملِّلساع لْمَلع إِنَّه زخرفال -61(و( 

، ) و مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد بود(نه ساعت قيامت است عيسى علم و نشا) نزول(و  

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(زنهار در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

 :लوනුرଌن ୓ୀن ا॥ت  •
 )جاثيهال -6(اللَّه و ءايته يؤْمنُونَ فَبِأىَ حديث بعد    تلكْ ءايت اللَّه نتَْلُوها عليَك باِلْحقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى
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শࢌ ঍ند  ،঻ندگان را ଘ راه ൉ࣞ੆ज़࣓م •  :গدا
 )فتحال -2(للَّه ما تَقَدم من ذنَبكِ و ما تَأخََّرَ و يتم نعمتَه عليَك و يهديك صرطَاً مستَقيماًلِّيغْفرَ لكَ ا

مراد از گناه پيغمبر گناه او بود به عقيده مشرآان :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد  

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از  يد خدا بزرگترين گناه او مىآه دعوت او را به توح

 .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(و نعمت خود را بر تو به حد آمال رساند و تو را به راه مستقيم ) هجرت بود

 :গد د و ඟ໊اक़ت   با ସت ඬোرਦی  •
 )فتحال -3(و ينصرَك اللَّه نَصراً عزِيزاً

 .و خدا تو را به نصرتى با عزت و آرامت يارى آند 

ඟ ا॥ت  ड़وࣿب ඵ෠বرت و  •  :৬ذ໊
 )ق -8(عبد منيبٍ   تَبصرَةً و ذكْرىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

 :॰د   با   ૸। భ ଦඟ໋ن ا঩تلاف؛ کلام اਙঀی ఇ ا॥ت  ඇඞࢌ  ما •
فلٍ مختَْلى قَولَف ياترذاال -8(إِنَّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

  ).خوانديد
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 : ॴود با س࢔طان ಻ൺঃن ণ඼່تاده ਗی ،१ ଘوی ඼່ࠩوষیان •
 )ذارياتال - 38(و فى موسى إذِْ أَرسلنَْه إلِى فرْعونَ بِسلْطنٍ مبيِنٍ

 .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در  

 : वھم آن آسان ا॥ت  •
 )قمرال -22(و لَقَد يسرْنَا القُْرءْانَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

•  ड़ دل భنانؤঃ، جاد৆࢟ت اॐࢌ و رभند    را঍: 
 :ॴود  ৗو૛তه ਖ৶ی ،ط࢑ࢋ ঍ند  ච໔ آنૢه رضای اਙঀی را  ،঻ ୀندگان •

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قَفَّينَا على ءاثرَِهم برُِسلناَ و قَفَّينَا بِعيسى ابنِ مريْم و ءاتَينَه الانجِيلَ و جعلنَْا فى قُلُ
للَّه فمَا رعوها حقَّ رِعايتها  فئََاتَينَا الَّذينَ رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتدَعوها ما كَتبَنَها علَيهِم إلاِ ابتغَاء رِضونِ ا

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتندآنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را 



 

١٥٠ 

 :ا৷مان آور৯د ،ଘ  کلام اਙঀی భ زمان ऒود ඵ෕ز   ،آฬن ऑ ଘ ଒ق ඟ໋ویده ا৯د •
وراً تَمشونَ بِه و يغْفرْ لَكُم  يأَيها الَّذينَ ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه و ءامنُوا بِرَسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

غَفُور اللَّه و يمححديدال - 28(ر(  

نيز ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(د و به رسولش اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شوي 

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول (ايمان آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

خدا بسيار آمرزنده و  پيماييد و از گناه شما درگذرد، و) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) ختمى مرتبت

 .مهربان است

 :ඖࣁشاء કधل اਙঀی ا॥ت  •
لى شىونَ عرقْدلُ الْكتبَِ أَلا يَأه لَمعذوُ الْفضَلِ  لِّئَلا ي اللَّه و  شاءن يم يهؤْتي اللَّه دِأَنَّ الْفضَلَ بي و  ن فضَلِ اللَّهم ء

 ) حديدال - 29(العْظيمِ

نياوردند از اهل آتاب بدانند آه آنها هيچ به رحمت و فضل الهى دستى ندارند و هر فضلى و  تا آنان آه اسلام 

 .انتها است بخشد و خدا داراى فضل و رحمت بزرگ و بى رحمتى به دست خداست، آه او به هر آه خواهد مى

 :म భ࣫ل و ভعد ا॥ت ،ق اଌن کلام  ચॡد ،ن ما ଽ భ ز •
يم يبنى إِسرءيلَ إِنى رسولُ اللَّه إلَِيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا بِرَسولٍ و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مرْ

هى اسمدعن بأْتى مبيِنٌ يرٌ محذَا سقَالُوا ه َنتيْم بِالبهاءا جفَلَم  دمَصفال -6(أح( 
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من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:و معجزات به سوى خلق آمد گفتند چون آن رسول ما با آيات. است بيايد

 :ৗوری ا॥ت ଒ خاड़وش ॰د਩ی ඓࣂࡣت  •
  )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئُوا نُور اللَّه بِأفَْوههِم و اللَّه متم نُورِه و لَو كرِه الْكَفروُنَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى 

 .آافران خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

 :ید سازد ؤرا ड़  ड़ؤ಻ൾঃن •
الحÚوارِيونَ ه  قَالَ يأَيها الَّذينَ ءامنُوا كُونُوا أَنصار اللَّه كمَا قاَلَ عيسى ابنُ مرْيم للْحوارِيينَ منْ أَنصارىِ إلِى اللَّ

اللَّه نُ أَنصاروا ظهرِِ  نححفأَصَب مهودلى عنوُا عامينَ ءناَ الَّذدَكَفَرَت طائفَةٌ  فأَي يلَ ونى إِسرءن بنتَ طائفَةٌ م14(ينَفَئاَم - 

 )صفال

مرا براى خدا يارى آند؟آنها آيست :اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت 

اى آافر شدند، ما هم آنان  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ما ياران خداييم:گفتند

 .را آه ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

•  ड़ رධ෉آن کلام را ؤرا ଒ د॰ دগواऒ ی਩ناঃ، ند عمশما৶ ل: 
لَّذينَ كَذَّبوا بِئَايت اللَّه  مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّورات ثم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أسَفَارا  بِئسْ مثَلُ الْقَومِ ا

مى الْقَودلا يه اللَّه ينَ ومصفال-5(الظل(  
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و خلاف آن عمل (ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد 

، آرى مثل قومى آه حالشان اين ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد ) نمودند

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(سيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را است آه آيات خدا را تكذيب آردند ب

 

 :ذඟ໊ی ୀای عا لേیان ا॥ت  •
 )قلمال -52(و ما هو إِلا ذكرٌْ لِّلعْلَمينَ

 .در حالى آه اين آتاب الهى جز ذآر و پند و حكمت براى عالميان هيچ نيست   

 :঻یان پیاධෂران  ا॥ت  •
 )الحاقه -39(تُبصروُنَو ما لا 

 )الحاقه  -40(إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى   

 . آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  

 :৔وان آن را ೯ ଘدا ඌিඁࢌ داد  భ ଘوغ ਖ৶ی •
 )الحاقه - 44(و لَو تَقَولَ عليَناَ بعض الأقََاوِيلِ

  بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) د صلّى اللّه عليه و آله و سلّممحمّ(و اگر  
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  )الحاقه -45(لأخََذْنَا منْه بِاليْمينِ

   گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را  

 

  )الحاقه -46(ثم لَقَطعنَا منهْ الْوتينَ

  .آرديم و رگ و تينش را قطع مى 

 

 کاॴ ඼່و৯د؟ ، وਠमی ৘ భوم मیاक़ت   ଘ آن  چࢉو৅ ଡجات   یا঻ند •
 )مزملال -17(فَكيَف تتََّقُونَ إِن كَفَرْتم يوماً يجعلُ الْولِْدنَ شيباً

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(چگونه پس اگر آافر شويد    

  

 )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفعْولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد 

•  ड़ ن಻൜৒ ୀاید ؤඣࣣࡶದ نانঃ: 
শࢌ  •  :ୀای ඩযر ا॥ت  ،ذඟ໊ و গدا
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الَّذينَ أوُتُوا الْكتبَ و يزْداد  و ما جعلْنَا أصَحب النَّارِ إِلا ملَئكَةً  و ما جعلْنَا عدتهم إِلا فتْنَةً لِّلَّذينَ كَفَروُا ليستيَقنَ

ناً  ونُوا إِيمامينَ ءينَ الَّذرْتَاب الَّذلا ي  اللَّه ادَا ذاَ أرروُنَ مَالكْف و َرضينَ فى قلُوُبهمِ مقُولَ الَّذيل نُونَ  وؤْمالْم تبَ وأوُتُوا الْك

و شاءن يم لُّ اللَّهضك يَثَلاً  كَذلذَا مكْ بهإِلا ذ ىا هم و  وك إِلا هبر نُودج لَمعا يم و  شاءن يى مدشرِيهلْبمدثرال-31(رىَ ل( 

) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى (نگردانيديم تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به ) ه آلامش به وحى خداست و ايمان آرندعالم نبوده و البت

گويند آه خدا از ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(اسلام هيچ شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) ت نه بيش و آمآه عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده اس(اين مثل 

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست ) حد عده بى(خواهد به ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(و اين 

 ؟৔وان ا৷مان آورد  م ೮دশࢍ ਗیঌ ଘدا ،ভعد از تళذশࢋ آن  •
 )مرسلات ال-50(فَبِأىَ حديث بعده يؤْمنُونَ

 آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(

 : د  ॴو نࢂ૛ീীඟه ਗی،঴دکاران   از १وی ، ଘ ࣼ࡫م ૪੎ن و اලෙ඘ণا و ඣ໑اح •
 )مطففين ال- 29(كانُوا منَ الَّذينَ ءامنُوا يضحكُونَ إِنَّ الَّذينَ أجَرمَوا

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

  

 )مطففين ال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزوُنَ
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  نگريستند مىگذشتند به چشم طعن و استهزا  و چون به آنها مى 

  

 )مطففين ال -31(و إِذَا انقَلَبوا إلِى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهيِنَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

 .آردند مى

 :ا੔ل ا॥ت ب೰دا අ౶نده ऑق از  •
 )طارقال -13(إِنَّه لَقَولٌ فصَلٌ

  .است)حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده  

  

 )طارقال– 14(و ما هو بِالهÚزلِْ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست 

  

 )طارقال -15(إِنهم يكيدونَ كيَداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 

 :ඥࣺ భران ৅࡜واঘند রود   ؛  ॴو৯د ૼن ਗیؤड़ زمان ऒود آฬن ଘ ଒ کلام اਙঀی  •
 سورة العصر
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  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و العْصرِ

 )2(رٍإِنَّ الانسنَ لَفى خُس

 )3(و تَواصوا بِالصبرِ   إِلا الَّذينَ ءامنُوا و عملُوا الصلحت و تَواصوا بِالْحقّ

  )نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى مگر آنان آه ايمان آورده و 
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  نآخصيصه كلام الهي قر )3
 

  :඼້ان را তیاط೟ن ষیاورد৯د  •
 ِا تنَزَّلَت بهم ينُوطشعراال-210(الشي( 

 ) .بلكه جبرئيل امين، فرشته خدا نازل ساخته(و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند  

ر৯د   اอশࢉو൏। ଡنان  از তیاط೟ن شا૛ീীه ඓࣂࡣت و दدرت آ୆ا  •  :৯دا
 )شعراال-211(و ما ينبغى لهُم و ما يستطَيعونَ

 .دارند) بر نزول آن(ه است و نه قدرت نه هرگز اين گونه سخنان از شياطين شايست

کام را඼້  ඲඿ان ઔधل اॺ࡙طاب  • ଱ی   اਣ঻   ت॥ࣱل ا঵راໆا: 
 )نملال-76(إِنَّ هذَا الْقرُْءانَ يقُص على بنى إسِرءيلَ أكَثرَ الَّذى هم فيه يخْتلَفوُنَ

و حكم واقعى (آند  آنند آاملا بيان مى همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى 

 .) سازد تورات را آشكار مى

শࢌ و যشارت ୀای اঔل ا৷مان   •  : ඼້ان দواه راਠণی ساই ୌࢵب آسما਩ی ا॥ت وগدا
 97(ه على قلَبِْك بِإذِْنِ اللَّه مصدقاً لِّما بينَ يديه و هدى و بشرىَ للمْؤمْنينَقُلْ من كانَ عدوا لِّجبِرِيلَ فإَنَِّه نزََّلَ

 )بقرهال –
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لى آه تصديق ساير آتب آسمانى هر آس با جبرئيل دشمن است، او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانيد در حا:بگو 

  .آند و براى اهل ايمان هدايت و بشارت است مى

کام ೰دید   و  سما਩ی آساই ୌࢵب  ی ا॥ت اਙঀی ୀای ચৈد৘ق ا ඼້ان ग़࠿ලඹه  • ଱ول اେ: 
 و  كمَليع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بُلأح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فَاتَّقوُا اللَّه كمبن رةٍ مجئِْتكُم بئَِاي

 )آل عمران -50(و أطَيعونِ

در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و ) ام آمده(و  

 .رسيد و مرا اطاعت آنيداز خدا بت) اى بنى اسرائيل(ام، پس  از طرف خداوند براى شما معجزى آورده

 :೰دا අ౶نده ऑق و با੔ل و ୓دی ජ໑دم ا॥ت  ، ඼້ان ચॡدق ঍تاب آسما਩ی म࣫ل و ھࢠچون آ৩ھا •
 )آل عمران-3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

- 4(لَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئَِايت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّه عزِيزٌ ذُو انتقَامٍمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزَ

 )آل عمران

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و  

 انجيل را فرستاد،

همانا آنان آه به آيات خدا آافر شدند . را فرستاد) يعنى قرآن(اى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل بر 

 .بر آنها عذاب سختى است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است

 :ࣹࡴظ ऒواঘند ඟ໊د   را   ೰دید ارزش ऒود  ଘ دਬࣥورات ੗ࢭور  ادیان म࣫ل ફ భورت मیام ड़ؤ಻ൾঃن •
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لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال-68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا فرستاده :بگو) اى پيغمبر( 

بر آفر و سرآشى ) اى آنكه به آن ايمان آرندبه ج(و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 :ୃس و ا৯دوਘی ৅࡜واগد রود    را   او    وردآ ଘ ଒ آن ا৷مان ) نآ ड़ؤ಻ൾঃن म࣫ل و ච໔ از (ইس  ଽ آن •
هادوا و الصبئِوُنَ و النَّصرَى منْ ءامنَ بِاللَّه و الْيومِ الاخَرِ و عملَ صلحاً فلاَ خَوف  انَّ الَّذينَ ءامنوُا و الَّذينَ

 )مائدهال -69(علَيهِم و لا هم يحزنَوُنَ

پرستان و نصارى آه به خدا و روز قيامت ايمان آورد و نيكوآار  البته هر آس از گرويدگان به اسلام و يهودان و ستاره 

 .نخواهد بود) در عالم آخرت(شود هرگز آنان را ترسى و اندوهى 

 دॻࣱل روਣতی  ඓࣂࡣت؟ ، آیا آگاਘی علماء اඓඁیا ءس࢕ف ୀ کلام اਙঀی ඼້ان •
 ُمكنُ لهي لَم يلَأَونى إسِرءؤُا بلَمع هلَمعةً أَن يايشعراال -197(ء( 

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(آيا اين خود آيت و برهان روشنى  

 :඼້ان ઔधل اॺ࡙طاب ا॥ت  •
يلَ أكَثرَ الَّذنى إسِرءلى بقُص عانَ يذَا الْقرُْءفوُنَإِنَّ هَيخْتل يهف منملال -76(ى ه( 
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و حكم واقعى (آند  آاملا بيان مى آنند همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى 

 ) سازد تورات را آشكار مى

 :ऒواগد  ऑق ୀای େول ඼້ان ඣ໑دی ਖ৶ی •
 )سبا-47(ء شهِيد شى   قُلْ ما سألَْتكُُم منْ أَجرٍ فهَو لكَُم  إِنْ أَجرِى إلاِ على اللَّه  و هو على كلّ

و . خواهم يعنى هرگز مزدى از شما نخواسته و نمى(آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

) شايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذوى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى ثواب و سعادت خود شماست

 .بر هر چيز دانا و گواه استمن بر خداست و بس، و او ) رسالت(تنها پاداش 

 :ୀای اঔل عالم ا॥ت     پند   و  ඼້ان ا৯درز  •
 )ص -87(إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ لِّلْعلَمينَ

 .اين قرآن نيست جز اندرز و پند براى اهل عالم 

শࢌ ฬ س   ඼້ان رॐ࢟ت اਙঀی ا॥ت ୀای  •  :গدا
تَشبهِاً متبَاً مك يثدÚسنَ الحنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع ثَانى

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدشوريال -23(يه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)ث خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حدي 

آن خدا ترسان را لرزه  )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

 )رحمت و(همان  )آتاب(اين . ا مشغول گرددباز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خد )با آيات رحمت(بر اندام افتد و 
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اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

و৯د حൊ࣓م ا॥ت         ඼້ان کلام ऑق •  :೯دا
يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خلَْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهأْتفصلت -42(لا ي(  

زيرا ) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس  

 .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(آن فرستاده خداى 

 :඼້ان ھࢠچون ࣹقا৘ق اਙঀی س࢕ف ୀای ج࢖وඵවری از ৎࡶଝජ و ا঩تلاف ا॥ت  •
صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ  شرَعع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

نشوريال-13(يبي(  

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  گانه و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى ي. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 

 :آن روی ඟ໋دان ॴو৯د  ଒ شا૛ീীه वھم آن ষباতند از ජ໑دਗی  •
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فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال-8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

  ) .خوانديد

  

 )تذارياال-9(أفُكيؤفَْك عنْه منْ 

  .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

  

 :ھૡه ජ໑دم ฬزل ॰ده    ඼້ان ୀای वھم و భک  •
 )قمرال-22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 ت آه از آن پند گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هس

 :ऒواঘند داد   ඼້ار    ऒود   راه  ඼່ا   ৗوری    اଌن کلام اਙঀی را ඵ෕ز  ৯د ॴو   ଘ ادیان म࣫ل اਏࣞਵ ඟ໋ی ड़ؤ಻ൾঃن •
تمَشونَ بهِ و يغْفرْ وراً يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال-28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى يكى بر ايمان به رسولان پ(آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است

 قران كلام الهي خصائص                                              الهيكلام



 

١٦٣ 

 :඼້ان کلام اਙঀی ا॥ت  •
 )الحاقه-39(و ما لا تبُصروُنَ

 )الحاقه-40(إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى 

 . آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  

 :ଡ کلام ඩযری   ඼້ان کلام اਙঀی ا॥ت  •
 )الحاقه-44(و لوَ تَقوَلَ عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِ

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و اگر  

  

  )الحاقه -45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

 . گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را  

  

 )الحاقه-46(ثم لَقَطعنَا منْه الوْتينَ

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى 

 :ذඟ໊ی ୀای ಻൜ࣞਵن ا॥ت  •
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 )الحاقه-48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

 .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است 

 :భ روز ड़وࠩود   وࠛده اਙঀی ا॥ت   ඼້ان •
 )مزملال -15(إنَِّا أَرسلنَْا إِليَكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرْعونَ رسولاً.

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما  

  .فرستاديم

  

 )مزملال -17(يجعلُ الوِْلدْنَ شيباً فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

  

 )مزملال-18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد 

 :঴دکاران ا॥ت    ৆ح     ৎࡶජ  و  ء   ই ୌࢵب آسما਩ی ड़ورد ૪੎ن  و اලෙ඘ণا  ساھࢠچون  •
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  
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 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

  

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

ਪی ণ඼່تاده ଒ از اໆرار آسما৩ھا و ز಻ඖن  آگاه ا॥ت اଌن ঍تا •  :ب را ೯دا
  )مؤمنونال -6(قُلْ أنَزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فى السموت و الأرَضِ  إنَِّه كانَ غَفُوراً رحيماً

ر و آفر و گناه باز گرديد و شما از اين انكا(اين آتاب را آن خدايى فرستاده آه از اسرار آسمانها و زمين آگاه است :بگو 

 .هم او البته بسيار آمرزنده و مهربان است) آه
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  اهميت عمل بر طبق كلام الهي )4
 

 : ऒواগد ॰د ड़ؤ಻ൾঃنباࠥث ارزش یاಶ౮ن ،عمل ड़ ଘوࣿب کلام اਙঀی  ଽ భ زمان  •

 كَثيراً لَيزِيدنَّ و  ربكُم من إِلَيكُم أنُزِلَ ما و الانجِيلَ و التَّورات تقُيموا حتى ء شى على لَستُم الكْتَبِ يأَهلَ قُلْ

 )مائدهال -68(الكَْفرِينَ الْقوَمِ على تأَْس فلاَ  كُفرْاً و طغْيناً ربك من إِلَيك أنُزِلَ ما منهم

 خدا جانب از شما به آه قرآنى و انجيل و تورات دستور به آنكه تا نداريد ارزشى شما آتاب، اهل اى:بگو) پيغمبر اى(

 و آفر بر) آرند ايمان آن به آنكه جاى به( شد نازل پروردگارت سوى از تو به آه قرآنى همانا و. آنيد قيام شده فرستاده

 .خورى تأسف نبايد آافران حال بر) پيغمبر اى تو( صورت اين در افزود، خواهد آنان از بسيارى سرآشى

• ୃ ଒ یਗدජ໑ ජໍ భ ندঘیدঃ ࣌حপ ق৘  ند وඅ౶ ࢌ঍ඟ໓ ودऒ پدران ජໍ భ ଡ قऑ ق৘ ،  ࢌ঍ඟ໓ رඵේज़భ د৯دوزخ ا ଘ  : 

يلَ إِذَا وق ُموا لها اتَّبِعأنَزَلَ م لْ قاَلوُا اللَّهب ا نَتَّبِعناَ مدجو هلَينَا عاءابأَ  ء و َطنُ كانَ لوالشي موهعدإلِى ي 

 )لقمان - 21(السعيرِ عذَابِ

 از تنها ما دهند جواب آنيد، پيروى فرستاده خدا آه آتابى از بياييد آه گويند) عناد و جدل اهل( مردم اين به چون و

 آنها پيرو باز( بخواند دوزخ آتش به شيطان را آنان چند هر آيا. آنيم مى پيروى ايم يافته آن بر را خود پدران آه طريقى

 ؟) شوند مى

 : ঍ඟ໓ࢌ १ ଘوی ৗور و روਣতی ا॥ت،৘ජໍق ऑق  •

ا وستوَِى مى يمالأَع يرُ وصْفاطر - 19(الب( 

  نيستند يكسان بينا) روان روشن مؤمن( و آور) جان تاريك آافر( هرگز و
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ت لا والظلُم لا و فاطر - 20(النُّور( 

  .بود نخواهد مساوى نور با ظلمت هيچ و

  

الظلُّ لا و لا و رُورÚفاطر -21(الح( 

  .نباشند رتبه هم سايه و آفتاب هرگز و

  

ا وستوَِى مي اءيالأَح ت لا ووَإِنَّ  الأم اللَّه عسمن يم شاءي  ا وعٍ أنَت مسمن بِمورِ فى مُفاطر- 22(الْقب( 

 شنوا بخواهد را آه هر خدا) آه بدان رسول اى. (نيستند برابر) عصيان و جهل( مردگان با) ايمان و علم( زندگان ابدا و

 .آرد نتوانى شنوا هرگز رفته فرو) پرستى شهوت و جهالت و آفر( گورستان در آه را آس آن تو اما و سازد) حق آلام ى(

 : رभتارشان ঺بد৞ل ৅࡜واগد ॰د،ঃنان وอঃࢁඟان ੗ ଽ భࢭور ؤड़ ଒  ھࢠ൒نان،ඵේज़ر اਙঀی ඵෲ൝ৎ ච໋ଽر ৅࡜واগد ඟ໊د   •

 تجدِ فلَنَ  الأوَلينَ سنَّت إلاِ ينظروُنَ فهَلْ  بأِهَله إلاِ السيئُ الْمكرُْ يحيقُ لا و  السيى مكرَْ و الأرَضِ فى استكبْاراً

سنَّتل يلاً اللَّهدَتب  لَن و ِتجد سنَّتل وِيلاً اللَّهفاطر -43(تح(  

 بدآارى فكر و زشت مكر و انديشند، بد اعمال در مكر و آنند گردنكشى و تكبر زمين در خواستند مى آه جهت بدين

 هلاك در( خدا طريقه دارند؟و انتظارى شوند هلاك گذشته امم طريقه به آنكه جز اينان آيا پس نكند، احاطه صاحبش بر جز

  .يافت نخواهى پذير تغيير هرگز را) الهى سنّت و( حق طريقه و يافت نخواهى مبدّل هرگز را) بدانديشان

 : کار ॴو৯د کا඼່ان زیان ،औون ඼່مان ೯دا ඼່ا ر५د •
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و َسلنْاَ لَقدسلاً أَرن رك ملَم قبنْهن مك قَصصنَا ملَيع م ونْهن مم ك نقَْصص لَّمَليع  ا ورسَولٍ كانَ مأنَ ل 

أتْىةٍ يبِإِذْنِ إلاِ بئِاَي فَإِذاَ  اللَّه اءرُ جَأم اللَّه قّ قُضىÚبِالح   رَ وك خَسنَاللوُنَ هطبغافر -78(الْم( 

 هيچ و نكرديم را برخى و آرديم حكايت تو بر را بعضى احوال آه فرستاديم تو از پيش بسيارى رسولان ما همانا و

 آن رسد فرا) باطل محو و حقّ غلبه بر( خدا فرمان چون و بياورد،) امت براى( آيتى و معجز نشايد خدا امر به جز رسولى

 .شوند زيانكار مبطل آافران آنجا و آنند حكم حق به) همه بر( روز

• ଽ భ ی راਙঀن اଌد ଒ نฬزمان   آ ୀ د৯ر  : අ౶ند ق ঍ඟ໓ࢌ ਗیඵේज़భ ऑر  ،پا ঃیدا

نَ لكَُم شرَعينِ ما الدصى مو نوُحاً بِه ى ونَا الَّذيحَك أوإلَِي ا ونَا مصيو ِبه يمرَهإِب وسى وم يسى وأنَْ  ع 

 من إلِيَه يهدى و يشاء من إِليَه يجتبَى اللَّه  إِليَه تَدعوهم ما الْمشرِكينَ على كبَرَ  فيه تَتَفرََّقوُا لا و الدينَ أقَيموا

 )شوريال -13(ينيب

 نيز تو بر و آرد سفارش آن به هم را نوح آه است احكامى و حقايق داد قرار مسلمين شما براى آه آيينى و شرع خدا

 و تفرقه هرگز و داريد پا بر را خدا دين آه نموديم سفارش را آن هم عيسى و موسى و ابراهيم به و آرديم وحى را همان

. آيد مى بزرگ نظرشان در بسيار) قبولش( آنى مى دعوت بتان ترك و يگانه خداى به آه را مشرآان. مكنيد دين در اختلاف

 درگاه به را آه هر و گزيند برمى) خويش رسالت مقام و( خود سوى به بخواهد را آه هر خدا) آه مينديش آنها انكار از بارى(

 .فرمايد مى هدايت آيد باز دعا و تضرّع به خدا

औون وارث کلام اਙঀی భ زمان ऒود  ،ਏ਼ࣣࣹی ੗ ଽ భࢭور ड़ؤ಻ൾঃنراه ৎࡶଝජ و ا঩تلاف ಪࣤوده و  ،঍ඟ໓ࢌ උ భඁࣱل اਙঀی •
 : ඵේज़ భر ऑق ঍ඟ໓ ଘࢌ ऒود اداଓ دঘند ،با ا৷مان و ಻൜৒ن ଘ کلام اਙঀی ،ॴو৯د
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١٦٩ 

ا ون إلاِ تَفرََّقوُا مم دعا بم مهاءج ْلما الْعْغيب منهيب  و َةٌ لا لومقَت كلن سبك مبلٍ إلِى رَى أجسمم لَّقضُى 

منهيب  ينَ إِنَّ وتَب أوُرِثوُا الَّذْن الكم مهدعى بَلف شك نْهرِيبٍ مشوريال -14(م( 

 دانسته ليكن و آمد آنها بر) حق جانب از( برهان و علم آنكه از پس مگر نپيمودند اختلاف و تفرقه راه) دين در( مردم و

 معين وقتى تا) آه( بود نگرفته سبقت خدا) لطف( از) رحمت( آلمه آن اگر و آردند، اختلاف يكديگر به ظلم و تعدى براى

 شدند آسمانى آتاب وارث گذشتگان از پس آه آنان و. شد مى) هلاك به( حكم) ستمكار( مردم ميان البته) نكند عذاب در تعجيل(

 .بماندند ريب و شك در سخت آسمانى آتاب آن در) نصارا و يهود مانند(

ری  پا •  : ࣵࡆت اਙঀی،     ॡطاরق ऒوا॥ت ऑق ،دوری از ওوای ৑ࡶس ا॥ت و عمل   ، ر ඵේज़ر ঍ඟ໓ࢌ اਙঀی د  ड़ؤ಻ൾঃنیدا

 لأعَدلَ أمُرتْ و  كتبٍَ من اللَّه أنَزَلَ بِما ءامنت قُلْ و  أَهواءهم تَتَّبِع لا و  أمُرْت كما استَقم و  فاَدع فَلذَلك

نكَُميب  نَا اللَّهبر و كُمبلنَُا لنَاَ  رمأَع و لكَُم لكُممةَ لا  أَعجننََا حيب و نكَُميب  اللَّه عمننََا يجيب  و هيرُ إِلَيصْ15(الم -

 )شوريال

 مردم نفس هواى پيرو و آن پايدارى مأمورى چنانكه و آن دعوت) توحيد آلمه و اسلام دين به( را همه تو سبب بدين

 يگانه خداى آنم، حكم عدالت به شما ميان آه مأمورم و ام آورده ايمان) قرآن( فرستاد خدا آه آتابى به من آه بگو و مباش

 گفت و حجت هيچ ديگر) رسالت تبليغ از پس و( شماست بر شما عمل و ما بر ما عمل) پاداش( شماست، و ما همه پروردگار

 .اوست سوى به همه بازگشت و آند مى جمع ما ميان) حق حكم براى جزا روز( خدا. نيست باقى شما و ما بين گويى و

ୀخلاف ण࡬ق و  ،ඵේज़ భر ঍ඟ໓ࢌ ،ग ଘࢨت ইࡣب رضای ऑق ا॥ت و پاداش و اඟ໔،اਙঀی  پیاධෂران ੗ࢭور ৳ماਗی  •
کاری  ମبا঺  : 
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ناَ ثملى قَفَّيم عاثرَِهنَا ءبرُِسل نَا ويسى قفََّينِ بِعاب مْريم و نَهاتَيالانجِيلَ ء لنْاَ وعينَ قُلوُبِ فى جالَّذ وهعاتَّب 

 الَّذينَ فئََاتَينَا  رِعايتها حقَّ رعوها فَما اللَّه رِضونِ ابتغَاء إلاِ علَيهمِ كَتبَنَها ما ابتدَعوها رهبانيةً و رحمةً و رأفَْةً

 )حديدال-27(فَسقوُنَ منهم كَثيرٌ و  أَجرَهم منهم ءامنوُا

 دل در و آرديم عطا را انجيل آسمانى آتاب او به و فرستاديم را مريم عيسى سپس و ديگر رسولان باز آنان پى از و

 آنكه جز آنها بر ما انگيختند، بدعت خود پيش از را دنيا ترك و رهبانيّت ليكن و نهاديم مهربانى و رأفت او) حقيقى( پيروان

 به هم ما نكردند، را آن مراعات همه شايد و بايد آه چنان آنها باز و ننوشتيم) انجيل آتاب در(  طلبند را خدا خشنودى و رضا

 .شتافتند تبهكارى و فسق راه به بسيارى آنها از ليكن و آرديم عطا را اجرشان و پاداش آوردند ايمان آه آنان

শࢌ ජ໑دم ඵේज़ భر ऑق ا॥ت ، اਙঀی پیاධෂران গدف از ੗ࢭور  •  : গدا

و َسلنْاَ لَقدنوُحاً أَر و يمَرهإِب لنْاَ وعا فى جِهمتيةَ ذُروالنُّب م  الكْتَب ونهفَم َتدهم  يرٌ وكث منهقوُنَ مَ26(فس-

 )حديدال

 حق راه به برخى آنها پس داديم، قرار آسمانى آتاب و نبوت فرزندانشان ميان در و فرستاديم را ابراهيم و نوح ما البته و

 .شتافتند بدآارى و فسق به بسيارى و يافتند هدايت

 : راه ऑق را اداଓ دঘ࣓م،঍ند ॠ ଘ ଒دد آن   ৗوری ࠝطا ،ا৷مان ଘ کلام اਙঀی •

 يغفْرْ و بهِ تمَشونَ نوُراً لَّكم يجعل و رحمته من كفْليَنِ يؤْتكمُ برَِسوله ءامنوُا و اللَّه اتَّقوُا ءامنوُا الَّذينَ يأيَها

لكَُم  و اللَّه غفَوُر يمححديدال -28(ر( 

 ايمان نيز) آله و عليه اللّه صلّى مصطفى محمّد( رسولش به و شويد متّقى و خداترس اينك گرويديد، حق به آه آسانى اى

 ختمى رسول دين به ايمان بر يكى و پيشين رسولان به ايمان بر يكى( گرداند نصيب بهره دو رحمتش از را شما خدا تا آريد
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 مهربان و آمرزنده بسيار خدا و درگذرد، شما گناه از و پيماييد) ابد بهشت( راه نور بدان آه آند عطا را شما نورى و) مرتبت

 .است

 : و કधل اਙঀی ا॥ت رॐ࢟ت   ଘ  دනසرਉیاز  ඼මख़وज़ࢹت   ،భ زمان ऒود  اਙঀی پیاධෂر   ଘ  ادیان س࢕ف  ड़ؤ಻ൾঃنࠛدم ا৷مان  •

 ذوُ اللَّه و  يشاء من يؤْتيه اللَّه بيِد الْفَضلَ أنََّ و  اللَّه فَضلِ من ء شى على يقْدرونَ ألاَ الكْتَبِ أهَلُ يعلَم لِّئلاَ

  )حديدال - 29(العْظيمِ الْفَضلِ

 به رحمتى و فضلى هر و ندارند دستى الهى فضل و رحمت به هيچ آنها آه بدانند آتاب اهل از نياوردند اسلام آه آنان تا

 .است انتها بى و بزرگ رحمت و فضل داراى خدا و بخشد مى خواهد آه هر به او آه خداست، دست

঱ل ઍৈور ඓࣂࡣت ঍ند ঃ ༚ ଒نان ਗیؤਪی ઈোࢹب ड़   ୓   ड़وनࡺࢹت ،عمل ड़ ଘوࣿب ৎعاॻ࣓م ا૟ੀঀه •
 : 

وى هالَّذ َينَ أَخرْجنْ كَفرَُوا الَّذلِ متَبِ أَهْن الكم مِرهيلِ دشرِ لأَوÚا  الحم وا أَن ظننَتُميخرُْج  م ظنُّوا وأنََّه 

متُهعانم مصونهنَ حم اللَّه فَأتََات م نْ اللَّهث ميح وا لَمبتَسيح  فى قَذفَ و ب قُلوُبهِمونَيخرِْ  الرُّعم بوتهيب 

يهِمدَبِأي ى ودَينَ أينْؤمتبَرُوا الْمأوُلى فَاعصرِ يحشرال -2(الأَب( 

) آردند آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر قتل قصد مكر، به آه را نضير بنى يهود يعنى( را آتاب اهل آافران آه خدايى اوست

 آنها و روند بيرون خود ديار از آنها آه آرديد نمى گمان مسلمين شما هرگز و آرد بيرون ديارشان از را همگى بار اولين براى

 بردند نمى گمان آه آنجا از خدا) عذاب( آنكه تا پنداشتند مى خدا) انتقام و قهر( از خود نگهبان را خود محكم حصارهاى هم

 پس آردند، مى ويران را هاشان خانه مؤمنان دست به و خود دست به تا افكند ترس) اسلام سپاه از( دلشان در و رسيد فرا بدانها

 .گيريد عبرت و پند عالم هوشياران اى

 :  ا೯ذه اਙঀی ا॥تؤड़   ड़وࣿب ،ن ঴دون عمل  ا৷ما •
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  )صفال - 2(تفَْعلوُنَ لا ما تَقوُلوُنَ لم ءامنوُا الَّذينَ يأيَها

  آنيد؟ مى آن خلاف عمل مقام در آه گوييد مى زبان به چيزى چرا ايد، آورده ايمان آه آسانى اى الا 

و৯د •  : رධ෉ری ৅࡜واগد ඟ໊د ،تళذশࢋ අ౶ندگان کلام اਙঀی را ،೯دا

 بئِاَيت كذََّبوا الَّذينَ القْوَمِ مثَلُ بئِْس  أسَفَارا يحملُ الحْمارِ كَمثَلِ يحملوُها لَم ثم التَّورات حملوُا الَّذينَ مثَلُ

اللَّه  و ى لا اللَّهديه مَينَ الْقومصفال -5(الظل( 

) نمودند عمل آن خلاف و( نكردند حمل را آن ولى) شدند مكلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات علم آه آنان حال وصف

 آه است اين حالشان آه قومى مثل آرى ،) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و( آشد پشت بر آتابها بار آه ماند حمارى به مثل در

 .آرد نخواهد رهبرى) سعادت راه به( را ستمكاران هرگز خدا و است بد بسيار آردند تكذيب را خدا آيات

گا ه ଒ وࠛده اਙঀی ଘ وलوع پیو৯دد  ඵේज़ భر ৅جات ऒود ංඌ঒ند ड़ؤ಻ൾঃناعمال   شاগد ،   اਙঀیپیاධෂران  • ৽آ  ، : 

 )مزملال - 15(رسولاً فرعْونَ إلِى أَرسلنَْا كَما علَيكم شهِداً رسولاً إِلَيكم أَرسلنَْا إنَِّا

 رسول هم فرعون بر چنانكه شماست) آامل حجت و( اعمال شاهد آه فرستاديم رسولى) زمان آخر امت( شما به ما

  .فرستاديم

  

 )مزملال -17(شيباً الوِْلدْنَ يجعلُ يوماً كَفرَْتم إِن تَتَّقوُنَ فكََيف

  شود؟ پير آن سختى و هول از آودك آه روزى در يابيد نجات) حق عذاب از( چگونه شويد آافر اگر پس
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اءرُ لسمنفَطم كانَ  بِه هدعولاً وفْعمزملال -18(م(  

 .انجامد وقوع به الهى وعده و شود شكافته آن وحشت از آسمان و

  :   ණ భرر و زیان ංඌ঒ند ૟൉ভه  ؛ दدم ୀدار৯د   ඵේज़ భر ষیࢆوکاری   و  ই ච໔سا਩ی ଒ ا৷مان آورده •

 العصر سورة

  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ 

صرِ و1(الْع( 

 )2(خُسرٍ لفَى الانسنَ إِنَّ

 )3(بِالصبرِ توَاصوا و   بِالحْقّ توَاصوا و الصلحت عملوُا و ءامنوُا الَّذينَ إلاِ

 .)السّلام عليه عصر ولى ظهور دوران يا سلّم و آله و عليه اللّه صلّى رسول نورانى( عصر به قسم

 .است زيان و خسارت در هم انسان آه   

 .آردند سفارش را يكديگر) دين در( پايدارى و راستى و درستى به و شدند نيكوآار و آورده ايمان آه آنان مگر   
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  نتيجه تمسك به كلام الهي )5
 

 :اঃیدواری ੪ॸ ଘف اਙঀی •
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

 :ورود ঳ ଘࢪࡤت    و  ୓ن  آජ໑زش জنا •
نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لئَنْ أقََمتُم الصلوَةَ و لَقدَ أَخَذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ  

و عزَّرتمُوهم و أقَرَْضتُم اللَّه قرَضْاً حسناً لأكُفِّرنََّ عنكمُ سيئاَتكمُ و لأدُخلنََّكم جنَّت  و ءاتَيتُم الزَّكوةَ و ءامنتُم برُِسلى

 )مائدهال -12(سواء السبِيلِ نْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّتجرِى من تحتها الأَ

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم  

ت بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآا

يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش 

 .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. نهرها جارى است

 : اਙঀی  پیاධෂران৳ماਗی  ऑق  ଘ کلام   ن ا৷ما •
 )نملال -52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند لبته آنان ايمان مىا) آتاب آسمانى قرآن(به اين 
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• ඟ  :৬ذ໊
 )نملال -51(و لقََد وصلنَْا لهُم الْقوَلَ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ 

) يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت خلق(سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى 

 .شوند) حقايق آن(آورديم تا مگر متذآر 

 :اਬࣞقاक़ت   و  ධ්ر  •
 )نملال -54(و مما رزقنَْهم ينفقوُنَ أُولئَك يؤْتوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبرُوا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ

ورزيدند و بدى را به نيكى دفع ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات  

 .آنند آنند و از آنچه روزى آنها آرديم انفاق مى مى

 :اଷاض از ൏।نان ॹ࠸و •
 )نملال -55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(مت باشيد، آه ما هرگز مردم سلا

 :و یاری کا඼່ان  ࠛدم ඬোرت  •
 )نملال - 86(و ما كنُت ترَجْوا أَن يلْقَى إِليَك الكْتَب إلاِ رحمةً من ربك  فلاَ تكَوُنَنَّ ظهِيراً لِّلكَْفرِينَ
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بر تو نازل شود نداشتى جز آنكه لطف و رحمت خدا تو را به رسالت ) قرآن(و تو خود اميد آنكه اين آتاب بزرگ  

 .هيچ گاه به آافران نصرت و يارى مكن) به شكرانه اين رحمت(برگزيد، پس 

 :و دوری از ඩज़رکان  پروردگار    १ ଘوی  دࠩوت خ࢖ق  •
 )نملال -87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أنُزلَِت إِلَيك  و ادع إلِى ربك  و لا تكَوُنَنَّ منَ المْشرِكينَ

به سوى ) راهميشه خلق (آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار 

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(پروردگارت دعوت آن و از مشرآان 

کار ঺بਿࣣغ کلام اਙঀی අ౶ند  • ଲآ ଘ: 
 )نملال -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما  

 . تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) پيمبران خود را(

 :ଘ ع࢑ࢌ ا৷مان ଘ کلام اਙঀی ଘ ھૡه ইࢵب آسما਩ی म࣫ل ا৷مان آور৯د •
إِلَينَا و أنُزِلَ تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ بِالَّتى هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا بِالَّذى أنُزِلَ و لا 

و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنملال - 46(نح( 

جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب   

ايم و  بگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آورده) با اهل آتاب(از آنها، و 

 .خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم
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 :پඵروی ھൕࣂਜพی از ৘ජໍق اਙঀی  •
ك الدذَل  خلَْقِ اللَّهيلَ لدَا  لا تبلَيهالَّتى فَطرَ النَّاس ع طرَت اللَّهيفاً  فنينِ حلدك لهجو مَنَّ فَأقَلك و مينُ القَْي

 )نملال -30(أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

آيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى آه از همه  

خدا آه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن 

 .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

 :॰دن  ়سൎ࣓م اජ໑ اਙঀی  •
ن ضلَلَتىِ عمالْع دا أنَت بِهم ونَومسلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  نملال -53(هِم( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

 :وار ساরق ا॥ت اد   భ   کلام اਙঀی ଽ భ زمان ड़وید ইࢵب آسما਩ی •
 )سبا – 44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍ

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند  

 .اين مشرآان نفرستاديمبر ) او بر ردّ تو دليل آرند

•  ड़ ایୀنانؤঃ   ر  :ا॥ت    ا৯ذا
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 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  ا هر آه را زندهت 

 .حتم و لازم گردد

•  ૟ുࣺ   االله  ة: 
 :ॴود ق࢖وب ଘ ذඟ໊ اਙঀی رධ෉ری ਗی •

 نْهرُّ متقَْشع ثَانىتَشبهِاً متبَاً مك يثدÚسنَ الحنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدزمرال -23(يه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( او نيكوترين سخن آسمانى خد)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)ان هم( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

শࢌ و ॲفا॥ت  •  :඼້ان ୀای اঔل ا৷مان গدا
اعج ء  تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقَالوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج َلو و و  فَاءش ى ودنوُا هامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع و ىم

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 
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از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمىاين قرآن براى :به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند ىبه اين آتاب حق دعوت م) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :ৎࡶଝජ و ا঩تلاف భ آ಻ඕن ୍دان අൿඁඓند  •
ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

كبَرَ على المْشركِينَ ما تدَعوهم إلِيَه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من   الدينَ و لا تَتَفرََّقوُا فيهأقَيموا 

 )شوريال -13(ينيب

د و بر تو نيز خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آر 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) آه بارى از انكار آنها مينديش(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 :پඵروی අ౶ند ਟی ໚ ஑ و رਞশی از آฬن  ، ৘ భوم मیاक़ت •
 )زخرفال -61(ا صرطٌَ مستَقيمو إنَِّه لَعلْم لِّلساعةِ فلاَ تَمترُنَّ بها و اتَّبعِونِ  هذَ

، زنهار ) و مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد بود(عيسى علم و نشانه ساعت قيامت است ) نزول(و  

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

࢟   ୀ  قلم ࠟࡼو •  :ت ऑق ୀ او ৳مام ॴود জنا୓ن او ইുیده ॴود  و৑ع
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 )فتحال -2(ماًلِّيغْفرَ لَك اللَّه ما تقََدم من ذنَبِك و ما تَأخََّرَ و يتم نعمتَه علَيك و يهديك صرطَاً مستَقي

مراد از گناه پيغمبر گناه او بود به عقيده مشرآان آه :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد  

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت  دعوت او را به توحيد خدا بزرگترين گناه او مى

 .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(و نعمت خود را بر تو به حد آمال رساند و تو را به راه مستقيم ) بود

و৯د ඬোرਦی   •  :یا঴د   ସت   با   از १وی ೯دا
ي زِيزاًونَصراً ع فتحال -3(نصركَ اللَّه( 

 .و خدا تو را به نصرتى با عزت و آرامت يارى آند 

ඟ ا॥ت   و  ड़وࣿب ඵ෠বرت  •  :৬ذ໊
 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

•  భ ودॴ جاد৆࢟ت اॐࢌ و رभشان راযق࢖و: 
 :رضای اਙঀی طൖඁند  •

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

ا كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ م رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

گيختند، ما بر آنها جز آنكه او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت ان) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :৯د   ඼້ار ඵවر اਙঀی ඵේज़ భر روଃن  •
وراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(نور راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان) مرتبت

 .است

 :ज़شاগده ඬোرت اਙঀی අ౶ند  •
و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحÚشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

اللَّه منْ حيث لَم يحتَسبوا  و قَذفَ فى قُلوُبهمِ الرُّعب  يخرْبِونَ بيوتهم  م نعتُهم حصونهم منَ اللَّه فَأتََاتما

 )حشرال -2(بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ

) نى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردنديع(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را  

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى) عذاب(د تا آنكه پنداشتن خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 
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آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

শࢌ  •  :গدا
 )صفال -9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحÚقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش  

 .چند مشرآان خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند

 : ௚ห اਙঀی شاढ़ل حاॼشان ॴود  •
ا قَالَ عكَم اللَّه نوُا كوُنوُا أَنصارامينَ ءا الَّذأيَهونَ يارِيوÚقَالَ الح  نْ أَنصارِى إِلى اللَّهينَ مارِيوْلحل رْيمنُ ميسى اب

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها :هل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفتاى ا 

اى آافر شدند، ما هم آنان  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ما ياران خداييم:گفتند

 .يديم تا بر دشمنشان ظفر يافتندرا آه ايمان آوردند مؤيد و منصور گردان

•  ඟ  :৬ذ໊
 )الحاقه -48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

 .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است 
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 :୓ی ग़عا৯دଌن   ධ්ر و شඇൢباਫی ग़ భقا঱ل ૛ൈঠه •
 )مزملال -10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه 

 .از آنان دورى گزين) است

•  ड़ ن಻൜৒ شীاල່نان ؤاঃ: 
إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ 

همِ مرضَ و الكْفَروُنَ يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُب يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(ار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار قر) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هد به هر آه را خوا) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

ری భ دଌنو   یళدیࢂऑ ଘ ඟق  صاॺح و ॣفارش    عمل •  : پایدا
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 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است 

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى  
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  چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟ )6
 

 :ජ໑دم ඼෻চاه  •
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

 : ඼෻চا୓ن •

 )مومنون ال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

 : روی ඟ໋دان و กඖ࣡ࡶ৯ජد  ، از ऑق،ا඲඿ر ජ໑دم  •
 )مومنون ال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   ه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّأَم يقوُلوُنَ بِ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى 

 .آورده و ليكن اآثر آنها از حق روگردان و متنفرند

 : ঴دکاران اक़ت  •
 )مومنون ال – 31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ
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قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) شامّت(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران  

  .يارى تو آفايت است

ر৯د   ا඲඿ر ইسا਩ی ৎ ଒فࢁඟ و ৎࡁقਚی  •  :৯دا
 )مومنون ال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ترند گمراه) تر و نادان(

•  ड़نان ؤঃ ଘ  ࣫لम نଌد،  ଒ هලඹ࠿ग़ یਙঀول ا१ون  ،را  رऔ هලඹ࠿ग़ ا୆ند  و آষی داਖ৶ ودऒ رධෂی ،پیاਗ وچکঈ  د৯مارॷ: 
مهاءا جلُ   فَلَمَن قبوسى مم ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح

 )نمل ال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد (به اين رسول مانند موسى معجزاتى چرا :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) بيضا و الواح تورات

 ايم؟ هعقيد ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) و تورات

শࢌ ೯دا را رඟ໊ ୓ده و از ওوای ৑ࡶس ऒود •  : අ౶ند  پඵروی ਗی ،ইسا਩ی ଒ راه গدا
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي لا فَإِن لَّم إِنَّ اللَّه  نَ اللَّهى مد

مَى الْقودينَ يهمنملال -50(الظل( 

 چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟                                             الهيكلام



 

١٨٧ 

تر  گمراه) ستمگر و(هواى نفسند و آيست پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو  

) پس از اتمام حجت(از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را 

  .هرگز هدايت نخواهد آرد

  :باতند   راه ষیا૛भه ،ऑ ଘ ච໋ଽ ଦඟ໋ق و راਠণی ،پدران ऒود باতند آฬن ভห ଒ع ౶ࣂش  •
اباؤهُم لا يعقلوُنَ شيئاً و ا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قاَلوُا بلْ نَتَّبِع ما ألَفَْينَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ ءو إِذَ

 )بقرهال -170(لا يهتَدونَ

پيروى از شريعت و آتابى آه خدا فرستاده آنيد، پاسخ دهند آه ما پيرو آيش پدران خود خواهيم :و چون آفار را گويند 

 عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نيافته باشند؟ آيا بايست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بى. بود

و৯د از ما •  :مࢂඟ آنૢه ग़࠿ලඹه ای آورد  ،ষیاور৤م ا৷مان  پیاධෂری   ଘ  ஑  هپ࣓مان ૛भඟ໋   آฬن দ ଒وশند ೯دا
قَد جاءكُم رسلٌ من قبَلى  الَّذينَ قَالوُا إِنَّ اللَّه عهِد إلَِينَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأْتينَا بِقرُْبانٍ تأَْكلُه النَّار  قلُْ

ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْبِالب موهقَتَلْتُم مينَ فَلقصد آل عمران  - 183(إِن كنُتُم( 

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:آنان آه گفتند 

گوييد چرا  آوردند، پس اگر راست مىپيش از من رسولانى آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد 

 !آن پيامبران را آشتيد؟

کام ീযیاری از آ૏৅ه  ،پඵروان ادیان म࣫ل  • ଱ق و ا৘ا ࣹقاୌࢵب د زই ی  رਗ ھانඛپ ଖقدग़ ندඅ౶، یਗ یان঻  ودॴ: 
و يعفوُا عن كثيرٍ  قَد جاءكم  يأَهلَ الكْتَبِ قَد جاءكم رسولنَُا يبينُ لكَمُ كثيراً مما كنتُم تخْفوُنَ منَ الكْتَبِ

 )مائدهال -15(منَ اللَّه نوُر و كتبَ مبِينٌ
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داريد  اى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان مى 

و ) عظيم(شما نورى ) هدايت(همانا از جانب خدا براى . گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  براى شما بيان مى

 .آتابى آشكار آمد

•  ଒ ی਩ساই ثاقඇඖ   یਙঀی ،  را  اਗ  وشड़ا඼່  ندඅ౶:  
عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوصنَ يا كانوُا يونَبِممائدهال -14(ع( 

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(آنها را بر  به زودى خدا

 : ऒواঘند اල່ود  ، د ऒو ໆر਌ইی   و  অࡶ঍ ، ଒  ୀ  ජتاب  اঔل •
لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهنَّ كَ قُلْ يلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح يراً ءث

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا فرستاده :بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و سرآشى ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(نا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد و هما. شده قيام آنيد

  .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 

کار අ౶ند  ، ༙ॣقان • ৽ی را  اਙঀکلام ا ଒:  
 )بقره ال -99(و لقََد أنَزَلنَْا إلِيَك ءايت بينَت  و ما يكْفرُُ بِها إلاِ الفَْسقوُنَ
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آسى انكار آن نخواهد ) و اهل عناد(آيات و دلايل روشن به تو فرستاديم، و بجز فاسقان ) براى اثبات پيغمبرى تو(و ما  

 .آرد

 :  ه ا॥تষیا ॠد  ୀ پیاධෂر آଢ و ग़࠿ලඹه ای ازجاষࢋ ೯دا ،৯د  ইسا਩ی ਹग़ ଒ࣞقد •
  توبه ال - 20(الْمنتَظريِنَ و يقوُلوُنَ لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  فقَُلْ إنَِّما الْغيَب للَّه فَانتَظرُوا إنِى معكمُ منَ

؟پاسخ ده آه داناى غيب خداست و ) آه قهرا مردم مطيع شوند(چرا بر او آيت و معجزى از جانب خدايش نيامد :و گويند 

 .باشم مى) نصرت او(باشيد من هم با شما منتظر ) عذاب خدا(بس، اينك شما منتظر 

 :زୌا ਖ৶ی ا৯دীുند  ؛ අ౶ند رک ਖ৶ی د  ଒ کلام اਙঀی را   ਩ی ইسا •
 -171(الَّذينَ كفرَُوا كمَثَلِ الَّذى ينعْقُ بما لا يسمع إلاِ دعاء و نداء  صم بكمْ عمى فهَم لا يعقلوُنَ و مثلَُ

 )بقرهال

چون حيوانى است آه آوازش آنند و او از آن آواز ) در شنيدن سخن انبياء و درك نكردن معناى آن(و مثل آافران  

 .آنند آر و گنگ و آورند، زيرا تعقل نمى) از شنيدن و ديدن حق(جز صدايى نشنود، آفّار هم ) معنايى درك نكرده و(

 :শند آਗୀی   ଔ د جار ग़قام ख़  د  و  අ౶ند ਖ৶ی ইسا਩ی ଒ کلام اਙঀی را భک  •
إنِ ي قرْاً  وو اذَانهِمفى ء و وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لى قُلوُبهِملنَْا ععج ك  وإِلَي عَستمن يم منهم ةٍ لا وايا كلَّ ءرَو

  )نعام الا -25(لا أسَطيرُ الأَولينَيجدلوُنَك يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا إِنْ هذَا إِ يؤمْنوُا بها  حتى إِذَا جاءوك

ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى آنها  و بعضى از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهاده 

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله بر  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست اين آيات چيزى جز افسانه:دآمده، آن آافران گوين
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 : ৯د ඵවرءاලෙ඘ণا   ଘ را  خ࢖ق را ඼෻চاه ساز৯د و کلام ೯دا   र      ،หق  ঃنا ජ໑دم  •
معهم حتى يخُوضوا و قدَ نزََّلَ علَيكم فى الكْتبَِ أَنْ إِذَا سمعتُم ءايت اللَّه يكْفرَُ بها و يستهزأَُ بها فلاَ تقَْعدوا 

مثْلُهإِذاً م إنَِّكم  غَيرِه يثدفى ح  رِينَ فى جالكَْف ينَ وقَنفالْم عامج يعاًإِنَّ اللَّهمج نَّمنساال -140(ه( 

و محققاً خداوند در آتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند  

ن آن گاه شما هم مانند آنا) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(پس با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. هستيد

کاران • ि࣎ণ     ، یਗ وغభ دا೯ ୀ ଒ د وآیات৯ند঻   ی،او راਗ ࢋশذళند  تඅ౶: 
 )نعامالا -21(و منْ أظَلَم ممنِ افْترَى على اللَّه كَذباً أوَ كَذَّب بئَِايته  إنَِّه لا يفلْح الظلمونَ

و آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خدا دروغ بست يا آيات او را تكذيب آرد؟هرگز ستمكاران را رستگارى نخواهد  

 .بود

 :پوشاষند ॻ ଒باس با੔ل ऑୀق ਗی،    म࣫ل  ادیان   ड़ؤ಻ൾঃن •
 )آل عمران - 71(مونَيأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَ

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد  

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

ر৯د  ঍تاب اਙঀی را ච໔ آمال با੔ل ऒود   و ، ীുند  ا඼່ادی ଒ پاযࡣت  ঩یالات خام و ග঻ࢭوده ऒو  •  :ඓپندا
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 )بقرهال - 78(لا يظنُّونَو منهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إِ

ناً قَلثَم شترُوا بِهيل اللَّه ندنْ عذَا مقوُلوُنَ هي ثُم يهِمدَتبَ بِأيْونَ الكُكْتبينَ يلٌ لِّلَّذيَت فوَا كَتبمم ملٌ لَّهيَيلاً  فو

 )بقرهال -79(أَيديهِم و ويلٌ لَّهم مما يكْسبونَ

عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خيالات خام و بيهوده  و بعضى

  .خويشند

پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك بفروشند، پس واى بر آنها  

  .به دست آرند ها و آنچه از آن از آن نوشته

 :ୀ  ௥ خلاف ৑ࡶس و ওوای ऒود ਗی ،ا඼່ادی  ଒ اواऑ ජ໑ق را  •
و نَتيْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء بِالرُّسلِ  و هدعن بنَا مقَفَّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لقََد سِ   وبرُِوح القُْد َنهدأَي

 كُماءا جا لاأَ فَكلَّمسولُ بِمفرَِيقاً تَقتُْلوُنَ ر و تُمفَفرَِيقاً كذََّب استكَبْرْتُم ى أَنفسُكُموبقرهال -87(ته       ( 

و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به معجزات و ادلّه روشن،  

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى نفس . قدس توانايى بخشيديمحجتها داديم و او را به واسطه روح ال

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

 :ورز৯د  اণتൊبار ਗی ،ऒود  ग़ భقا঱ل ऑق তبا୓  ଡی ই ଡسا਩ی ଒ با اणسا •
 )مومنون ال -67(ه سمراً تَهجروُنَمستكَبْرِينَ بِ

 .آرديد تكبر و دورى مى) از شنيدن آلام خدا(هاى شبانه خود  در حالتى آه به هذيان و افسانه 
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ر৯د •  :঍ند  ز৯دਛی  औون ૟൉ভه اিسا৩ھا ید   ষبا،پیاධෂر اਙঀی      آฬن ਗ ଒ی پندا
 هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إلَِي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقاَلوُا م يراًوَ7(نذ- 

 )مومنون ال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

رد  ، ೮د  ਟی  ฮی باغ پر ਵ࣪وه و ما ، اਙঀی  پیاධෂرچඟا   ইسا਩ی দ ଒وশند   •  ؟৯دا
سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي مومنونال -8(وراًأَو( 

از اين همه چون و پس (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

 .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

• ඼෻চ ا ୓  ایୀ ଒ ی਩ رධෂی  پیاਙঀد ،ا৯ی سازਗ ھاठثঃ و ୓ تانণدا: 
 )مومنون ال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

 :੗ ଽ భࢭور  ، ਩ی از ౼ࣁس ঴د کاران اक़ت േॷنا د •
 )مومنون ال -31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ
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قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران  

 .يارى تو آفايت است

 :ଘ ৳ࢡࡧඵව඼යر৯د ،آฬن ऑ ଒ق را భ کلام  •
 )مومنونال -41(و إِذَا رأَوك إنِ يتَّخذُونَك إلاِ هزُواً أَ هذَا الَّذى بعث اللَّه رسولاً

آيا اين مرد همان است آه ) و گويند(آارى ندارند جز آنكه تو را تمسخر آرده ) از حسد(اين آافران هرگاه تو را ببينند  

  خدا به رسالت بر خلق فرستاده؟

 :ୀ آ৩ھا حاکم ا॥ت  ،ইسا਩ی ও ଒وای ৑ࡶسشان •
 هلَيأَ فَأنَت تكَوُنُ ع اتوه هَنِ اتخَذَ إِلهت ميءكيلاًأَ رمومنونال -43(و( 

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

 : ग़ భقا঱ل آن ਗی اංඌীند  ،ग़ ଘ࠿ලඹه ऑق  ଒ با علم ،ग़ࡶسدଌن •
 

 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

 

 چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟                                             الهيكلام



 

١٩٤ 

  :اଌن ൈঠتار و دࠩوی را از پدرا৶مان ఖه ا৤م: آฬن দ ଒وশند •
 - 36(موسى بئِاَيتناَ بينَت قاَلوُا ما هذاَ إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذاَ فى ءابائنَا الأَولينَفَلَما جاءهم 

 )نملال

آن قوم خود سر و (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه  

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ :گفتند) لجوج نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(از پدران پيشينمان 

• ଒ یਗدජ໑ندീࡶ৑ وایও روඵھا پඛ঺  ،  قاضایৎ یਙঀر اධෂد ،را  پیاඟ໊ ندঘ࡜وا৅ ࢌ঻اجا: 
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(نَاللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمي

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

 :ජ໑دم ฬدان •
 )نملال -55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 
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 :ষید  ऒوا  ਗی،کا඼່ا਩ی ঃ ଒یࢉوশند ॷما ජ໑دم را ଘ با੔ل و او୓م  •
مثلٍَ  و لئَن جئِْتَهم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لَقدَ ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ

ر گونه معجز و آيتى مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم ه) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 

ن ࣅیاش ໆرز಻ඖن ੗ࢭور •  :୊و৳േندا
 )سبا - 34(ونَو ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُ

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم به رسالت آن فرستاده

 :باز دارد  ، پرංඋید৯د ਗی  ষتان  اਙঀی ජ໑دی ا॥ت ঃ ଒࣌࡜واগد ॷما را از آ૏৅ه پدرا  پیاධෂر দ ଒وশند  ජ໑دਗی •
ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤكُُم

 )سبا -43(إلاِ سحرٌ مبِينٌلَما جاءهم إِنْ هذَا    كَفرَُوا للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد نسبت مى به خدا

 .آشكار است چيز ديگرى نيست
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 :අ౶ند  با کلام اਙঀی ख़خاॹࡱت ਗی ণ඼່تادگان ऑق  ،ھૡه  مان  భ ଒ ز ،  অفار •
 )سبا -45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ

از ثروت (اديم و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان د 

) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

. 

 :ख़ ୀච໔خاॹࡱت و ৑ࡶජ়شان ಪࣣࡶඣود،ජ໑دਗی ଒ وਠमی آرما৩ھاীشان ি ඼෻৴ ଘشࡣت  •
هاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ مَنذ مهاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ م

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

 :ീज़تධ෫ران و ඟ໋دنࢁشان •
ينَ  فلََن تجِد ستكبْاراً فى الأرَضِ و مكرَْ السيى  و لا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إلاِ بِأهَله  فَهلْ ينظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولا

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

  .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(حق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه ) بدانديشان
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رد  وଦ ଽ ؛औون دیࢂජ໑ ඟدم ا॥ت  ، ඵ෕ز پیاධෂر ইسا਩ی ਹग़ ଒ࣞقد৯د  •  :భوغ ا॥ت ،ච໔آن و ग़قاਗی و୎ه ৯دا
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند 

 .ا مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيستجز اينكه شم

 :ख़خاॹفان کلૡه ৔وনید  •
 )صافات ال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه  

یان ऒود ୀدار৤م ؟ ،দوশند آیا মخا ජໍ شاଷ د৘واଡ ای ॠ  ଒دࣅیا਩ی  •  د॥ت از ೯دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

 :ଽ భزمان  ،اलوام  ൏ख़ت࢕ف ໆرز಻ඖن ੗ࢭور •
تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد  

 .آردند) خدا
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• ୓ وࠛده ଒ ی਩ساই  ඼ය। ଘ دا را೯ د  ی৯رඵව  ଢ: 
  )زمرال -56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

هاى خدا را مسخره و  اى واى بر من آه جانب امر خدا را فرو گذاشتم و وعده:تا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و گويد 

 .استهزا نمودم

 :پا৷مال අ౶ند   ୓ୀن  ऑق را   و ،  اਙঀی را دণتඵ෬ر ণ඼່تاده ঈوতیده ا৯د  ،با੔ل   ൈঠتار ೰دل و   با భ زمان ੗ࢭور  ජ໑، ଒دم اलوام দوদฬون  •
بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه( 

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) آفربه آيفر (را پايمال سازد، من هم آنها را 

•  ଒ ادی඼່راناධෂی پیاਗ وغࢉوభ ی راਙঀند اষواऒ: 
رٌ كذَّابقرَوُنَ فَقَالوُا سح نَ ومه نَ وورْعغافر -24(إِلى ف( 

 .او ساحر بسيار دروغگويى است:به سوى فرعون و هامان و قارون، آنها گفتند 

ر৯دච໔ ଒ تධ෫ر و ৅࡜وت ඵ෇زی భ دل  ජ໑دਗی • کار و ೰دل ਗی پ࣓ماশند ،و ਟی ஑ ࣵࡆت و ୓ୀن  ؛৯دا ৽راه ا: 
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بِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِن  إِنَّ الَّذ  م  ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مِورهفى صد

  )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى 

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(ل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو چيزى در دل ندارند آه به آرزوى د) رياست

 .شنوا و بيناست

•  ඲඿ا শدمرජ໑ ࢌ،   భ ଒د৯ی آورਖ৶ مان৷ت ،اक़یاम زمان : 
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

  .آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى 

 :ইسا਩ی ଘ ଒ دষبال ࠛذر و ঳ھاଡ ا৯د  •
نوُا هدى و شفَاء  و ءام و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

 )به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(آنها موجب آورى گران است و اين قرآن بر ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :଒ ا၁শک وارث ইࢵب آسما਩ی ॰ده ا৯د  ،ଘ ادیان म࣫ل ड़ؤ಻ൾঃن •
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ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

  .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

را਩ی  دষیا •  :ऒوীുند پدران   ن پඵروی از ࠟقاید ୓ ا ऒ ଒و   ॠدا
ذيرٍ إلاِ قاَلَ مترفَوُها إنَِّا وجدنَا ءاباءناَ على أمُةٍ و إنَِّا على ءاثرَهِم و كَذَلك ما أرَسلنَْا من قبَلك فى قرَيْةٍ من نَّ

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

 .يين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آردگفتند آه ما پدران خود را بر آ

ਏ੪ࣚی  ਟ  ஑ی ਩    ଒ی ජ໑دما • ਵ ࣱل وॻد ،د৯وॴ یਗ ඼່ران کاධෂࢌ پیاॻرسا ଘ: 
 )زخرف ال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

 :د ฬزل ॴو،م ید ୀ ୁرگان लو کلام اਙঀی با    ما਩ی  ਹग़ ଒ࣞقد৯د  ජ໑د •
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 )زخرفال -31(عظيمٍ و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند 

 :଒ دا૛ീিه ଘ س࢟ت ඼෻চاਘی ඵෂرو৯د   ඟ໊ان و ঈورا਩ی •
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

  .رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

 :଒ کلام اਙঀی را ඵව ଢ඼ය। ଘر৯د   ইسا਩ی •
 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند 

• ෘ੣ࣗคඖ ଒ یਗدජ໑  ඹ࠿ग़ලف    اتජໍ ری ازඩয وقर یଽتاده ظاণ඼່ د৯ی اਙঀا: 
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند او نيامده

 :ਖ৶ی پذ৯ୌد ،ن ऑق را   ਠন ଒ی روଃن ଌୃن ජ໑ ୓ୀدਗی •
 )جاثيهال - 6(يته يؤمْنوُنَفبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءا    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ
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او ديگر به چه برهان ايمان آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

گام تلاوت کلام اਙঀی  ජ໑دਗی • Aঘ భ ଒،یਗ رارඪ്یان ا੎ ر وධ෫ت ୀ د৯ورز: 
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

ষند     ইسا਩ی •  :඼ය। ଘه ඵවر৯د،଒ آ૏৅ه از آیات اਙঀی ঃیدا
  )جاثيهال- 9(هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌو إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها 

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

کار ਗی داষند ،଒ کلام اਙঀی را  آฬن • ଲآ ඼ම।: 
 نَتيتنُاَ بايء ليَهِمإِذَا تتُْلى ع قّوْلحينَ كَفرَُوا لبِينٌ   قَالَ الَّذرٌ محذَا سه مهاءا جحقافالا - 7(لَم( 

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر  

 .آشكارايى است

 :داষند ଒ ا৷مان ජ໑دم  عادی را دॻیਚی ব ୀطلان  اජ໑ اਙঀی ਗی  ،ୁرگان लوم •
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٢٠٣ 

ا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقوُلوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَ

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

 :ଽ భ زمان،ජ໑دਗی از اलوام ໆرز಻ඖن ୓ی দوদฬون  •
 )ق -12(هم قوَم نوُحٍ و أَصحب الرَّس و ثَمودكَذَّبت قبَلَ

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(ةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحقَّ وعيدو أَصحب الأَيكَ

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

 .واجب گرديد

 :ماষند  ا඼່ادی భ ଒ ا঩تلاف ૸।ن باز ਗی •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

 ) .خوانديد

 چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟                                             الهيكلام
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 :ॴو৯د دیࢂඟان ਗیජ໑دم  ਟی ༜ࢁඟی ଒ اඵසر ૞ං౮ه  •
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

 :حا෼ن ملک و صاনبان दدرت  •
 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است سرآشيد و) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

 :ऒواষند  اਙঀی را ساඟ໓ و د৘واਗ ଡی پیاධෂرජ໑،  ଒دਗی ଽ భ زمان •
  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ساحر يا ديوانه است

 :গدد ଒ آ୆ا  ೯ ଘدا ඌিඁࢌ ਗی داষند ৑ࡼوਉی ଒ کلام اਙঀی را ൏।نان ऒود پیاධෂران ਗی •
 )طورال-33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 
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٢٠٥ 

 :پඵروی අ౶࣓م ،شا૛ീীه ඓࣂࡣت از ৑ࡼوਉی औون ऒود  ،ইسا਩ی ਹग़ ଒ࣞقد৯د •
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند 

•  দ ଒ ی਩رضاනොग़ندশد  ،و५ی رਗاو ୀ  ࡻطन ی਀ا  وඟ؟چ 
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

 :صاনبان दدرت  •
اءج لقََد و نَ النُّذُرورْعالَ فالقمر-41(ء( 

  .اد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمدو بر ارش 

ما فَأخََذنَْهنَا كلِّهتوا بئَِايرٍ كَذَّبقتَْدزِيزٍ مالقمر-42(أَخْذَ ع( 

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 

 :ण ଘ  ଒࡬ق و ঴دکاری روی ਗی آور৯د،ീযیاری از ජ໑دم •
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال
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هيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابرا 

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

 :଒ غ૚ൎه اජ໑ اਙঀی را ਖ৶ ୀی ঻หند  ،ඩज़رکان ੗ଽ భࢭور •
 )صفال -9(هرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَليظ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحÚقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش  

 .چند مشرآان خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند

 :داষند ඟ໋وه චୀ໋یده ೯دا ਗی ،ජ໑دਗی ऒ ଒ود را  •
 )صفال -6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أوَلياء للَّه من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا المÚوت إِن كُنتُ

تمنّاى مرگ آنيد اگر راست  اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس:بگو 

 .گوييد مى

 :଒ کلام اਙঀی را وণی૤ه ارضای ওوای ৑ࡶس ऒود ਗی داষند  ،ଘ ادیان म࣫ل ड़ؤ಻ൾঃن •
 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما  

  
 )قلمال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  
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 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 

 :૸। ଒ن ऑق را ॲࡁජ و اणساਗ ଡی داষند  ،ඟ໋وਘی ඵ෯౶راز ජ໑دم •
 )الحاقه -41(و ما هو بِقوَلِ شاعرٍ  قَليلاً ما تؤُمْنوُنَ

 ..آوريد اندآى از شما مردم به آن ايمان مى) گر چه(است ) و گفتار خيالى و موهومى(و آن نه سخن شاعرى  

 :ฬدیده ਗی ඵවر৯د  ،شارات අ౶ ௚หنده ইࢵب ग़قدଖ ساরق را য و భ ଒ دঀھاীشان ජ໑ض ا॥ت  ජ໑دਗی •
هم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدت

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

ا ذَا أَرىمديه و شاءن يم لُّ اللَّهضك يثلاًَ  كذََلذَا مبه اللَّه إلاِ  اد ىا هم و  وك إلاِ هبر نوُدج َلمعا يم و  شاءن يم

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(حنت آفّار قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و م) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

چ و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هي) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ت نمايد و هيچ آس از ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هداي

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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 :ور৯دآ৷مان ਖ৶ی ا،  ا඼່ادی ਠন ଒ی با روଃن ଌୃن و लوی ଌୃن دلا৞ل ඵ෕ز •
 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

 آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(

ر৯د،ا඼່ادی ଘ ଒ روز داوری  •  :ا৷مان ਏ਼ࣣࣹی ৯دا
  )ءنباال -27(إنِهم كانوُا لا يرْجونَ حساباً

 .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند 

 

  )ءنباال-28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند 

਩ی ग़ ଒࠿ලඹات اਙঀی را ฬ دیده ਗی •  :اساඵ෌ر او಻౱ن ৯඼෻ॷد   ا وآ৯  ୆د ඵවر दدر৳േندا
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

  .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  
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 هَليينَإِذَا تُتلْى عليرُ الأَوتنَُا قَالَ أسَطايمطففينال -13(ء( 

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:آه بر او چون آيات ما تلاوت شود گويد 

 :ઊॡحૢه අ౶ند ड़ ଒ؤ಻ൾঃن را    ঴دکارا਩ی •
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

•  ड़ ଒ ی਩دکارا঴ا ؤ୆ฬد و آ৯ඟی نࢂਗ اලෙ඘ণن و ا૪੎ ࣼ࡫م ଘ نان راঃ   یਗ اه඼෻চ  واऒ  ندষ: 
 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )المطففين-32(وا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَوهم قَالُو إِذَا رأَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

  : ਗی ඵවر৯د ঃଢنان و آداযشان را ඼ය। ଘؤජ໑،  ड़دਗی ඟ໋ భ  ଒وه ھمോنان ऒود •
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

 .آردند مى
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کار ਗی ග঻ࢭو  ૸।ن،ইسا਩ی  ଒ کلام اਙঀی را  • ৹  ه૤یনو ඟد و مࢁ৯ر  :ඵවر৯د ده ਗی پندا
 )طارقال-13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است )حق از باطل(قيقت آلام جدا آننده آه قرآن به ح 

  

 )طارقال -14(و ما هو بِالهÚزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست 

  

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  
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  ؟عكس العمل آنان چيست  چه كساني تاثير نخواهد گذاشت؟ الهي بركلام  )7
  

  

• ฬی اਙঀدرگاه ا঴ ଒ ی਩ساই  د৯وॴ اه඼෻চ ندඅൢن ଘ: 
 - 27(إِليَه منْ أنََاب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

 )يوسف

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران 

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

শࢌ  •  :اਙঀی را رඟ໊ ୓ده و از ওوای ৑ࡶس ऒود پඵروی අ౶ند ইسا਩ی ଒ راه গدا
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

) ستمگر و(به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  پس اگر 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

ی ऒود سا૛঩ه آن ইس ও ଒وای ৑ࡶس  •  :ش را ೯دا
 )نملال-43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً
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توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

•  ࣥ ಪ ھم آنव ندඅ౶ وشদ یਙঀن ا૸। ଘ ونऔ د৯ھاده ا৩ شان پردهীھاঀد ୀ ଒ ادی඼່اୀ ଔجادख़ قامग़ భ د ঁذاඟ໊ ندষند آواশ: 
ج ك  وإِلَي عَستمن يم منهم نُوا وْؤمةٍ لا يايا كلَّ ءرَوإنِ ي قرْاً  وو اذَانهِمفى ء و وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لى قُلوُبهِملنْاَ عع

 )نعامالا -25(يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَ بها  حتى إِذَا جاءوك يجدلوُنَك

ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى آنها  ن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهادهو بعضى از آنان به سخ 

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله بر  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست سانهاين آيات چيزى جز اف:آمده، آن آافران گويند

ঃیک از ॷما اල່ود ؟ •  آฬن দوশند اଌن १وره ୀ ا৷مان ঌدا
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبه ال -124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  گاه سورهو هر 

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

 :අඔච໋ند  ऒود از ऑق دوری ਗیতباଡ آฬن ଘ ଒ اणسا୓ ଡی  •
 )مومنونال-67(ه سمراً تَهجروُنَمستكَبْرِينَ بِ

 .آرديد تكبر و دورى مى) از شنيدن آلام خدا(هاى شبانه خود  در حالتى آه به هذيان و افسانه
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•  ౶ ࣝࡁࢹتಧ اض وଷل اঔࡶس ا৑ وایও ندگان ازඅ: 
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أتََييهنَِّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفَسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )مومنونال-71(معرِضونَ

و آافران از جهل . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 .آنند

•  ঩ود ساऒ ی  :૛ه آن ইس ও ଒وای ৑ࡶسش را ೯دا
 )مومنونال -43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

 :کا඼່ان اঔل ৎࡁ࢞ل ஸ   ا඲඿ر  •
 )مومنونال -44(رَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاًأَم تحسب أنََّ أَكث

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ترند گمراه) تر و نادان(

 :५༙د   ජ໑دم •
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 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

 :ฬدان   ජ໑دم  •
 )نملال-55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

  .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 

 :৯ୀد  ਗی  ฮی భ ଒ ضلاॻࢌ ඥযر د  ঈور  ජ໑دم •
 )نملال-53(ن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَو ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ضلَلَتهِم  إِ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

 :آن آیات ఖه ا৯د  زদ ଒وਪی ஑ ا ফنان اণتൊبار ورز৯د  औون آیات اਙঀی تلاوت ॴود آن •
  )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از  

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده
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 :නෂر༙ن  •
 )سبا- 34(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ

ما به آنچه شما :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم را به رسالت آن فرستاده

 :ෘ੣ࣗคඖان ੗ࢭور औ ଒ون ر१ول ऑق آॠد  ख़ ୀ ච໔خاൔॹࢾشان ಪࣣࡶඣود  •
اءلئَن ج نهِممَأي دهج وا بِاللَّهأقَْسم و مهادا زيرٌ منَذ مهاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مه

 )فاطر-42(إلاِ نُفُوراً

آنها بيايد از هر يك ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) نصارى زودتر و يهود و(از امم 

 : آฬن ଒ اণتൊبار ورز৯د و مࢁభ ඟ اعمال ঴د ا৯دীുند  •
إلاِ سنَّت الأَولينَ  فَلَن  استكبْاراً فى الأرَضِ و مكرَْ السيى  و لا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهله  فَهلْ ينظرُونَ

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً تجِد لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لنَ

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى  بدين جهت آه مى 

در هلاك (جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  جز بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ر৯د پیاධෂران را భ ଘوغ   ইسا਩ی • گاه ر१ول ऑق را భک نࢁඟده و اীشان را ھࢡسان ऒود پندا  :අ౶ند  وਪی ඘ঃھم ਗی଒  দ جا৾
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 )فاطر-15(ء إِنْ أنَتُم إلاِ تكَْذبونَ شىقَالوُا ما أنَتُم إلاِ بشرٌ مثْلنَُا و ما أنَزَلَ الرَّحمنُ من 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است :گفتند 

 .و جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

•  ଒ یਗدජ໑رانධෂ༙ل   پیا ଘ ی راਙঀا  ෕ ه و ৳مام૛भඟ໋ د঴ نฬآ ஓ ای آزار وୀ ود راऒ رویඵ یਗ کار ଘ  د৯رඵව: 
يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر-18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم( 

يد البته سنگسارتان خواهيم دست بر ندار) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر  

  .آرد و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

 :ورز৯د  آ৩ھاਪی ग़ భ ଒قا঱ل کلૡه ৔وনید اণتൊبار ਗی •
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه  

•  ඟرده   دیࢂ শࢌ අ౶نده ای ৅࡜واঘند دا८ت ই ஑سا਩ی ऑ ଒ق ඼෻চ ଘاඞࣂشان واথذا  :গدا
نْهرُّ متقَْشع ثَانىتَشبِهاً متبَاً مك يثدÚسنَ الحنزََّلَ أَح اللَّه  و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدزمرال-23(يه( 

در آمال فصاحت و (، آتابى آه آياتش همه است )او نيكوترين سخن آسمانى خد(خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

ترسان را لرزه  آن خدا )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(هم مشابه است و در آن ثناى خدا  با )اعجاز

 )مت ورح(همان  )آتاب(اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد )با آيات رحمت(بر اندام افتد و 
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اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

•  ଒  ومल رانໆرୁرگان وධෂو پیاऒ وغࢉوభ ی راਙঀند اষا: 
رٌ كذَّابقرَوُنَ فَقَالوُا سح نَ ومه نَ وورْعغافر-24(إِلى ف( 

 .او ساحر بسيار دروغگويى است:به سوى فرعون و هامان و قارون، آنها گفتند 

کار و ೰دل  • ৽د و راه ا৯ر  : শند   پ࣓ما  آฬن ච໔ ଒ تධ෫ر و ৅࡜وت ඵ෇زی భدل ৯دا
بِغَيرِ سلطْنٍ أَتَات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِنَّ الَّذ   ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مورِهإنِ فى صد  م

  )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (د راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باش آنان آه در آيات خدا بى 

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

 : ور৯دآ ا඲඿ر ฬس ৘ భ ଒وم मیاक़ت ا৷مان ਖ৶ی •
 )غافر -59(فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَإِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب 

 .آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى 

 :ඵවر৯د  آฬن ୀ ଒ای ৎعدی وظلم راه ৎࡶଝජ و ا঩تلاف భ دଌن را پیش ਗی •
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• ଒ قরی  سا਩ࢵب آسماই نสࡈت وار।  ندষࢋ ৲ماশو ر ໚ భ: 
من ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَّقضُى و ما تَفرََّقوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلْم بغْيا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقتَ 

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(راى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه دانسته ب

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(معين 

 .نى سخت در شك و ريب بماندنددر آن آتاب آسما) مانند يهود و نصارا(شدند 

 :داষند  پدراিشان ਗی دیار ऒ ଒ود را پඵروان ࠟقاید   නෂر༙ن •
ُلى أمنَا عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قَالَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا ما أَرك مكذََل لى وإنَِّا ع ةٍ و

  )زخرفال-23(ءاثرَِهم مقتَْدونَ

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

 .گفتند آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

 :ید پدراিشان ا॥ت کاॴ ඼່و৯د  آฬن ଘ  ଒ آ૏৅ه ච໔ ࠟقا •
رُونَ قَلَ أَ وكَف لْتُم بِهسا أُرقَالوُا إنَِّا بِم  كماءابء هَليع دتمجا ومى مدَجئِتْكُم بِأه َزخرفال- 24(لو( 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(ند ؟آنها پاسخ داد) آنيد مى
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 :ید ୀ ୁرگان लوم ฬزل ॴو৯د   ਹग़ ଒ࣞقد৯د کلام اਙঀی با  ਩ی ইسا •
 )زخرفال-31(لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ و قَالوُا

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند 

 :و৯د   ر آฬن ଒ دا૛ീিه ඼෻চ ଘاਘی ਗی •
 أَو الصم عبِينٍأَ فَأنَت تُسمن كانَ فى ضلَلٍ مم و ىمى الْعدزخرفال-40(ته( 

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

 :اਙঀی را ઊॡحૢه අ౶ند  پیاධෂر  ଒    صاনبان दدرت و مࢁࢸت •
توسى بئَِايسلنَْا مأَر لقََد ينَولَمْب العسولُ رفقََالَ إنِى ر لايهم نَ وورْعزخرفال -46(نَا إلِى ف( 

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(و ما موسى را با آيات و معجزاتى آه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش  

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

  )زخرفال- 47(منها يضحكوُنَفَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم 

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند 

 :අ౶ند  ୓ ଡی दدرت ऑق را تళذশࢋ ਗی ি ଒شا   ൾঃࢾ಻ൺീن ଘ ادیان س࢕ف •
 )زخرفال-48(لَعلَّهم يرْجِعونَو ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ 
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بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى 

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) اما همه را تكذيب آردند(

•  ଒ ی਩ساই تادهণ඼່  ی را دارای ূࡈتਙঀی  ظا  بارگاه و اਗ یଽ  ندঘواऒ: 
 )زخرفال-53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند همراه او نيامده

 : پذ৯ୌد  ଒ آیات روଃن ऑق را ଒ ୁرනවرଌن ୓ୀن ا॥ت ਖ৶ی   ਩ی ইسا •
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

ديگر به چه برهان ايمان  آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

 :ورز৯د  ਭࣨو৯د و باز اণتൊبار ਗی ਗی ॴود  ਗی  تلاوت  औونآیات اਙঀی را   ଒ آฬن •
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى ا آه بر او تلاوت مىآن آه آيات خدا ر 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

ষند آ୆ا ज़ ଘࡧ඼යه ਗی •  :ඵවر৯د  ইسا਩ی औ ଒ون از آیات اਙঀی ඵ෇زی ঴دا
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 )جاثيهال - 9(اب مهِينٌو إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذَ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

 :ॷمار৯د  ୆ا భوغ ਗیآ   ا ঁذ  و اਙঀی ୀ آ৩ھا ਬࣝࡲت ඵවر৯د  آฬن ਖ৶ ଒ی پذ৯ୌد ජ໑دم عادی భ ا৷مان ଘ کلام •
ذَا إفِكْ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِليَه  و إِذْ لَم يهتَدوا بهِ فَسيقوُلوُنَ هو قَالَ 

يمحقافالا-11(قَد( 

و . گرفتند ىاز ما در ايمان به آن سبقت نم) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است آنها چون به قرآن هدايت نمى

 : ৶ماশند  ಬୄࣣف    آ୆ا    අ౶  หند آฬن ଒ کلام اਙঀی را দوش ਗی •
ينَ أُوتوُا الْعلَّذك قاَلوُا لندنْ عوا متى إِذَا خرََجك حإِلَي عَستمن يم منهم ينَ وفاً  أوُلئَك الَّذانا ذَا قَالَ ءم ْلم

 )محمد- 16(أَهمواءهم طبع اللَّه على قُلوُبهِم و اتَّبعوا

اصحابت به (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى 

نهاد و پيرو هواى نفس ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تمسخر و اهانت

 .خود گرديدند

 :دগد    ار ৯ذ ر१وฮی از ऒودشان آ৩ھا را ا  শ   ଒ندآ ਗی پذ৯ୌد و อঃ ௒ ଘࢁඟا਩ی ਖ৶ ଒ی •
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب عجِيب ق -2(ء( 
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بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند( 

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند) نادان(

ෘ੢ઐب و ໆرඟ໋دان    کا඼່ا਩ی • ॡ قऑ ࢟تഎࠝ భ ଒ ده৯ند    را   او   ماඅ౶ ࢋশذళت: 
 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون  

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(مضطرب و سرگردان ماندند 

•  ໝرห ੌول భ  وام و ادیانलه اૡی از ھਗدජ໑: 
ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

  .د هم تكذيب رسولان آردندو قوم ثمو) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق-13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

 .واجب گرديد
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•  ঀ਼ࣹࣣࡲت کلام ا ଒ نฬند آඅ౶ دانඟ໋ ان را ھم رویඟده  دیࢂඟک نࢁభ ی راਙ: 
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

  ) .و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

  

 )ذارياتال-9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

 :  ষند ऒوا    اଡ د৘و  را  یاਙঀ   پیاධෂرانद  ଒درت   و   ملک  ग़ ଘࡂජوران  •
 )ذارياتال-39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

 :భ ੌول หرໝ  ر१ولان اਙঀی ീযیاری از ජ໑دم భ زمان ھૡه  •
  )ذارياتال-52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ساحر يا ديوانه است

ر৯د  •  :ජ໑دم ໆرইش و ඼່ฬمان ଒ کلام اਙঀی را باور ৯دا
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  )طورال- 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى 

 نافرمانند؟

  

 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

૛ീিه  اورا భوغࢉو ਗی  ইسا਩ی  ଒ پඵروی از ઞ࡙९ی औون ऒود را شا૛ീীه  •  :ষند   ا ऒو ৯دا
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در :و گفتند 

  .ايم افتاده

  

 )قمرال-25(هو كَذَّاب أشَرٌأَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ 

 .باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

 :ീযیاری از ජ໑دمان १༙ق  •
 - 26(منهم مهتدَ  و كثيرٌ منهم فسَقوُنَو لقََد أَرسلنَْا نوُحاً و إِبرَهيم و جعلنْاَ فى ذرُيتهِما النُّبوةَ و الكْتبَ  فَ

 )حديدال
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و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه  

 .حق هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

 :଒ آیات اਙঀی را اساඵ෌ر او಻౱ن ৯඼෻ॷد    ইسا਩ی •
 )قلمال– 15(ولينَإِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

 :آฬن واपف ا॥ت   ا৷مان ࠛدم  ऑ  ଒  ଘق   ජ໑دਗی •
 )الحاقه -49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

 .آنيد مىدانيم آه شما برخى تكذيب آن  و البته ما مى

 :ਪی భ ଒ دঀھاীشان ජ໑ض ا॥ت  آ৩ھا •
الَّذينَ أوُتوُا الكْتبَ و  و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستيَقنَ

ذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ الَّ يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب

لا يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إِ ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان    

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى (نگردانيديم تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به ) ه و البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرندعالم نبود
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گويند آه خدا از ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(اسلام هيچ شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) شمرده است نه بيش و آمآه عدد فرشتگان عذاب را نوزده (اين مثل 

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست ) حد عده بى(خواهد به ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(و اين 

 :෼ن लوم    حا •
 )نازعاتال-21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  

 :شان غ૚ൎه ඟ໊ده ا॥ت  ඵෑره   دঀھای  ୀ  ظل࢟ت ظلم  ই  ଒سا਩ی •
 )مطففينال-14(كلا  بلْ رانَ على قُلوُبهِم ما كانوُا يكْسبونَ

 ) .آنند آه قرآن را انكار مى(چنين نيست، بلكه ظلمت ظلم و بد آاريهاشان بر دلهاى تيره آنها غلبه آرده است  

•  ໋  :دঘند  ਗی ৆ح ඼້ار   ৎ ଢࡶජ  ی ऒود ൈঠتار ऑق را ما  ฬ  ୓ن ਗی نࢂ৯ඟد و భ ॒ࢣع و با ૪੎ن و اලෙ඘ণا ଘ آ ૛भඟه آ ฬنૢه ड़ؤ಻ൾঃن را ඼ය। ଘه 

 )مطففين ال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  
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 )مطففينال-30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )مطففينال-31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

  

 )مطففينال-32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

• ඟید ومࢁ঍  ندگانඅ౶: 
 )طارقال-15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  
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  هي و رسول حقنحوه مواجهه كفار با كلام ال )8
  

  

 :اॹعاده   ৷مان ਖ৶ی آور৤م مࢂଘ ඟ ا৅جام عمਚی خارق ৔ ଘوا  •
 )اءسرالا -90(و قَالوُا لَن نُّؤمْنَ لَك حتى تَفجْرَ لنََا منَ الأَرضِ ينبوعاً

   چشمه آبى بيرون آرى) به اعجاز(ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه از زمين براى ما :و گفتند

  

 )اءسرالا -91(أَو تكَوُنَ لَك جنَّةٌ من نخيلٍ و عنَبٍ فتَُفجَرَ الأنَْهرَ خلَلهَا تفَجِْيراً

  .يا آنكه تو را باغى از خرما و انگور باشد آه در ميان آن باغ نهرهاى آب جارى گردانى

  

 تأَْتى سفاً أَونَا كلَيت عمعا زكَم اءط السمتُسق لئَكةِ قبَيِلاًأَوْالم و اءسرالا -92(باِللَّه( 

اى از آسمان را بر سر ما فرود آورى يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر  يا آنكه بنابر پندار و دعوى خودت پاره
  .آرى

  

حتى تنُزِّلَ علَينَا كتبَاً نَّقرَْؤُه  قُلْ سبحانَ أَو يكوُنَ لَك بيت من زخرْفُ أَو ترَقْى فى السماء و لَن نُّؤمْنَ لرقُيك 

  )اءسرالا -93(رسولاً ربى هلْ كنُت إلاِ بشراً

دارا باشى يا آنكه بر آسمان بالا روى و باز هم هرگز ايمان به آسمان رفتنت ) و آاخى زرنگار(اى از زر  يا آنكه خانه

از آنكه من، او يا فرشتگان او را حاضر (خداى من منزه است :بگو. آن را قرائت آنيم نياوريم تا آنكه بر ما آتابى نازل آنى آه

 ام؟ به رسالت آمده) از جانب خدا(آيا من فرد بشرى بيشترم آه ) سازم
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 :  අ౶ند  ೰دل ਗی،  ග঻ࢭوده ن  با ൏।نا •
 :ਗی ඵවر৯د ءآیات اਙঀی را ଘ اලෙ඘ণا  •

 ضوا بِهحديلِ لطْينَ كفرَُوا بِالبلُ الَّذديج رِينَ  ونذم شرِينَ وبينَ إلاِ مرْسللُ الْمْا نرُسم و تى واياتخَذُوا ء قَّ  وÚالح

 )كهفال -56(ما أُنذروا هزُواً

خواهند جدل  فرستيم و آافران با سخنان بيهوده باطل مى نمى) بدان(و ترسانيدن ) نيكان(و ما رسولان را جز براى بشارت 

 .گرفتند آرده و حق را پايمال آنند، و آيات مرا و آنچه براى تنبيه و انذارشان آمد به استهزاء

 :کلام اਙঀی را ಻ൺঃ ඼ම।ن দوশند  •
 )نملال - 13(فَلَما جاءتهم ءايتنَُا مبصرَةً قَالوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

 . اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارئه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است

کار آن   از ධ඿ر و ৅࡜وت و ণ࣎مࢂඟی • ৽ند ، اඅ౶  : 
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(فاسد به آجا انجاميد تا عاقبت آن مردم 

 :ଘ ଦ ඟ໋ آن ا৷مان ਖ৶ی آور৯د ،ग़࠿ලඹات  خارق اॹعاده طൖඁند،از ऑق  •
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قَالوُا لوَ لا أُوتى مثْلَ ما أُوتى موسى  أَ و لَم يكفرُُوا بِما أُوتى موسى من قبَلُ  فَلَما جاءهم الحْقُّ منْ عندناَ 

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد بيضا (زاتى چرا به اين رسول مانند موسى معج:حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

• ଽ భ  ندگانඅ౶ ࢋশذళی ، زمانتਗ تارभر ඟدیࢂళون یऔ  ندඅ౶: 
 )نملال -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

ران پيمب(پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما 

  تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) خود را

 : রوده    ،ऑ ଘ  ච໋ଽق و راਠণی   راه  ষیا૛भه   باতندଦඟ໋ پدران آ৩ھا  ਟی ࠟ࢞ل وฬدان  ،ऒود را پඵرو౶ࣂش پدران ऒود داষند  •
وا بلْ نَتَّبِع ما أَلفَْينَا علَيه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ ءاباؤهُم لا يعقلوُنَ شيئاً و و إِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قَالُ

 )بقرهال -170(لا يهتَدونَ

پيروى از شريعت و آتابى آه خدا فرستاده آنيد، پاسخ دهند آه ما پيرو آيش پدران خود خواهيم :و چون آفار را گويند

 عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نيافته باشند؟ بايست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بىآيا . بود

• ୓ ع࢟ت৑  ندඅ౶ ل৞بد঺ ජࡶঅ  ଘ ی راਙঀی ا: 
اءا جم دعن بم ةَ اللَّهمعلْ ندبن يم نَةٍ  ويةِ باينْ ءم مَنهاتَيء يلَ كَمنى إسِرءسلْ ب يدشد فَإِنَّ اللَّه تْه

 )بقرهال -211(الْعقاَبِ
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و هر آس پس از آنكه نعمت و !ماز بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آوردي) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 

 :ऑق را ॻباس با੔ل پوشاষند  •
 :ऑق را ঍࣎مان අ౶ند  •

 أنَتُم قَّ وْونَ الحتكَْتُم لِ وطْقَّ بِالبْتَلبِْسونَ الح متبَِ لْلَ الكأَهونَيلَمآل عمران - 71(تَع( 

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد 

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

 :म ଘ࣬ل رسا৯د৯د ඵ෕ز    پیاධෂران پیشین را   ଦඟ໋ ،ھૡه দوग़ ଡ࠿ලඹه ط࢑ࢋ අ౶ند ،੗ ଽ భࢭور •
قدَ جاءكُم رسلٌ من قبَلى  الَّذينَ قَالوُا إِنَّ اللَّه عهِد إِليَنَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأتْينَا بِقرُبْانٍ تَأكْلُه النَّار  قُلْ

موهقَتَلْتُم مفَل ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْينَ بِالبقصد آل عمران - 183(إِن كنُتُم( 

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:نان آه گفتندآ

گوييد چرا  پيش از من رسولانى آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى

 !آن پيامبران را آشتيد؟

 :අ౶ند  ء ଘ آن کا॰ ඼່ده وآن را اලෙ඘ণا   ،ت اਙঀی راযੇࣨو৯دऔون آیا  •
معهم حتى يخُوضوا و قَد نزََّلَ علَيكم فى الكْتَبِ أَنْ إِذَا سمعتُم ءايت اللَّه يكْفرَُ بها و يستهزأَُ بها فلاَ تقَْعدوا 

مثْلُهإِذاً م إنَِّكم  غَيرِه يثديعاً إِنَّ  فى حمج نَّمهرِينَ فى جالكَْف ينَ وقَنفالْم عامج نساال -140(اللَّه( 
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را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند و محققاً خداوند در آتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا 

آن گاه شما هم مانند آنان ) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(پس با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. هستيد

 :಻౱ن ৯඼෻ॷد کلام اਙঀی را ಬୄࣣف අ౶ند و آ୆ا اساඵ෌ر او •
 )نفالالا- 31(ولينَو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ قَالوُا قَد سمعنَا لوَ نَشاء لَقُلنَْا مثْلَ هذَا  إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَ

افسانه پيشينيان گفتيم، اين چيزى جز  خواستيم مانند آن مى شنيديم، اگر ما هم مى:و چون بر آنان آيات ما تلاوت شود گويند

 .نيست

•  ड़ند ؤশوদ نان راঃ :ود ؟ල່ما اॷ یک ازঃ  اଌن آیات ୀ ا৷مان ঌدا
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبهال -124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  هرگاه سوره و

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

ীش ষیا •  :ॠد  দوশند چඟا ग़࠿ලඹه  وآਠশی  از جاষࢋ ೯دا
 )توبهال - 20( أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  فقَُلْ إنَِّما الْغيَب للَّه فَانتَظرُوا إنِى معكمُ منَ الْمنتَظريِنَو يقوُلوُنَ لوَ لا

؟پاسخ ده آه داناى غيب خداست و ) آه قهرا مردم مطيع شوند(چرا بر او آيت و معجزى از جانب خدايش نيامد :و گويند

  .باشم مى) نصرت او(باشيد من هم با شما منتظر ) عذاب خدا(ر بس، اينك شما منتظ
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 :ر१ول االله را ੃ख़ࣨون ऒواষند  •
 )منونؤمال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   أَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى

 متنفرندآورده و ليكن اآثر آنها از حق روگردان و 

 :ভع ওوای ৑ࡶس ऒود ऒواঘند  ऑ หق را  •
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أَتَييهِنَّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلفََسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )منونؤمال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل نسبت . (زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شدو اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و 

 بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض آنند) جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 :یళدیࢂ૸। ඟن দوশند   औون،ଽ భ زمان  •
 )منونؤملا -81(بلْ قاَلوُا مثلَْ ما قَالَ الأَولوُنَ

 .بلكه اين مردم آافر هم همان سخن آافران پيشين را گفتند

 :وਝ دیࢂඟان  ،لام ඵ෇زی ඓࣂࡣت భ ච໔وغ ر१ولاଌن ک  •
و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً ومنونؤمال -4(ز( 
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نيز ) از اهل آتاب(فته و ديگران جز آنكه به دروغ از خود فرابا) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب 

و ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) در قصص و احكام(

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(نسبتى نا حق 

گان داষند  ଒ پیاධෂر ا ،کلام اਙঀی را  • Aতذথ ی୓ ࢌশکا ଱ی زਗ داریୀ ࡧ્هি نฬند  آ঍: 
 )مومنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه

 ) .ته گردانندتا آامل و آراس(آنند  شام بر او املا و قرائت مى

 ؟঍ند  چඟا ھࢠچون ما ز৯دਛی ਗی،ا॥ت   اඟ໋او ر१ول اਙঀی •
 هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إِلَي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقَالوُا م يراًو7(نَذ - 

 )منونؤمال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) پيغمبر خداست اگر به راستى(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

  

سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي منونؤمال -8(وراًأَو( 

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه

  .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) اها به مردمچر
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 )منونؤمال- 9(يلاًانظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِ

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت

 :ංඎিیده ا৯د ऒود  پࣂඅൿുیان   ار و دࠩوی اਙঀی را ازادعا අ౶ند  ଒ اଌن ൈঠت •
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتنَا بينَت قَالوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذَا فى ءابائناَ

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) داننا

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 :ඵසر ਗی අ౶ند  ،ا৷مان ষیاورده و ়سൎ࣓م اऑ ජ໑ق ਖ৶ی ॴو৯د  و ھࢠ൒نان భ ضلاॻࢌ •
 )نملال -53(م  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَو ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ضلَلَتهِ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) خدا راهدايت آنى و سخن (آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

 :ষید  با੔ل واو୓م ਗی ऒوا   ଘ را  خ࢖ق  দوশند ॷما  •
مثَلٍ  و لئَن جئِْتَهم بئِاَيةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لقََد ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ
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ين مردم هر گونه معجز و آيتى بياورى باز مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر ا) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(آافران محققا 

 :ඵවر৯د ءජ໑دم را ඼෻চاه سا૛঩ه و کلام ೯دا را ଘ اලෙ඘ণا ،൏। ଘنان با੔ل  •
 يثدْالح وَشترِى لهن ينَ النَّاسِ مم و ذَابع ُمزُواً  أُولئَك لها هَذهتَّخي لْمٍ وبِغَيرِ ع ن سبِيلِ اللَّهلَّ عضيل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(آسى است آه گفتار و سخنان لغو و باطل را ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) و سرود مطربانگيز مفسد اخلاق  هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با ) فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

 :ی را ਖ৶ی ਭࣨو৯د দوਫی ൒࣌ঘیک از آیات اਙঀ  ،ورز৯د  ൊبارت ফنان اণ  آن •
 )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

نيد، پندارى از و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نش

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

 :پඵروی ਗی අ౶ند ،দوশند ඛ঺ھا از ਏ৒ජໍی ଒  پدران ऒوభا ୀ آن یا૛भه ا৯د   •
 نَا  أَ واءابء هلَينَا عدجا وم لْ نَتَّبِعقَالوُا ب ا أنَزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ُميلَ لهإِذَا ق إلِى و موهعدطنُ يكانَ الشي َلو

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ
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روى آنيد، جواب دهند ما تنها از گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پي) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

باز پيرو آنها (آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

 ؟) شوند مى

 :భ حاॻیૢه از ऑق ඓࣂࡣت  ،ر१ول اଌن کلام را ೯ ଘدا  ඌিඁࢌ دগد : দوশند  •
 )لقمان -3(م من نَّذيرٍ من قبَلك لَعلَّهم يهتَدونَ هو الحْقُّ من ربك لتنُذر قوَماً ما أَتَاتأَم يقوُلوُنَ افتْرَات  بلْ 

بلكه آن به حقّ و راستى از جانب ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى

بترسانى، باشد آه راه هدايت پيش ) از معصيت خدا(مى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده خدا فرستاده شده تا تو قو

 .گيرند

 :ඟୀ໋دا৯د  ،ر१ول را ඘ঃھم  අ౶ند ਗ ଒ی ऒواগد ජ໑دم را از آ૏৅ه پدراিشان ਗی پرංඋید৯د  •
يريِد أَن يصدكم عما كانَ يعبد ءاباؤُكُم و قَالوُا ما هذَا إلاِ و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ رجلٌ 

 )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   كَفرَُوا للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ

خواهد شما را  ن شخص جز آنكه مردى است آه مىاي:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون 

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

جز آنكه سحرى  آنها آمد گفتند آه اين آتاب) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

 .آشكار است چيز ديگرى نيست

 :औون اଌن زمان رभتار ਗی ඟ໊د৯د  ،অفار پیشین ھم •
 )سبا -45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ
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از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

 ) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

•  म ق ازऑ کلام ଘ ࣫ل ھم،  ඼່د کا৯وده اর: 
يدعكانِ بن مبِ مَفوُنَ بِالْغيقْذي لُ  وَن قبم ِكفرَُوا به قَد سبا -53(و( 

ى جنون و سحر و (نسبت ناروا ) از مقام علم و يقين(در صورتى آه آنها پيش از اين به حق آافر بودند و از جايى دور 

 .دادند مى) آذب به رسول حق

  :দوଡ  رभتار ඟ໊ده ا৯د  ھൕࣂ૙ه اଌن ،تళذশࢋ අ౶ندگان  •
ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت ركُذِّب وك فَقَدكذَِّبإِن ي فاطر -4(و( 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش(

 .لق به سوى خداستبازگشت امور خ

 :ऑق را تళذশࢋ ඟ໊د৯د ،  با وओود ඇඏنات ،औون اජ໑وز  ،پࣂඅൿുیان ඵ෕ز  •
 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

نيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشي

 .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

শࢌ ا ਙঀی ऒواষند   •  :৑ ୀࡶජت و ख़خاॹࡱت ದࣣࡶඣاশند  ،اما औون زمان آن ඼່ا ر५د؛ऒود را ෘ੣ࣗคඖان গدا
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أَهدى منْ إِحدى الأمُمِ  فلَمَا جاءهم نَذيرٌ ما زادهم إلاِ  و أقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. هدايت يابندبهتر ) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

 :ग़ భقا঱ل ऑق اণتൊبار ورز৯د و ଘ  مࢁඟ ا৯دীുند  •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكبينَ است  فَلَن تجِد

 )فاطز -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ی رॐ૱ن ඵ෇زی ඼່و  ৑ࡶণජتاده  وॷما: দوশند  • ب اॻ࣓م ر५د  ؛భوغࢉو঵ید    ೯دا  :ঁذا از ما ॷ ଘما ࠛذا
إلاِ ب ا أنَتُمقَالوُا من شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وونَ شرٌ مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند

 .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

 

 )فاطر -18(لوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَا

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

  .سخت خواهد رسيدو از ما به شما رنج و شكنجه 
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 :඼້ار داده ا৯د ءھૡه گاه پیاධෂران اਙঀی را ड़ورد اලෙ඘ণا  •
 )فاطر -30(الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَيحسرَةً على 

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

 :اণتൊبار ورز৯د ،ग़ భقا঱ل کلૡه ৔وনید  •
 )صافاتال -35(هُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَإنِهم كانوُا إِذَا قيلَ ل

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

یان ،اম ଡخاජໍ شاଷی د৘و: দوশند •  :ਖ৶ ୀی دار৤م  ऒود  د॥ت از ೯دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

•   ໝرห ੌول భ رکانඩज़، هૡد  پیام آوران ھ৯ده اඟ໊ کار ৽ی را اਙঀا: 
 و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبكَذَّبتَادنُ ذُو الأَوورْعص -12(ف( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

 .آردند) خدا

 :අ౶ند ء وࠛده ୓ی ا ਙঀی را  ज़ࡧ඼යه و اලෙ඘ণا  •
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 )زمرال-56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

هاى خدا را مسخره و  خدا را فرو گذاشتم و وعده اى واى بر من آه جانب امر:تا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و گويد

 .استهزا نمودم

 :ھ࢟ت ८෽ت ଒ پیاධෂر ऒود را دণتඵ෬ر ඟ໋دا৯د  و ଘ با੔ل ೰دل ঍ند ،اশنان پیاධෂران म࣫ل را ඵ෕ز تళذশࢋ ඟ໊د৯د و ଽ اਠঃی  •
رَسولهِِم ليأْخُذُوه  و جدلوُا باِلبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ بِ

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(ه پيغمبر خود را دستگير آردند و هر امتى همّت گماشت آ

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

•  ड़ رانඥند پশوদرید ؤ  :ঃنان  را بࢁുید  و زিฬشان را ز৯ده থذا
قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ  منْ عندنَا   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(ند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد موسى ايمان آورد

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

 :زୌا భ ق࢖وযشان ධ඿ر و ৅࡜وت ا॥ت   ،೰ ଘدل ඵෆୀز৯د •
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بِغَيرِ سلطْنٍ أَتَات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِنَّ الَّذ   ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مورِهإنِ فى صد  م

 يعالسم وه يرُإنَِّهصْغافر -56(الب( 

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

 :ࣵجاب  ॰د ،ଽ زمان پیاධෂران با ඇඏنات १ ଘوی آ৩ھا آॠد৯د  داিش و ࠟقاید باط࢓شان  •
 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و 

  آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

 :අ౶ید  ءদوশند ඼້ ଘان দوش ඼່ا৯دঘید  و ൏।نان ॹ࠸و భ آن اॹقا •
 )فصلت -26(و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَو قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ 

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران 

 :ଘ دষبال ࠛذر و ঳ھاଡ ا৯د   •
ت ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ ءامنوُا هدى و شفَاء  و و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى
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) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى مىو اگر ما اين قرآن را به زبان عجم 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  آه ايمان نمى اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 : ඵවر৯د  ءऑق را ଘ  اලෙ඘ণا  •
 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  و بر مردم هيچ رسولى نمى

 :پඵروی අ౶࣓م   پدران ऒود  ،  ازه  ૛ඁ౱   ا  భ پا।خ ଘ دࠩوت ऑق দوশند  ଒ ما •
ُلى أمنَا عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكذََل م واثرَِهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثرو

 .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

 :کا৤඼່م   ،দوশند ଘ آ૏৅ه ॷما را ଘ رساॻࢌ آن ণ඼່تاده ا৯د •
 )زخرفال - 24(ما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَقَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى
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 ؟ن ୀ ୁرگان लوم ฬزل িشده ا॥ت  چඟا ඼້ا  :দوশند •
 )زخرفال -31(و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف چرا :و باز گفتند

 :ઊॡحૢه අ౶ند औون پیاධෂر،آیات ऑق را ୀ آ৩ھا  ارا঍ ଣند،  وی را  •
 )رفزخال -46(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا إلِى فرْعونَ و ملايه فقََالَ إنِى رسولُ رب العْلَمينَ

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(و ما موسى را با آيات و معجزاتى آه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش 

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .بر او خنديدندچون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و 

کار අ౶ند  • ৽ی را اਙঀن اଃه آیا ت روૡھ: 
 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر بر نبوت موسى روشن و در دلالت(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

گاه  ୁرگان • رد؟   را  چඟا  ر१ول اਙঀی ग़قام و جا৾  ৯دا
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 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه او ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست(

  .اند نيامده

  

 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) به اين تبليغات دروغ و باطل(و 

 .نابكار بودند

 :ر१ول ऑق را د৘واଡ ای ऒواষند  ଘ ଒ اوآड़و૛঩ه ا৯د  •
 )دخانال -14(وا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌثم توَلَّ

 .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس 

 :را ਖ৶ی پذ৯ୌد  آن ،با وओود آیات روଃن اਙঀی •
 )جاثيهال- 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى

 آورند؟ مى

 :ਭࣨو৯د  آیات را ਖ৶ی  দوਫی ا঴دا  ৯    ଒د  ඬॡرآن ফنان  ،ୀ اণتൊبار ऒود •
سميمٍيَذَابٍ ألبِع شرْهَا  فبهعسمي ستكَْبراً كَأَن لَّمرُّ مصي ثم هَليتُتلْى ع اللَّه تايء جاثيهال -8(ع( 
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آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى تلاوت مىآن آه آيات خدا را آه بر او 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

 :آ૏৅ه از آیات ਗی داষند  ज़ ଘࡧ඼යه ඵවر৯د  •
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

 .مهيّاست

 :اଌن ঍تاب را ಻ൺঃ ඼ම।ن ৯඼෻ॷد  •
 )حقافالا - 7(ذَا سحرٌ مبِينٌلَما جاءهم ه   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى 

 .است

 :آیات را ଘ اන෎را ೯ ଘدا ඌিඁࢌ دগد ،দوশند ر१ول  •
لفلاَ تَم تُهقُلْ إِنِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد كَفَى بِه  يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى م

الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويب يمحقافالا - 8(الرَّح( 

م شما از اگر اين قرآن را من از خود بافته باش:بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان
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 ؟ୀ ما ਬࣝࡲت ૛भඟ໋ه ا৯د  ،نچඟا ජ໑دم عادی భ ا৷مان ଘ آ ،দوশند اඟ໋ اଌن دଌن ऑ ୀق ا॥ت  •
َتدهي إِذْ لَم و  هقوُنَا إِلَيا سبكانَ خَيراً م َنوُا لوامينَ ءلَّذينَ كفرَُوا لقَالَ الَّذ و ذَا إفِْكقوُلوُنَ هفسَي وا بِه

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

 :ঠ ଦࡱت   ازໆر   ৗو ، باز ر१ول: دঘند औ หون خارج ॴو৯د দوশند  را দوش ਗیآیات  •
أوُلئَك الَّذينَ  و منهم من يستمَع إلَِيك حتى إِذَا خرََجوا منْ عندك قاَلوُا للَّذينَ أُوتوُا الْعلْم ما ذَا قَالَ ءانفاً 

عاتَّب و لى قُلوُبهِمع اللَّه عواطب مهاءومحمد -16(أَه( 

اصحابت به (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى

نهاد و پيرو هواى نفس ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تمسخر و اهانت

 .خود گرديدند

 :داষند  ر१وฮی از ऒ ஃودشان را ع࡝ࢹب و ਗ ௒یآॠدن  •
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب عجِيب ق -2(ء( 

) نادان(بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند(

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند

ෘ੢ઐب و ໆرඟ໋دانభ حاฮی  • ॡ  ،   د৯ୀ رඥয : 
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 )ق -5(أمَرٍ مرِيجٍ لَما جاءهم فَهم فى   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

گان ඵ෕زتళذশࢋ ر१ولان ඟ໊د৯د  • Aতذথ: 
ملَهَت قبكَذَّب ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَق -12(قو( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

  

 كَةِ وب الأَيأَصح ويدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَق-14(قو( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .واجب گرديد

 :رو ඟ໋دان අ౶ند ،باز ماষند و଒ଽ را شا૛ീীه  वھم کلام اਙঀی ඓࣂࡣت  ،భ ا঩تلاف लول •
 )ذارياتال -8(نَّكم لفَى قوَلٍ مخْتَلفإِ

) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

.  
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 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

 :ໆر਌ইی අ౶ند  ،ହ ଘور ملک وदدرت •
 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) حقاز طاعت (و فرعون به غرور ملك و قدرت 

 :ॠد ච໔ آنૢه او را ساඟ໓و ੃ख़ࣨون ऒوا৯د৯د  ஑ ر१وฮی ষیا •
 )ذارياتال-52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(شين نيامد جز آنكه هيچ رسولى بر امم پي) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

رد  ،زਕୌی و঩یالات باط࢓شان •  :ୀ اଌن واঃیدا
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) جهل و آبر و نخوتاز (يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى

 نافرمانند؟

و৯د ،   দوশند اଌن ൏।نان ऒود او॥ت  •  :೯ ଡدا
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 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند مىبلكه 

 پඵروی අ౶࣓م  ؟،آیا ໆزد ଒  از ඩযری از ౼ࣁس ऒودمان  •
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده آيا سزد آه ما يك بشرى:و گفتند

 آیا ஃ ما ا඼່اد ඩযر ඛ঺ھا ଘ او و਀ی رণید ؟ •
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى )چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

 :ھૡه آیات ऑق را تళذশࢋ අ౶ند  •
 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

  .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم

 :ଘ جاষࢋ ण࡬ق و ঴دکاری তتا঻ند ീযیاری از آฬن  •
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمَرهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لقََد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال
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و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

 لنَْا فى قُلوُبِ اثمعج الانجِيلَ و نَهاتَيء و مرْينِ ميسى ابنَا بِعقَفَّي ناَ وم برُِسلاثرَِهلى ءنَا عقَفَّي وهعينَ اتَّبلَّذ

فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئََاتَينَا الَّذينَ  ما كَتبَنَها علَيهِم إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال-27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

فت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه او رأ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .يم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتندآنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرد

 :خاड़وش අ౶ند   ،اراده අ౶ند  ৗ หور ೯دا را ൈঠ ଘتار با੔ل •
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(به گفتار باطل خواهند تا نور خدا را  آافران مى

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

শࢌ ৶ماید ؟ ਗی ৔وا ،آیا ඩযری औون ما : দوশند  •  ৯د ما را গدا
ا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغنْى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقَالوُا أَ بشرٌ يهدوننََ

يدمتغابنال -6(ح( 
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آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(آمدند و آنها  ن مىبراى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشا) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

 .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

گان ऒوا  • Aতذথ ଡساणا ا୆ند  آষ: 
 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

  .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد

  

 )مطففينال -13(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:شود گويدآه بر او چون آيات ما تلاوت 

 :ও ଘوای ৑ࡶس ऒود ঻یان අ౶ند  ،کلام اਙঀی ادیان থذ૛তه را  •
 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

 آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما 

 

 )قلمال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

 خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است 

 

 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 
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 :඼ම। و ൈঠتار ඩযری ऒواষند  ،ධ඿ر و ৅࡜وت اণتൊبار ورز৯د و کلام اਙঀی را رو ୃش අ౶ند و با  •
 )دثرالم -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد

  

 )مدثرال -22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

  

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آردگاه روى  آن

  

 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت

  

 )مدثرال -25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست 

  

يهمدثرال -26(سقرََ سأُصل( 

 .را به آتش دوزخ درافكنم) منكر و مكذّب قرآن(من اين 
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٢٥٤ 

  :భ کلام اਙঀی ૥඗তه ا৆جاد අ౶ند  •
ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كفَرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ 

رَض و الكَْفرُونَ يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قُلوُبهِم م يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلَم جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذَلَك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا آنكه ) نوزده(ديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار قرار ندا) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و البته (اهل آتاب هم يقين آنند 

ر دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ شك و و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر د) آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه عدد (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

ضلالت هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

آيات ذآر (لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) دوزخ

ر৯د •  :آیات اਙঀی را تళذশࢋ අ౶ند   ،औون ଘ  ਼ࣹࣣࡲت  ଘ روز ࣹساب اঃید ৯دا
ونَ حرْجكانوُا لا ي مءنباال -27(ساباًإنِه( 

  .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند

  

 )ءنباال -28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند
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٢٥٥ 

 :඼່ฬما਩ی و ग़قاب૤ه با کلام اਙঀی ،تళذশࢋ  •
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس 

•  ड़ند ؤඅ౶ حૢهઊॡ نان راঃ: 
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

•  ड़ ୀ ونऔدؤ৯ذرఴنان بঃ، اලෙ඘ণن وا૪੎ ࣼ࡫م ଘ د  ء৯ඟࢂอ঻: 
 )مطففينال -30(إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَوَ 

 .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

کاਘی  • ଫ اح وඣ໑ ن૸। ଘ، ड़ وردड़ భد ؤ৯඼෻ॷ اه඼෻চ ن راฬند و آඅ౶ ح৆ජࡶৎ نانঃ: 
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

  نحوه مواجهه كفار با كلام الهي و رسول حق                                                                          الهيكلام



 

٢٥٦ 

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

 .آردند مى

 

 ؤلاُءقَالوُا إِنَّ ه مهَأوإِذَا ر مطففين -32(لَضالُّونَو( 

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى

 :঍ید و مࢁඅ౶ ඟند  ،৔  ଦ ଽواষند •
 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

 .است) حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده 

 

 )طارقال-14(و ما هو بِالهÚزْلِ

 .سخن هزل بيهوده نيستو هرگز 

 

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 
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  منانؤتاثير كلام الهي بر م )9
  

 

 : ॴو৯د ਗی  د شا از େول آن  •

ينَ والَّذ مَنهاتَيتَب ءْونَ الكفرَْحا يِك أنُزِلَ بمإِلَي  نَ وزَابِ من الأَحرُ منكي ضهعا قلُْ  برْت إنَِّمُأَنْ أم دبأَع اللَّه 

أشُركِ لا و بِه  هوا إِلَيعأَد و هئَابِ إِلَيرعدال -36(م( 

آه بر تو نازل ) آتاب با عظمت قرآن(به اين ) يعنى مؤمنان اهل آتاب و مسلمانان(آنان آه ما بر آنها آتاب فرستاديم و  

من مأمورم آه خداى :بگو. آنند برخى آيات را انكار مى) مانند آفار اهل آتاب و قريش(شد بسيار خوشوقتند، و جماعتى از آنها 

 .آنم و بازگشت من به سوى اوست سوى او دعوت مى  اورم، بهيكتا را پرستم و هرگز به او شرك ني

ਗඟی •  : ॴو৯د ঃتذ໊

و ذَا فى صرَّفنَْا لقََدانِ هذَّكَّرُوا الْقرُْءيل ا وم مهزِيدالاسراء -41(نفُُوراً إلاِ ي( 

و ليكن بدان را به جز نفرت  و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند 

 افزايد حاصلى نمى

 :ॴو৯د  ਗی و৯د ়سൎ࣓م  ඼່مان ೯دا  •
تْلى إِذَا وي ليَهِمنَّا قاَلوُا عامء بِه قُّ إنَِّهْن الحناَ مبن كنَُّا إنَِّا رم هلَينَ قبمسلنملال - 53(م( 

ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما به آن :و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند       

 . پيش از اين نيز تسليم فرمان خدا بوديم
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٢٥٨ 

 :ا৷مان ਗی آور৯د  ଘ  ک૟ൎه ইࢵب اਙঀی  •
 من و  قبَلُ من أنَزَلَ الَّذى الكْتَبِ و رسوله على نزََّلَ الَّذى الكْتَبِ و رسوله و بِاللَّه ءامنوُا ءامنوُا الَّذينَ أََيها

 )نساال -136(بعيداً ضللاَ ضلَّ فَقَد الاَخرِ الْيومِ و رسله و كُتبُِه و ملئَكَته و باِللَّه يكْفرُْ

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه  

و رسولان ) ى آسمانى(و هر آه به خدا و فرشتگان و آتابها ) . تورات و انجيل(پيش از او فرستاده  خود فرستاده و آتابى آه

 .درافتاده است) از سعادت(دور  مراهى سخت واو و روز قيامت آافر شود به گ

 :අ౶ند   ଽ زمان मیام ਗی  ر د  ಭ ୀࣤق دਬࣥورات اਙঀی •
 كَثيراً لَيزيِدنَّ و  ربكُم من إِليَكُم أنُزِلَ ما و الانجِيلَ و التَّورات تقُيموا حتى ء شى على لسَتمُ الكْتَبِ يأَهلَ قُلْ      

  )مائدهال -68(الكَْفرِينَ الْقوَمِ على تَأسْ فلاَ  كُفرْاً و طغْيناً ربك من إِلَيك أنُزِلَ ما منهم

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر(       

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد  همانا قرآنى و. فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(صورت  سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين

 

  :شادما਩ی و ໆرور   و  ا৷مان  اල່اীش •
ا إِذَا وةٌ أنُزلَِت مم سورنْهن فَمقوُلُ مي كمأَي تْهادز هذناً ها  إِيمَينَ فَأمنوُا الَّذامء متهناً فزََادإِيم و مه 

 )توبه ال -124(يستبَشروُنَ

 منانتاثير كلام الهي بر مؤ                                                                                       الهيكلام



 

٢٥٩ 

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(برخى اى نازل شود  و هرگاه سوره 

 .اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند افزود؟آنان آه به حقيقت

 :ا৷مان  •
م ونهن منُ مْؤمي بِه م ونهن منُ لا مْؤمي بِه  ك وبر لَمينَبِ أَعدْفسْتوبهال -40(الم( 

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى و برخى از مردم به قرآن ايمان مى 

শࢌ  •  :গدا
  علَيها يضلُّ فَإنَِّما ضلَّ من و  لنفَْسه يهتدَى فَإنَِّما اهتدَى فَمنِ  ربكُم من الحْقُّ جاءكم قَد النَّاس يأيَها قُلْ

ا وكُم أنََا ملَيكيلٍ عِتوبه ال -108(بو( 

حق از جانب خدايتان براى شما آمد، پس هر آس هدايت يافت نفعش بر خود ) آتاب و رسول(اى مردم به حقيقت :بگو

 .نيستم) مؤاخذه خدااز (گمراهى شتافت زيانش بر خود اوست و من نگهبان شما  اوست و هر آس به راه

 :ا৯د૙ীه  ৎفࢁඟ و •
 )مومنون ال -68(الأوَلينَ ءاباءهم يأْت لمَ ما جاءهم أَم الْقوَلَ يدبرُوا فَلَم أَ

يا آنكه آتاب و رسول تنها بر ) تا حقانيت آن را درك آنند(آنند  فكر و انديشه نمى) خدا و قرآن بزرگ(آيا در اين سخن  

 پيشين آنها نيامده؟ آمده و بر پدران اينان

• ඟ  :  ৬ذ໊

و صلنَْا لقََدو ُملَ لهَالْقو ملَّهتذََكَّرُونَ لَعنملال -51(ي( 
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٢٦٠ 

) يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت خلق(سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى   

 .شوند) حقايق آن( آورديم تا مگر متذآر

 : ن ਗی آور৯د  ا৷ما ඵ෕ز اਙঀی భ زمان ऒود  گانণ඼່تاد   ૛ত   ଘه থذ دیان  ا  ঃ  ଘتد ಻ൾশن ਏ਼ࣣࣹی •
 )نملال -52(يؤمْنوُنَ بِه هم قبَله من الكْتَب ءاتَينَهم الَّذينَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند البته آنان ايمان مى) قرآن آتاب آسمانى(به اين 

 :়سൎ࣓م ھൕࣂਜพی ग़భقا঱ل ऑق  •
تْلى إِذَا وي ليَهِمنَّا قاَلوُا عامء بِه قُّ إنَِّهْن الحناَ مبن كنَُّا إنَِّا رم هلَينَ قبمسلنمل ال - 53(م( 

به آن ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما :و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند 

      فرمان خدا بوديم پيش از اين نيز تسليم

 :اਬࣞقاक़ت ධ්ر و  •
 )نملال -54(ينفقوُنَ رزقنَْهم مما و السيئَةَ باِلحْسنَةِ يدرءونَ و صبرُوا بِما مرَّتَينِ أَجرَهم يؤْتوَنَ أُولئَك

ورزيدند و بدى را به نيكى دفع ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات  

 .آنند آرديم انفاق مى آنند و از آنچه روزى آنها مى

 :اଷاض از ൏।نان ॹ࠸و  •
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٢٦١ 

وا إِذَا وعسم ْرَضوا اللَّغوأَع نْهع لنَُا لنََا قَالوُا ومأَع و لكَُم لكُممأَع سلَم كُملَيى لا عَتغَينَ نبِهلْالنمل  -55(الج( 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(مردم  سلامت باشيد، آه ما هرگز

 :کا඼່ان  ඬোرت و یاری ୆ساষند   ଘ کلام اਙঀی  •
ا ووا كنُت مْلْقَى أَن ترَجك يَةً إلاِ الكْتَب إِليمحن رك مبرِينَ ظهِيراً تكَوُنَنَّ فلاَ  رنمل ال - 86(لِّلكَْف(  

الت بر تو نازل شود نداشتى جز آنكه لطف و رحمت خدا تو را به رس) قرآن(و تو خود اميد آنكه اين آتاب بزرگ  

 .هيچ گاه به آافران نصرت و يارى مكن) رحمت به شكرانه اين(برگزيد، پس 

 

• ଥو৔ دون঴ دم راජ໑  ଘ  ع৑واड़   وی پروردگار१ ଘ   ندষ࡜واম: 
نَّك لا وصدنْ يع تايء اللَّه دعك أنُزلَِت إِذْ بإِلَي  و عك إلِى ادبر  نَ تكَوُنَنَّ لا وشرِكينَ مْنمل ال -87(الم( 

به سوى ) هميشه خلق را(آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار 

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(مشرآان  پروردگارت دعوت آن و از

کار • ଲࣣغ آਿب঺ ଘ شان راীا  ا඼່ وऒ د ا৯: 
وا إِن وتكُذَِّب كذَّب فَقَد مُن أمم كُملَقب  ا ولى ملَغُ إلاِ الرَّسولِ عْبِينُ البْنمل ال -18(الم( 

پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما  

 . نيستآردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى  تكذيب) پيمبران خود را(
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 :اطඇൕنان از ඬোرت و یاری اਙঀی ଽ భ زمان  •
و سلنَْا لقََدن أَرك ملَسلاً قبإِلى ر ِهممَم قووهاءفج نَتيْنَا بِالبنَ فَانتَقَمينَ موا الَّذَرمأَج  كانَ و قانَا حلَينَصرُ ع 

 )نمل ال - 47(الْمؤمْنينَ

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار 

 . نصرت و يارى اهل ايمان حتم است انتقام آشيديم، و بر ما

 :ا৷مان ଘ آیات اਙঀی  و උپس  ়سൎ࣓م ग़ భقا঱ل  اජ໑ او  •
ا وأنَت م دىِ بِهمن الْعع هِمإِن  ضلَلَت عن إلاِ تسُمنُ مْؤمنَا يتم بئَِايَونَ فهمسلنملال -53(م( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) آافردل و (و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(ايمان تسليم امر ما شوند توانى  آورند و در پى آن مى

 :ز৯ده و ਭࣨوا ॰دن  •
ا وستوَِى مي اءيالأَح ت لا ووَإِنَّ  الأم اللَّه عسمن يم شاءي  ا وعٍ أنَت مسمن بِمورِ فى مُسبا  - 22(الْقب( 

خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

 .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) ت پرستىآفر و جهالت و شهو(اما تو آن آس را آه در گورستان  سازد و) ى آلام حق(

ଘඟ آیات اਙঀی ॰دن  و ඌ়ඁ࣌ح  و පෑز •  :ଢ  و ণتاীش ऑق  ঃتذ໊
 )لقمان -15( يستكَبْرُونَ لا هم و ربهمِ بحمد سبحوا و سجداً خرَُّوا بها ذُكرُوا إِذَا الَّذينَ بئِاَيتنَا يؤمْنُ إنَِّما
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بر خاك نهند و تسبيح و تنزيه و ستايش آورند آه چون متذآّر آيات ما شوند به سجده رخ  تنها آسانى به آيات ما ايمان مى 

 .آبر و نخوت سر از فرمان حق نكشند پروردگار آنند و ابدا به

گاه ਵࣞعاฮی و ارزേॷند •  :یاಶ౮ن    جا৾
ا وستوَِى مى يمالأَع يرُ وصْفاطر - 19(الب( 

  .بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز 

  

ت لا والظلُم لا و فاطر - 20(النُّور( 

  .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود     

  

      الظلُّ لا و لا و رُورÚفاطر -21(الح(  

 .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند       

 :॰دن  ز৯ده  •
رنذن لِّيا كانَ ميح قَّ ولُ يحَلى الْقورِينَ عَفاطر -70(الكْف( 

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده     

 .و لازم گردد

 : آ راज़ش وسࢆون یاಶ౮ن وঃتذ॰ ඟ໊دن  •
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      سنَ نزََّلَ اللَّهأَح يثدÚتبَاً الحتَشبِهاً كم ثَانىرُّ متَقشْع نْهم لوُدينَ جنَ الَّذيخْشو مبهر ينُ ثمتَل مهلوُدج و 

مهكرِْ إِلى قُلوُبذ ك  اللَّهَى ذلده ى اللَّهديه ن بِهم شاءي  ن ولِ مضلي ا اللَّهفَم َنْ لهم ادزمرال -23(ه( 

در آمال فصاحت و (است، آتابى آه آياتش همه  )و نيكوترين سخن آسمانى خدا(خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث       

ترسان را لرزه  آن خدا )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(آن ثناى خدا  با هم مشابه است و در )اعجاز

 )رحمت و(همان  )آتاب(اين . ه ذآر خدا مشغول گرددو دلهايشان ب باز آرام و سكونت يابند )رحمتبا آيات (بر اندام افتد و 

اى  ديگر هيچ هدايت آنندهگمراهيش واگذارد  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به

 . نخواهد داشت

 :  ൈࣣಪتد  ঃنان ड़و୉ؤड़  ر  د  کا඼່ان  مࢁඟ و ৬دඵැر •
 إلاِ الكَْفرِينَ كيد ما و  نساءهم استحَيوا و معه ءامنوُا الَّذينَ أَبنَاء اقْتُلوُا قَالوُا عندنَا منْ   باِلحْقّ جاءهم فَلمَا      

 )غافر -25(ضللٍَ فى

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد        

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(در ضلالت تدبير آافران جز 

 :ਲ਼ࣤول حکم اਙঀی  •
      و سلنَْا لَقَدسلاً أَرن رك ملَم قبنْهن مك قَصصنَا مَليع م ونْهن مم ك نَقْصص لَّملَيع  ا ورَسولٍ كانَ مأَن ل 

أتْىةٍ يبِإِذْنِ إلاِ بئِاَي فَإِذاَ  اللَّه اءرُ جَأم اللَّه قّ قُضىÚبِالح   رَ وك خَسنَاللوُنَ هطبغافر  -78(الْم( 
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يت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكا       

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(معجز و آيتى  رسولى جز به امر خدا نشايد

 .زيانكار شوند به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل) بر همه(روز 

 :গده آیات اਙঀی   ज़شا •
      و رِيكُمي هتايفأََى ء تايء روُنَ اللَّهغافر  -81(تنُك(  

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات       

•  ଖقدग़ ࢵبই هૡی ھਙঀࣁشاء اඖ ଘ د௿ا: 
 )فصلت  - 43(ألَيمٍ عقَابٍ ذُو و مغْفرةٍَ لذَُو بكر إِنَّ  قبَلك من للرُّسلِ قيلَ قَد ما إلاِ لَك يقَالُ ما      

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(       

 .است صاحب قهر و عقاب دردناك

শࢌ و ॲفا॥ت  •  :کلام اਙঀی ୀای اঔل ا৷مان গدا
      و َلو لنَْهعاناً جا قرُْءيملَّقَالوُا أَعج َفُصلَت لا لو تُهايء  ء ىماعج و رَبىقلُْ  ع وينَ هلَّذنوُا لامى ءده و فَاءش  و 

 )فصلت  -44(بعيد مكانِ من ينَادونَ أُولئَك  عمى عليَهِم هو و وقرٌْ ءاذَانهمِ فى يؤمْنوُنَ لا الَّذينَ

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى      

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) آوريم تا ما قوم عرب ايمان(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى اين قرآن براى اهل ايمان:آنها بگو به) آرند ايمان نمى

 منانتاثير كلام الهي بر مؤ                                                                                       الهيكلام



 

٢٦٦ 

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (آن مردم  است،) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) ناز سعادت و ايما(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :අ౶ند  پرඵ෉ز ਗی داষند از ا৆جاد ৎࡶଝජ و ا঩تلاف د ر دଌن ء ادیان را ਗ ఇی ਏ਼ࣣࣹی औون ඖࣁشا ड़ؤ಻ൾঃن •
      نَ لكَُم شرَعينِ ما الدصى مو نوُحاً بِه ى وناَ الَّذيحك أَوإِلَي ا ونَا مصيو بِه يمرَهإِب وسى وم يسى وأَنْ  ع 

 من إِليَه يهدى و يشاء من إِلَيه يجتبَى اللَّه  إِليَه تَدعوهم ما الْمشرِكينَ على كبَرَ  فيه تَتَفرََّقوُا لا و الدينَ أقَيموا

 )شوري ال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و  ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين همان را وحى آرديم و به

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) رسالت خويش و مقام(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 :ماষند  ੗ࢭور ೰دید  ඵ෕ز ໚ భ و رশࢋ ਖ৶ی ر  د  ਏ਼ࣣࣹی ड़ؤ಻ൾঃن •
      ا ون إلاِ تَفرََّقوُا مم دعا بم مهاءج لْمْا العغْيب منهيب  و َةٌ لا لومقتَ كلن سبك مبلٍ إلِى رى أَجسمم لَّقُضى 

منهيب  ينَ إِنَّ وتَب أوُرِثوُا الَّذْن الكم مهدعى بَلف شك نْهرِيبٍ مشوري ال -14(م( 

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم        

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(ند، و اگر آن آلمه اختلاف آرد براى تعدى و ظلم به يكديگر

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك( حكم) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(
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  :داষند  آیات اਙঀی را න෤঳رଌن ࣵࡆت ऑق ਗی •
 ) جاثيهال -6(يؤمْنوُنَ ءايته و اللَّه بعد حديث فبَِأَى    بِالحْقّ علَيك نَتْلوُها اللَّه ءايت تلْك      

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى       

 آورند؟ مى

শࢌ   و  ৑ع࢟ت ऑق ୀ او کاढ़ل ॴود •  :ॴود ଘ راه ൉ࣞ੆ज़࣓م গدا
 )فتحال - 2(مستَقيماً صرطَاً يهديك و علَيك نعمتَه يتم و تأََخَّرَ ما و ذنَبِك من تقََدم ما اللَّه لكَ لِّيغْفرَ      

به عقيده مشرآان آه مراد از گناه پيغمبر گناه او بود :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد        

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت  بزرگترين گناه او مى دعوت او را به توحيد خدا

 .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(تو را به راه مستقيم  و نعمت خود را بر تو به حد آمال رساند و) بود

•  ඬো قऑ فජໍ ت ازक़اඟ໊ ت وସ ود باॴ رت: 
      نصركَ وي زِيزاً نَصراً اللَّهفتحال -3(ع( 

 و خدا تو را به نصرتى با عزت و آرامت يارى آند       

૛তه • শࢌ ඟ໊ده ا॥ت   ਹग़ࣞقد৯د  ऑق ୀ آฬن ज़ࢸت থذا  :଒  اীشان را য࡬وی ا৷مان গدا
 كنُتُم إنِ للايمنِ هدات أَنْ علَيكم يمنُّ اللَّه بلِ  إِسلَمكم على تَمنُّوا لا قُل  أَسلَموا أَنْ علَيك يمنُّونَ      

 )فتح ال -17(صدقينَ
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و ايمان (گوييد  به اسلام خود بر من منّت منهيد بلكه اگر راست مى شما:گذارند، بگو آنها بر تو به مسلمان شدن منّت مى       

 .دارد آه شما را به سوى ايمان هدايت فرموده است خدا بر شما منّت) حقيقى داريد

 : ड़وࣿب ඵ෠বرت  آฬن ا॥ت  •
 )ق -8(منيبٍ عبد   لكلّ ذكرَْى و تبَصرَةً      

  .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) الهيّتدر برهان (تا موجب بصيرتى باشد      

 :ॴود  భک کلام اਙঀی ୀ آฬن آسان ਗی •
      و سرنَْا لَقَدانَ يلذِّكرِْ الْقرُْءلْ لن فَهرٍ مكدمر الق -22(م( 

 گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند       

 :భ دॼشان راभࢌ و  ඼ෙय़با਩ی ৩ھاده ॴود و رضا و ࣺੇࣨودی ೯دا را طൖඁند  •
      نَا ثملى قَفَّيم عاثرَِهنَا ءبرُِسل ناَ ويسى قَفَّينِ بِعاب مرْيم و نَهاتَيالانجِيلَ ء لنْاَ وعينَ قُلوُبِ فى جالَّذ وهعاتَّب 

 الَّذينَ فئََاتَينَا  رعِايتها حقَّ رعوها فَما اللَّه رِضونِ ابتغَاء إلاِ علَيهِم كَتبَنَها ما ابتَدعوها رهبانيةً و رحمةً و رأفَْةً

 )حديدال -27(فَسقوُنَ منهم كَثيرٌ و  أَجرَهم منهم ءامنوُا

پس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و س     

مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه  او رأفت و) حقيقى(پيروان 

بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه  )در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها
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•  ଒ یਙঀور اৗ رඵේज़ భ  ندඅ౶ ق৘ජໍ ی઄ ودॴ ھا ࠝطا৩آ ଘ: 
 يغْفرْ و بِه تَمشونَ نُوراً لَّكم يجعل و رحمته من كفْلَينِ يؤْتكُم برَِسوله ءامنوُا و اللَّه اتَّقوُا ءامنوُا الَّذينَ يأَيها      

لكَُم  و اللَّه غفَوُر يمححديد ال -28(ر( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش       

سولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى يكى بر ايمان به ر(رحمتش دو بهره نصيب گرداند  آريد تا خدا شما را از

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان نور) مرتبت

  .است

 :و કधل  اਙঀی ઈোࢹب آฬن ॴود  رॐ࢟ت  •
 ذُو اللَّه و  يشاء من يؤْتيه اللَّه بيِد الْفضَلَ أَنَّ و  اللَّه فضَلِ من ء شى على يقْدرونَ ألاَ الكْتَبِ أَهلُ يعلَم لِّئلاَ      

 )حديد ال - 29(العْظيمِ الْفَضلِ

تا آنان آه اسلام نياوردند از اهل آتاب بدانند آه آنها هيچ به رحمت و فضل الهى دستى ندارند و هر فضلى و رحمتى به دست  

 .انتها است بخشد و خدا داراى فضل و رحمت بزرگ و بى آه خواهد مى آه او به هرخداست، 

 :গده අ౶ند   ඟ໊د৯د ज़شا ෽  ଒ن ਖ৶ی  آ൒৅نان   آสر दدرت ऑق را  •
      وى هالَّذ ينَ أَخرَْجنْ كفَرَُوا الَّذلِ متَبِ أَهْن الكم مرِهيلِ دشرِ لأَوÚا  الحم وا أَن ظننَتُميخرُْج  م ظنُّوا وأنََّه 

متُهعانم مصونهنَ حم اللَّه فَأَتاَت م نْ اللَّهث ميح َوا لمبتَسيح  فى قذَفَ و ب قُلوُبهِمونَ  الرُّعم يخرِْبوتهيب 

يهِمدَبِأي ى ودَينَ أينْؤمتبَرُوا الْمأوُلى فَاعصرِ يحشر ال -2(الأَب( 
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) تل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردنديعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد ق(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را      

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  نمى خدا از آنجا آه گمان) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 

آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

 :ୀ غ૚ൎه ऑق ॡط಺ൕن ॴو৯د  •
      وى هسلَ الَّذأَر سولَهى رُدباِله ينِ وقّ دÚالح   ظهرَِهيلى لينِ عالد كلِّه و َلو شرِكوُنَ كرَِهصفال -9(الْم(  

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر چند ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش      

 .مشرآان خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند

و৯د  و   ऑوار৘ون اਙঀی ॴو৯د •  :ید و ઍࣚਵور ঍ند ؤرا ड़  آฬن  ೯دا
 الحÚواريِونَ قَالَ  اللَّه إلِى أنَصارِى منْ للحْوارِيينَ مرْيم ابنُ عيسى قَالَ كَما اللَّه أَنصار كوُنوُا ءامنوُا الَّذينَ يأَيها      

 فَأَصبحوا عدوهم على ءامنوُا الَّذينَ فأَيَدنَا  طائفَةٌ كَفرََت و إسِرءيلَ بنى من طائفَةٌ فئََامنَت  اللَّه أَنصار نحنُ

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت     

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) معجزاتهمه  با آن(پس . ياران خداييم

 .دشمنشان ظفر يافتند ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر

 :پند ඵවر৯د  از کلام اਙঀی  •
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      و رَةٌ إنَِّهينَ لتَذَْكتَّقالحاقه  -48(لِّلْم( 

 .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است      

 : ਗی یا঻ند ঍ඟ໓ ଒ࢌ ඵේज़ భر ऒوا॥ت اਙঀی ඵෆر آฬن ا॥ت   اطඇൕنان •
 )نوح -4(تَعلَمونَ كنُتُم لوَ  يؤَخَّرُ لا جاء إِذَا اللَّه أَجلَ إِنَّ  مسمى أَجلٍ إلِى يؤَخِّرْكمُ و ذنُوُبكِم من لكَم يغْفرْ      

آه خداى را به يكتايى بپرستيد و از او بترسيد و پرهيزآار باشيد و مرا پيروى ) گويم و از راه خير خواهى به شما مى(     

 .يدآن

 :ঃنان ଘ کلام اਙঀی భ ادیان س࢕ف ୁداید  ؤଘ کلام اਙঀی ଽ భ زمان ಻൜৒ ୀن آฬن ದࣣࡶඣاید و ໚ و رশࢋ رااز دل ड़  ا৷مان  •
      ا ولنَْا معب جلئَكَةً إلاِ النَّارِ أصَحم  ا ولنَْا معج متهدتنَْةً إلاِ عينَ فنَ كَفرَُوا لِّلَّذقستَييينَ لتَب أُوتوُا الَّذْالك و 

ادزْدينَ ينوُا الَّذامناً ءإِيم  رْتَاب لا وينَ يتَب أُوتوُا الَّذْالك نوُنَ وْؤمالْم  قوُلَ ويينَ لقُلوُبهِم فى الَّذ رَضم رُونَ والكَْف 

 إلاِ هى ما و  هو إلاِ ربك جنوُد يعلَم ما و  يشاء من يهدى و يشاء نم اللَّه يضلُّ كذَلَك  مثلاًَ بهذَا اللَّه أَراد ذَا ما

 )ثرالمد  -31(للبْشرِ ذكرَْى

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان        

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (هم يقين آنند تا آنكه اهل آتاب 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

ارت غير او آگاه نيست و اين لشكرهاى پروردگ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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 :ঘୀند  رت و زیان  از ࣺسا •
 العصر سورة

  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ 

      صرِ و1(الْع( 

 )2(خُسرٍ لفَى الانسنَ إِنَّ      

 )3(بِالصبرِ توَاصوا و   بِالحْقّ توَاصوا و الصلحت عملوُا و ءامنوُا الَّذينَ إلاِ      

 )السّلام نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه(قسم به عصر       

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است      

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى       
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  تاثير پيامبران الهي و كلام حق بر كافران )10
  

 

ীش ،آਠশی ୀاو ฬزل িشد؟ •   چඟا از ජໍف ೯دا
 )رعدال -7(قوَمٍ هاد   و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  إنَِّما أنَت منذر  و لكلّ

تنها وظيفه تو اندرز ) بايد بدانند آه(اى فرستاده نشد؟  گويند آه چرا از خدايش بر او آيت و معجزه مى) به طعنه(و باز آافران  

 .رهنمايى است) از طرف خدا(است و هر قومى را ) خلق از نافرمانى خدا(و ترسانيدن 

 : کا਋ی ਖ৶ی داষند   ऑق را   آیات و ࣵࡆت •
 )رعدال -27(إِلَيه منْ أنَاَب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إنَِّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

حجت قاطعى ( او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران  

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

کار අ౶ند ،ভ࠳ટی از آیات ऑق را  • ৽ا : 
زَابِ منَ الأَحم ك  وا أنُزِلَ إِلَيِونَ بمفرَْحتَب يْالك مَنهاتَيينَ ءالَّذ لا و و اللَّه دبرْت أَنْ أَعُا أمقلُْ إنَِّم  ضهعرُ بنكن ي

 )رعدال -36(أشُركِ بِه  إِليَه أَدعوا و إِليَه مئَابِ

آه بر تو نازل شد ) آتاب با عظمت قرآن(به اين ) يعنى مؤمنان اهل آتاب و مسلمانان(و آنان آه ما بر آنها آتاب فرستاديم  

من مأمورم آه خداى :بگو. آنند برخى آيات را انكار مى) مانند آفار اهل آتاب و قريش(قتند، و جماعتى از آنها بسيار خوشو

 .آنم و بازگشت من به سوى اوست يكتا را پرستم و هرگز به او شرك نياورم، به سوى او دعوت مى
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 :حاصਚی ਖ৶ی آورد ،৑ ච໔ࡶජت  •
 )اءسرالا -41(و لقََد صرَّفنَْا فى هذَا الْقرُْءانِ ليذَّكَّرُوا و ما يزِيدهم إلاِ نفُُوراً

و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند و ليكن بدان را به جز نفرت حاصلى  

 افزايد نمى

 :ච໔ از অࡶජ از ඵ෇ ଽز اංඖناع අ౶ند ،ا඲඿رشان  •
 )اءسرالا -89(لنَّاسِ إلاِ كفُوراًمثَلٍ فأََبى أَكْثرُ ا   و لقََد صرَّفنَْا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

ليكن اآثر مردم به جز از آفر و عناد از هر ) تا مگر هدايت شوند(و همانا ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثال آورديم  

 .چيز امتناع آردند

کار ॰دید  • ৽ࡱت و اॹخاख़: 
 وهجرفِ فى وتَع نَتيتنُاَ بايء هِمَليإِذَا تتُْلى ع نَا  وتايء ِهملَيتْلوُنَ عينَ يسطونَ باِلَّذونَ يكادنكرَ  يينَ كَفرَُوا الْمالَّذ

 )الحج-72(فرَُوا  و بئِْس الْمصيرُقُلْ أَ فَأنُبَئكُُم بِشرٍّ من ذَلكم  النَّار وعدها اللَّه الَّذينَ كَ

لاوت شود در چهره آن آافران به حدى اثر مخالفت و انكار مشاهده آنى آه و هرگاه بر اين آافران معاند آيات روشن ما ت 

آيا شما را به :بگو) به آنها(ور شوند،  آنند حمله بر مؤمنانى آه آيات ما را بر آنان قرائت مى) از فرط غضب(نزديك است 

ت و آنجا بسيار بد بازگشتگاهى خواهد عذابى بدتر از اين خبر دهم؟آن آتش دوزخ است آه خدا آن را به آافران وعده داده اس

 .بود

 :ग़ భقا঱ل آن اণتൊبار ورز৯د  •
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 )مؤمنونال -67(مستكَبْرِينَ بهِ سمراً تَهجروُنَ

 .آرديد تكبر و دورى مى) از شنيدن آلام خدا(هاى شبانه خود  در حالتى آه به هذيان و افسانه 

 :ଘ ع࢑ࢌ ࠛدم ಧࣝࡁࢹت از ওوای ৑ࡶس آฬن ،اଷاض از ऑق   •
فَه مكرِهِم بذنَهلْ أَتَييهِنَّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفسَد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذع م

 )مؤمنونال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل نسبت . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

 راض آنندبلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اع) جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

•  ඼ම। ندশوদ ن಻ൺঃ ت॥ا: 
 )نملال - 13(فَلَما جاءتهم ءايتنَُا مبصرَةً قَالوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

 . اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارائه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است 

 :අ౶ند  ء   واලෙ඘ণا    ଘ آن کا॰ ඼່ده •
معهم حتى يخُوضوا فى و قَد نزََّلَ علَيكم فى الكْتَبِ أَنْ إِذَا سمعتُم ءايت اللَّه يكْفرَُ بها و يستهزأَُ بها فلاَ تقَْعدوا 

 )نساال -140(م جميعاًحديث غَيرِه  إنَِّكم إِذاً مثْلهُم  إِنَّ اللَّه جامع الْمنَفقينَ و الكَْفريِنَ فى جهنَّ

و محققاً خداوند در آتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند پس  

آن گاه شما هم مانند آنان ) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. ستيده
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 :ऒواষند    భوغࢉو   و  ਟی ඟ໕د   ૟ൈॣه و ،ر१ول ऑق را  •
 )عرافالا -66(قَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه إنَِّا لنَرَات فى سفَاهةٍ و إنَِّا لنََظنُّك منَ الكَْذبِينَ

 .آنيم آه تو سخت از دروغگويان باشى يابيم و گمان مى خرد مى ما تو را سفيه و بى:مهتران قومش آه آافر شدند گفتند 

ঃیک از  ॷما اଌن  ଘ: ग़ دیࢂඟان দوশند  •   اල່ود ؟  ،࠿ලඹه ୀ ا৷مان ঌدا
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبه ال -124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) منافقاناز همين (اى نازل شود برخى  و هرگاه سوره 

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

 :ور৯د آग़ࡶسدଌن ا৷مان ਖ৶ی  •
 )توبهال -40(و منهم من يؤمْنُ بِه و منهم من لا يؤمْنُ بِه  و ربك أَعلَم باِلمْفسْدينَ

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى و برخى از مردم به قرآن ايمان مى 

 :१ ଘوی ඼෻চاਘی ऒود ਗی তتا঻ند  •
علَيها  و ما  النَّاس قَد جاءكم الحْقُّ من ربكُم  فَمنِ اهتدَى فَإنَِّما يهتدَى لنفَْسه  و من ضلَّ فَإنَِّما يضلُّ قُلْ يأيَها

 )توبهال -108(أنََا علَيكُم بوِكيلٍ
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٢٧٧ 

حق از جانب خدايتان براى شما آمد، پس هر آس هدايت يافت نفعش بر خود اوست ) آتاب و رسول(اى مردم به حقيقت :بگو 

 .نيستم) از مؤاخذه خدا(و هر آس به راه گمراهى شتافت زيانش بر خود اوست و من نگهبان شما 

 :دار৯د   از ऑق اඟ໊اه  ا඲඿ر آ৩ھا  •
 )مؤمنونال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   أَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى 

 .كن اآثر آنها از حق روگردان و متنفرندآورده و لي

 :଒ ظلਖی ୁرگ وਠඁඌিی ऑฬق ا॥ت   ฮی  భحا  ،اਙঀی ਗی داষند پیاධෂر భوغ    آ୆ا  •
و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً ومؤمنونال -4(ز( 

در (نيز ) از اهل آتاب(جز آنكه به دروغ از خود فرابافته و ديگران ) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب  

و نسبتى نا ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) قصص و احكام

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(حق 

 :ॴود  ا৯ده ਗی ୀ او ऒو ، داষند ઺ ଒ࣄح و شام ਫ୓ی ਗی ଡ  اणسا  آ୆ا  •
 )مؤمنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و شام ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه 

 ) .تا آامل و آراسته گردانند(آنند  بر او املا و قرائت مى

 :උඁࣱل اਙঀی را ৅࡜واঘند  یاभࢌ ،د  ଒ دیࢂੀ ච໋ଽ ඟن৩  آ൒৅نان ඵේज़ భر ඼෻চاਘی پای ਗی •
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 )مؤمنونال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

 : ਭࣨو৯د  අ౶ند ਋ඟ໓ی ਖ৶ی औون ৎفࢁඟ و ৎࡁ࢞ل  ਖ৶ی •
 )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

تر  نادان(بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ندتر گمراه) و

کا ر آن • ৽ی ،با اਗ ود ظلمऒ ଘ  ندඅ౶: 
 )نملال-14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

دند، پس بنگر تا و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

 :ا॥ت    ඼ම। و اන෎را،دࠩوی    اଌن ൈঠتار و ،ا از پدران ऒود ఖه ا৯دऔ ୆ون آ،ॠدਐی ॴو৯د •
 )نملال - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتنَا بينَت قَالوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذَا فى ءابائناَ

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 
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٢٧٩ 

 :ॴو৯د  ୀ ଦඟ໋ آ৩ھا ھم کاਗ ඼່ی ،طൖඁند  ਗی   ग़࠿ලඹاਦی औون থذ૛তه •
م ا أُوتىكفرُُوا بِمي لَم وسى  أَ وم ا أُوتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  قَالوُا فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   سحرَانِ تَظهرَا و قَالوُا إنَِّا بكِلّ

نظير عصا و يد بيضا و (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :ها آمد گفتندحق از جانب ما به آن) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ىما به همه اينها سخت ب:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

 :අ౶ند  دࠩوت ऑق را اجا঻ࢌ ਖ৶ی ،औون از ওوای ৑ࡶس ऒود پඵروی අ౶ند •
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي لا فَإِن لَّم إِنَّ اللَّه  نَ اللَّهى مد

 )نملال -50(يهدى الْقوَم الظلمينَ

تر  گمراه) ستمگر و(آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان  

) پس از اتمام حجت(از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را 

 .هرگز هدايت نخواهد آرد

 :భ ضلاॻࢌ ਗی ماষند  ،ھࢠ൒نان ඇඏฬنا •
ىِ عمالْع دا أنَت بِهم ونَومسلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  هِمنملال – 53(ن ضلَلَت( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) يت آنى و سخن خدا راهدا(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى
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 :داষند   ଘ با੔ل و او୓م ਗی ، آ୆ا وণی૤ه ऒوا৯دن خ࢖ق •
مثَلٍ  و لئَن جئِْتَهم بئِاَيةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّو لقََد ضرَبنَا 

 )نملال -58(مبطلوُنَ

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى بياورى باز ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(آافران محققا 

 :داষند  ऒود را ଘ رساॻࢌ آฬن کاਗ ඼່ی،නෂر༙ن  •
 )سبا - 34(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ

ما به آنچه شما را به :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .افريماند آ رسالت آن فرستاده

 : අ౶ند  ඘ঃھم ਗی ،آฬن را ଘ اخلال భ دଌن پدراিشان •
ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنُاَ بايء ليَهِمإِذَا تتُْلى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤُكُم

 )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   رُوا للحْقّإفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفَ

خواهد شما را از  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ به (آنش هم جز آنكه خود فرابافته اين قر:و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى آشكار ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد خدا نسبت مى

 .است چيز ديگرى نيست
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 :د نکلام ऑق را تళذশࢋ අ౶ ،آ൒৅نان අඋ ଒ࢌ اਙঀی ا॥ت  •
  )سبا -45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ

از ثروت و (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم  

 ) .رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) جاه

  

وك فَقَدكذَِّبإِن ي و ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت رفاطر -4(كُذِّب( 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش( 

 .بازگشت امور خلق به سوى خداست

 :ি࡭و৯د   ਭ ච໋ଽࣨوا  ،ا৯د ଒ آ൒৅نان দ భورণتان หرఇ و ظل࢟ت ඼່و ر૛भه •
 )فاطر - 19(و ما يستوَِى الأَعمى و البْصيرُ

  بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز  

  

لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر - 20(و( 

  .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود 

  

 )فاطر -21(الحÚرُورو لا الظلُّ و لا 

  .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند 
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شاءن يم عسمي ت  إِنَّ اللَّهوَلا الأم و اءيستوَِى الأَحا يم ورِ  وُن فى الْقبعٍ مسما أنَت بِمم فاطر - 22(و( 

ى (خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

  .ا نتوانى آردفرو رفته هرگز شنو) آفر و جهالت و شهوت پرستى(سازد و اما تو آن آس را آه در گورستان ) آلام حق

ඔࢾشان آॠده ،آیات و ग़࠿ලඹات و ইࢵب  ودلا৞ل روଃن  •  : ھૡه را تళذশࢋ අ౶ند ،ୀ ଒ای গدا
 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى هدايتشان  

 آمدند همه را تكذيب آردند

 :ख़ ୀخاॹࡱت و ৑ࡶජ়شان ದࣣࡶඣاید  •
ى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ منَذ مهاءا جَمِ  فلَمُى الأمدنْ إِح

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر يك ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود آن گاه آه بيم آنندهو . بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(از امم 

 :اণتൊبار ورز৯د و ඟ໋دن ਌ইی අ౶ند و مࢁඟ ا৯دীുند  •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فَلَن تجِد

وِيلاًلتح اللَّه سنَّتل ِلَن تجد يلاً  ودَتب اللَّه فاطر -43(سنَّت( 
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٢٨٣ 

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز بر  بدين جهت آه مى 

) در هلاك بدانديشان(صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(حق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه 

کار آیات අ౶ند و پیاධෂران را భوغࢉو ৯඼෻ॷد  • ৽ا:  
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و جز :گفتند 

 .اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

 :و අ౶ ஓند   ر৅ج   ০  ଘھدید  را  آฬن   و   ঴د ඵවر৯د   اਙঀی را ଘ ༙ل ণ඼່تا د گان •

 )فاطر -18(ا تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَالوُا إنَِّ

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد و از ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر  

 .رسيد ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد

 :و৳ࢡࡧඵව ඼යر৯د   اਙঀی را ଘ اලෙ඘ণا  پیاධෂران  •
 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان  

 :ষند   ॲࡁऒ ජوا  ،را  ذඟ໊ اਙঀی و ඼້ان ಻ൺঃن  •
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 )فاطر- 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ و قرُْءانٌ مبِينٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را  

  .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

 :ز৯ده دل औ   ஸون  ،پند نඵ෬ر৯د •
 )فاطر -70(نَلِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِي

وعده عذاب حتم و ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

 لازم گردد

 :اণتൊبار ورز৯د  •
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(ن لا اله الاّ اللّه آنها بودند آه چو 

• ଒ د৯ࣞقدਹग़ودॴ یਖ৶ وی ජໍخا ଘ    ت॥ود   دऒ یان  :ୀدا८ت  ،  از ೯دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

 :ھࢠ൒نانૢه लوم ৗوح وعاد و ඼່ࠩون  ا৅جام داد৯د  ؛ॡظاଽ اජ໑ اਙঀی  را تళذশࢋ අ౶ند   •
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تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب(  

) پيغمبران خدا(صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد  

 .آردند

শࢌ  ،଒ دیࢂ਩    ඟیاଘ ش،  ৯د  ما  ऒواঘند   ඼෻চ భاਘی  •  :අ౶نده ای ৅࡜واঘند دا८ت   গ ஑دا
لينُ جلوُدهم و قُلوُبهم اللَّه نزََّلَ أحَسنَ الحÚديث كتبَاً متَشبِهاً مثَانى تَقْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخْشونَ ربهم ثم تَ

ا لَهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهديه ى اللَّهدك هذَل  كرِْ اللَّهإِلى ذ ادنْ هزمرال -23(م(  

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( ا آيات رحمتب)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

  :د ऑ หق را پا৷مال سازଘ ، ৯ با੔ل ೰دل අ౶ند •
باِلبْطلِ ليدحضوا بهِ كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذُوه  و جدلوُا 

 )غافر -5(الحÚقَّ فَأخََذتْهم  فكََيف كانَ عقَابِ

تكذيب آردند و ) پيغمبران را(از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز پيش ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه( 

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق را پايمال ) و هلاك(هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(سازد، من هم آنها را 
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کار،آیات روଃن ऑق را  • ৽ند    اඅ౶: 
 يدشد قوَِى إنَِّه  اللَّه مَفكََفرَُوا فَأَخذَه نَتيْم بِالبسلُهر يهِمكانَت تَّأْت مك بِأنََّهقاَبِذَلْغافر -22(الع( 

آافر ) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى 

  .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(شدند، خدا هم آنان را 

  

 )غافر -23(لْطنٍ مبِينٍو لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و س

 .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم 

 :ا৷مان ਖ৶ی آور৯د ،ا඲඿ر ජ໑دم ॺ భࡗ૗ه मیاक़ت  •
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

 آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى 

 :دل ऒوش دار৯د و ادଔ روଃن را ষپذ৯ୌد ،ଘ آ૏৅ه از ع࢖وم େد آฬن ا॥ت  •
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

  به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟خود را ) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

  

 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ
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به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم  

  آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

 : අ౶ند    ૸। ଘن اਙঀی দوش ඼່ا دঘند و ൏।نان ॹ࠸و و با੔ل భ آن اॹقا،ඇඓ ଘࢌ غ૚ൎه  ୀ آن  •
 )فصلت  -26(و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران  

 :৯د ࠛذر ਗی آور ، ୀای ࠛدم ا৷ماিشان •
ءامنوُا هدى و شفَاء  و الَّذينَ  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(من مكانِ بعيدلا يؤمْنوُنَ فى ءاذَانهِم وقرٌْ و هو علَيهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ 

تا (نيامد ) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ايمان ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) ما قوم عرب ايمان آوريم

) از شنيدن آلام حق(آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) ندآر نمى

دارند،  نادان به اين آتاب حق گوش فرا نمى(است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى 

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) و ايماناز سعادت (از مكانى بسيار دور ) گويى آه

•  ड़هؤ૛তذথ ادیان ଘ نانঃ، ࢋশو ر ໚ భ ࡈت।  ندষما৲ : 
َك إِلى أجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و  منهيب ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال  -14(ذينَ أوُرِثوُا الكْتَب من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍو إِنَّ الَّ
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بر آنها آمد و ليكن دانسته براى ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تعجيل (تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

مانند (و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) در عذاب نكند

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) يهود و نصارا

 :ऑق را ඼ය। ଘه ඵවر৯د •
 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  ىو بر مردم هيچ رسولى نم 

دی ऒود  •  :اداଓ دঘند ،ଘ  پඵروی از آ಻ඕن ا೰دا
ُلى أمنَا عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكذََل م واثرَِهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

قْتَدزخرفال -23(ونَم( 

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان گفتند آه  

 .ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

کار අ౶ند ،آ୆ا ॷ ඼ම।مار৯د وඖࣁشاء اਙঀی آ୆ا  • ৽ا: 
 )زخرفال - 29(بلْ متَّعت هؤلاُء و ءاباءهم حتى جاءهم الحÚقُّ و رسولٌ مبِينٌ

مند آردم تا آنكه دين حق و  بهره) مهلت داده و از عمر(بلكه آنان و پدرانشان را ) و من تعجيل در عقوبت آافران نكردم( 

  .رسول مبين بر آنها آمد
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حذاَ سقُّ قاَلوُا هÚالح مهاءا جَلم رُونَوكَف ِإنَِّا به الزخرف-30(رٌ و( 

 .آن ايمان نداريم) وحى بودن(سحر است و ما به ) قرآن(اين :و چون حق به سوى آنها آمد گفتند 

 :باید ୀ ୁرگان लوم ฬزل ॴود  ،  ਹग़ࣞقد৯د کلام اਙঀی •
 )زخرفال -31(و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ

  نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(ن قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف چرا اي:و باز گفتند 

  

 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

 :৯د آیات را ඼ය। ଘه و اලෙ඘ণا ඵවر •
 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند 

ಶඍن ೷ࣹ࢟ت •   :ਖ৶ی پذ৯ୌد ،و എࠝ࢟ت ظاଽی   پیاධෂرا اਙঀی را ଘ ع࢑ࢌ ৯دا
  )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ
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٢٩٠ 

را فرشتگان آسمان همراه او طوق زرين بر دست ندارد يا چ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست(

  .اند نيامده
  

 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) به اين تبليغات دروغ و باطل(و    

 .نابكار بودند

 :ور१ول را ग़علم ੃ख़ࣨون ऒواষند از ऑق اଷاض අ౶ند  •
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ

  .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس  

کار අ౶ند  ، ੻࣓ࠝم ଌୃن ୓ୀن ऑق ଒ آیات روଃن اਙঀی ا॥ت • ৽ا: 
 )جاثيهال  - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ  

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

   :দوਫی کلام ऑق را ఖه ا৯د   ، ফنان پای  ਗی ඩणر৯د ୀاণتൊبار ऒود آن •
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ
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٢٩١ 

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

 :඼ය। ଘه ඵවر৯د، داষند    آ૏৅ه از آیات •
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

 :آ୆ا ಻ൺঃ ඼ම।ن ৯඼෻ॷد  •
 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى  

 .است

  :ॷمار৯د  ا૟ੀঀه را اන෎را ऑ ଘق ਗیآیات  •
يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم تُهقُلْ إِنِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد كَفَى بِه  

يمالرَّح الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويحقافالا- 8(ب( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى 

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .ده و مهرباناست و اوست خداى بسيار آمرزن
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٢٩٢ 

 :داষند  ਗی  پیاධෂردॻࣱل বطلان ࣹقاඇඓࢌ   ،پیشتازی ජ໑دم عادی భ ا৷مان ଘ وی را  •
 -11(ولوُنَ هذَا إفِْك قَديمو قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فسَيقُ

 )حقافالا

و آنها . گرفتند آن سبقت نمىاز ما در ايمان به ) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

 :اণباب ৳ࢡࡧ඼ය و اষ୓ࢌ අ౶ند   ،اঔل علم   با   آ୆ا    අ౶  หند  ൈঠ ଘتار ऑق দوش ਗی •
وا للَّذينَ أُوتوُا الْعلْم ما ذَا قَالَ ءانفاً  أوُلئَك الَّذينَ طبع و منهم من يستمَع إلَِيك حتى إِذَا خرََجوا منْ عندك قاَلُ

مهاءوَوا أهعاتَّب و لى قُلوُبهِمع محمد -16(اللَّه( 

اصحابت به تمسخر (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى 

نهاد و پيرو هواى نفس خود ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تو اهان

 .گرديدند

 :ീযیار ع࡝ࢹب ৯඼෻ॷد  ،ظاଽا عادی را    دࠩوی رساॻࢌ از ජໍف ઞ࡙९ی •
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب  ءق -2(عجِيب( 

) نادان(بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند( 

 . بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند

ෘ੢ઐب و ໆرඟ໋دان را భ حاฮیऑق  • ॡ ،ندඅ౶ ࢋশذళت: 
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٢٩٣ 

 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون  

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 :ॡظاଽ ا૟ੀঀه تళذশࢋ ॴو৯د ،భھૡه ادوار   •
نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبكَذَّب ودثَم ب الرَّس وق-12(أصَح( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحقَّ وعيد  و أصَحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

  .واجب گرديد

 :روی ඟ໋دان අ౶ند ،کلام اਙঀی را భک نࢁඟده دیࢂඟان را ھم  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال-8(إنَِّكم( 

  ) .و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  
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٢٩٤ 

 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

 :ষند  ໆر਌ইی ඟ໊ده پیاධෂر اਙঀی را ساඟ໓و د৘واऒ ଡوا ،ହ ଘور جاه و ग़قام دಪ࣪وی  •
 )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ

  .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در  

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

 :අඋࢌ ھൕࣂਜพی ا॥ت ،اਙঀی پیاධෂران          ৯دن  ا ऒو   د৘واଡ    ساඟ໓ و •
 )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر يا :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ديوانه است

رد  ห تళذশࢋ ऑق අ౶ند   ঩یالات •  :باط࢓شان آ৩ھا را واঃیدا
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  ا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مىآي 

  نافرمانند؟
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٢٩٥ 

لَهَقوُلوُنَ تقَوي نوُنَ  أَمْؤمل لا يطورال-33(ب( 

 .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

 :ඵවر৯د از آن پند ਖ৶ی،با وओودی व ଒ھم آیات اਙঀی ୀ آ৩ھا آسان ا॥ت  •
 )قمرال -22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

 

 :داষند  ඼෻চاਘی و ਷ࣨون ਗی،پඵروی از ઞ࡙९ی औون ऒود را  •
 )قمرال-24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند 

کار ඟ໊ده  اورا భوغࢉو ऒوا  • ৽ق را اऑ تادهণ඼່ گاه  :ষند   ग़قام و جا৾
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

  .باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ آيا 

  

نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .و بر ارشاد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمد 
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٢٩٦ 

 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 

کاری তتا঻ند  • ମبا঺࡬ق وण راه ଘ  یاریീয: 
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمَرهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لقََد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آن 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه رأفَْةً و ثم قَفَّينَا على ءاثرَِهم برُِسلناَ و قَفَّينَا بِعيسى ابنِ مرْيم و ءاتَينَه الانجِيلَ و جعلنَْا فى قُلُ

ذينَ ءامنوُا ابتدَعوها ما كَتبَنَها علَيهمِ إلاِ ابتغَاء رضِونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها  فئَاَتَينَا الَّ رحمةً و رهبانيةً

 )حديدال - 27(منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

ستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل پيروان و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فر 

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه رضا و ) حقيقى(

راعات آن را نكردند، ما هم به آنان آه ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه م) در آتاب انجيل( .خشنودى خدا را طلبند

 .ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

کار ৯඼෻ॷد  ،औون پیاධෂری ੗ ଘ ଒ࢭور او وࠛده داده ॰ده  ظاॴ ଽود • ଲآ ඼ම। ا୆آ: 
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إِلَي سولُ اللَّهيلَ إنِى رنى إسِرءبي رْيمنُ ميسى ابإِذْ قَالَ ع شرَا برَِسولٍ وبم و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدكم م

 )صفال -6(يأتْى من بعدى اسمه أَحمد  فَلَما جاءهم باِلبْينَت قاَلوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل من من همانا رسول خدا به سوى شما هستم :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

. احمد است بيايد) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند

 :অࡶජ را අඔච໋ ୀند •
ارِيونَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّه  قَالَ الحÚويأيَها الَّذينَ 

لى عنوُا عامينَ ءنَا الَّذدَكَفرََت طائفَةٌ  فأَي يلَ ونى إسِرءن بنَت طائفَةٌ مفئََام  اللَّه نُ أَنصاروا نححفَأَصب مهود

 )صفال- 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت 

هم آنان را آه  اى آافر شدند، ما اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

 :آیات اਙঀی را تళذশࢋ අ౶ند ،خلاف ࠱ھد  عمل ৶ࢤوده ،ଘ  ادیان থذ૛তه  ड़ؤ಻ൾঃن •
ا  بئِْس ملُ أسَفَارمارِ يحمْثَلِ الحا كَملوُهميح لَم ثم اترلوُا التَّومينَ حثَلُ الَّذم  اللَّه توا بئَِايينَ كذََّبمِ الَّذَثَلُ الْقو

 )صفال -5(و اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

در ) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(شد مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آ

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 
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 :آیات اਙঀی را اساඵ෌ر او಻౱ن ৯඼෻ॷد  •
 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

 : کلام ऑق  تళذশࢋ  •
 )الحاقه-49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى

 :روی ୃش අ౶ند و اণتൊبار ورز৯د و آ୆ا ൈঠتار ඩযری ऒواষند  •
 )مدثرال -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد 

  
 )مدثرال -22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

  

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گاه روى گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آرد آن 
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 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت 

  

 )مدثرال-25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست 

  

 )مدثرال-26(سأُصليه سقرََ

 .را به آتش دوزخ درافكنم) مكذّب قرآن منكر و(من اين  

 :ا৆جاد ૥඗তه අ౶ند  ،औون భ  ق࢖وযشان ජ໑ض ا॥ت •
الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و يزدْاد  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

و ليقوُلَ الَّذينَ فى قُلوُبهِم مرَض و الكَْفرُونَ ما ذَا  الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و المْؤمْنوُنَ 

هو  و ما هى إلاِ ذكرَْى أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ 

 )مدثرال -31(للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(نان دوزخ را غير فرشتگان و ما خاز 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(ن چنين چه منظور داشت؟بلى اي) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم
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لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 :تళذশࢋ අ౶ند  ।ࡈتآیات را ، ر৯د ا৷مان ଘ روز ࣹساب ৯دا औون ଘ ਼ࣹࣣࡲت  •
 )ءنباال -27(ا لا يرْجونَ حساباًإنِهم كانوُ

  .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند 

  

 )ءنباال -28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند 

 :ඟ໋دان ॰ده ୀ ع૟ൎه او ग ଘھد و ঈوॳش ඵෆୀز৯د  از ऑق روی •
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  

 :঩ند৯د  ୀ اঔل ا৷مان ਗی •
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ
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 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

 :را ଘ ࣼ࡫م ૪੎ن و اලෙ඘ণا อ঻ࢂ৯ඟد  ड़ؤ಻ൾঃن •
 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

 .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

 :৆ح پرداز৯د   ঃنان ৎ ଘࡶජؤبا ઊॡحૢه భ،  ड़ ح࢕૓ه ھ඼෻ا୓ن ऒود •
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

 .آردند با هم تفريح مى) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

•  ड़وا ؤऒ اه඼෻চ نان راঃ   ندষ: 
 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

کار අ౶ند   ীش زمان ऒو  اਙঀی پیاධෂران  ،ୀ خلاف ࠱ھد و ඇඖثاق ऒود  • ৽را ا: 
عداوةَ و البْغْضاء إِلى يومِ و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثَقَهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

 )مائدهال -14(الْقيمةِ  و سوف ينبَئُهم اللَّه بِما كانوُا يصنَعونَ
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پند ) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و به ) آيفر عملشانبه (داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

  .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(زودى خدا آنها را بر 
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 پيامبران وكلام الهينتيجه اعراض از )11

 

 

 :඼ෙश و اலم اਙঀی از ঴دکاران عالم ঺بد৞ل ৅࡜واগد ॰د  •
  ن نَّشاءم ىنَصرنَُا فنَُج مهاءوا جبكذ قَد مظنُّوا أنَه ئَس الرُّسلُ وَتى إِذَا استيمِ حَنِ الْقوأسْنَا عب رَدلا ي و

 )يوسف -110(الْمجرمِينَ

تا آنجا آه رسولان مأيوس شده و گمان آردند آه وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد ) مردم با انبياء چندان ضديت آردند(

تا هر آه ما خواستيم نجات  در آن حال يارى ما بديشان فرا رسيد) يا گمان آردند آه ديگر هيچ آس تصديق آنها نخواهد آرد(

 .داده شد، و نيز قهر و انتقام ما از بدآاران عالم باز گردانده نخواهد شد

 :ৗوঃیدی از ੪ॸف اਙঀی  •
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت

 :خلاف و େاع با حکم اਙঀی  •
 )حجال -69(اللَّه يحكُم بينكَم يوم الْقيمةِ فيما كنُتُم فيه تخْتلَفوُنَ

 .آرديد حكم خواهد فرمود خلاف و نزاع مى) با من(خدا در روز قيامت ميان شما در آنچه 
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 :৯د حاधظ اوॴود   ਈইی ਖ৶ی ৔وا  •
 )مؤمنونال -43(ت تكَوُنُ علَيه وكيلاًأَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَ

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه 

 شد؟

•  ஦ ࢴت کارشان راथعا ห یدඟࢂอ঻: 
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

শࢌ اਙঀی ඼້ار ৅࡜واঘند भඟ໋ࢌ  •  :ඵේज़ భ ච໋ଽر  গدا
بِغَيرِ ه اتوه عاتَّب ِمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي فَإِن لَّم إِنَّ اللَّه  نَ اللَّهى مد

 مَى الْقودينَلا يهمنملال -50(الظل( 

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .خواهد آردهرگز هدايت ن) حجت

 :ଘ ࣺ࡫م و ೯ ඼ෙशدا भඟ໋تار ॴو৯د  •
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ن نَّصبرَ على طعامٍ وحد فَادع لنََا ربك يخرِْج لنََا مما تنُبِت الأَرض من بقلْها و قثَّائها و و إِذْ قلُْتُم يموسى لَ

تمُ  و أَ تَستبَدلوُنَ الَّذى هو أَدنى باِلَّذى هو خَيرٌ  اهبِطوا مصراً فإَنَِّ لكَم ما سألَْ فوُمها و عدسها و بصلها  قَالَ

بِأنََّهم كانوُا يكْفرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقتْلُوُنَ النَّبيِينَ  ضرِبت عليَهمِ الذِّلَّةُ و الْمسكنَةُ و باءو بغَِضبٍ منَ اللَّه  ذَلك

 )بقرهال -61(ذلَك بما عصوا و كانوُا يعتَدونَ    بِغَيرِ الحْقّ

وقتى آه به موسى اعتراض آرديد آه ما بر يك نوع طعام صبر نخواهيم آرد، از خداى خود بخواه تا  )به ياد آريد(و 

خواهيد غذاى بهترى را آه  آيا مى:موسى گفت. براى ما از زمين نباتاتى برآورد مانند سبزى و خيار و سير و عدس و پياز

به شهر مصر فرود آييد آه در آنجا آنچه درخواست آرديد ) ستحال آه تقاضاى شما اين ا(تر از آن تبديل آنيد؟  داريد به پست

گشتند و  ها ذلّت و خوارى مقدّر گرديد، و چون دست از ستمكارى و عصيان برنداشته و به آيات خدا آافر مى و بر آن. مهيّاست

 .انبيا را به ناحق آشتند ديگر بار به خشم و قهر خدا گرفتار شدند

 :ت ا॥ت ࠟقاب ೯دا ୀ آฬن ീযیار ।ࡈ  •
نَّ اللَّه شديد سلْ بنى إسِرءيلَ كمَ ءاتَينَهم منْ ءايةِ بينةٍَ  و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فإَِ

 )بقرهال  -211(الْعقاَبِ

و هر آس پس از آنكه نعمت و !آورديماز بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها ) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 

ب భدฬک যشارت •  :ده   آฬن را ଘ ࠛذا
تُلوُنَ الَّذينَ يأمْروُنَ بِالقْسط منَ النَّاسِ فبَشرْهم و يقْ   إِنَّ الَّذينَ يكفْرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقْتُلوُنَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ

 )آل عمران -21(بِعذَابٍ ألَيمٍ
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به درستى و عدل ) خلق را(جرم و به ناحق بكشند و آن مردمى را آه  همانا آنان آه به آيات خدا آافر شوند و انبياء را بى

 .خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

 :اभتاده ا৯د  భ  ،دور  و ඼෻চ ଘاਘی ।ࡈت  •
نزلََ من قبَلُ  و من يأيَها الَّذينَ ءامنوُا ءامنوُا باِللَّه و رسوله و الكْتَبِ الَّذى نزََّلَ على رسوله و الكْتبَِ الَّذى أَ

و كُتبُِه و هلئَكَتم و كْفرُْ باِللَّهيداً يعضلَّ ضللاَ ب رِ فَقَدمِ الاَخوالْي و هسلنساال -136(ر( 

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول خود ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه 

و رسولان او و ) ى آسمانى(شتگان و آتابها و هر آه به خدا و فر) . تورات و انجيل(فرستاده و آتابى آه پيش از او فرستاده 

 .درافتاده است) از سعادت(روز قيامت آافر شود به گمراهى سخت و دور 

 :از ख़࡛ࢴت ऑق ඼මख़وم ඖࣂ࡭و৯د  •
 :آ়ش ૞ඇ౶ه و دਣേॷی ஃ آ৩ھا ا඼່و૛঩ه ඟ໋دد ،ห روز मیاक़ت  •

عنوُا بما قَالوُا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ كيَف يشاء  و و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُ

ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَيناَ بينهم العْدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  لَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أنُزلَِ إِليَك من

 )مائدهال - 64(لا يحب المْفسْدينَ لِّلحْربِْ أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّه أَوقَدوا نَاراً

دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(ت و هر گونه بخواهد خدا گشاده اس) قدرت(بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى ) به آيفر آن(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند، و هرگز  خت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مىآتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش سا) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى
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 :ید  ৅࡜ور หॣف   ୀ حال آฬن •
لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ أنُزِلَ إِلَيك من ربكمنهم ما 

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(سوى پروردگارت نازل شد  و همانا قرآنى آه به تو از. فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 :فلا਀ی ඓࣂࡣت    ظال಻ൕن را  •
هتكَذَّب بئَِاي َباً أوكَذ لى اللَّهنِ افْترَى عمم نْ أظَلَمم ونَ  ومالظل حْفللا ي نعامالا -21(إنَِّه( 

 .و آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خدا دروغ بست يا آيات او را تكذيب آرد؟هرگز ستمكاران را رستگارى نخواهد بود

 :دষیا අ౶ند    భ ଘ وमࢌ ජ໑گ از ऑق  ऒభوا॥ت  رओوع  •
 )مؤمنونال -99(حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجعِونِ

بارالها، مرا به دنيا :تا آن گاه آه وقت مرگ هر يك از آنها فرا رسد، در آن حال گويد) آافران در جهل و غفلتند(

 .بازگردانيد

گاری ৅࡜واঘند  یاभࢌ  • Aণراه ر: 
 )مؤمنونال - 9(وا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاًانظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّ

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت
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 :عاथࢴت حال آن ජ໑دم را อ঻ࢂඟید  •
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

শࢌ ৅࡜واগد ඟ໊د  • و৯د लوم ظال಻ൕن را গدا  :೯دا
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

الظل مَى الْقودلا يه ينَاللَّهنملال - 50(م( 

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .د آردهرگز هدايت نخواه) حجت

ب ಻ൺঃن ऒواঘند রود  •  :آ৩ھا భ ࠛذا
هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أوُلئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(گفتار و سخنان لغو و باطل را  آسى است آه) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با  )فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند
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ب اॻ࣓م যشارت  •  :ده آฬن را ଘ ࠛذا
 )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

از و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى 

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

ب భدฬک ऒواগد রود  •  :ୀ آฬن ࠛذا
يمزٍ أَلجن رم ذَابع ُمجزِِينَ أُولئَك لهعنَا متايفى ء وينَ سعالَّذ سبا -5(و( 

و (ناتوان آنند ) رسول ما را(آردند تا مگر آيات ما سعى و آوشش ) محو و نابود ساختن(در ) از آفر و عناد(و آنان آه 

 .بر آنها عذاب سخت دردناك خواهد بود) از قهر و قدرت ما بياسايند

 :ॴود وده  و৑ࡶජ়شان  اख़ ୀ ල່خاॹࡱت  •
جاءهم نذَيرٌ ما زادهم إلاِ  و أقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ أَهدى منْ إحِدى الأمُمِ  فلََما

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزوداى آمد بر  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

 :زୌا ৘ජໍق ऑق  ඵෲ൝ৎ ච໋ଽرষپذୌد ؛औون اफ़م থذ૛তه هلاک ॴو৯د   •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً بديلاً  و لَنلسنَّت اللَّه تَ
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٣١٠ 

در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  خواستند بدين جهت آه مى

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .ز تغيير پذير نخواهى يافترا هرگ) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ب ୀ آฬن  •  : ন࣎م و لازم ا॥ت ،وࠛده ࠛذا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده

 . لازم گرددو 

ب اॻ࣓م భ پی ا॥ت  ، ୀای آฬن •  :ࠛذا
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

  .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

  

 )صافاتال - 38(إنَِّكم لَذَائقوُا الْعذَابِ الأَليمِ

 .عذاب سخت و دردناك خواهيد چشيد) آه او را تكذيب آرديد امروز(شما 

 :ख़جازات ਗی ॴو৯د  ، ଘ آ૏৅ه ਗی අ౶ند •
 )صافاتال - 39(و ما تجزَونَ إلاِ ما كنُتُم تعَملوُنَ

 .شويد و جز به آردارتان مجازات نمى
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ب  •  :اਙঀی را ৅ࡒുیده ا৯د  ਱ࣨوز ࠛذا
 )ص - 8(بلْ هم فى شك من ذكرِْى  بل لَّما يذُوقوُا عذَابِأَ ءنزِلَ علَيه الذِّكرُْ من بيننَا  

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما 

 ) .دارند دست از آفر بر نمىآه (اند  مرا نچشيده) قهر(قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب ) وحى(اين آافران از 

ංඍ࣓م    ما  ୀ   وای     ୀ آور৯د ଒   واඥࣹر඼່  หیاد  •  :଒ جاষࢋ  اජ໑ اਙঀی را ඼່و থذا
 )زمرال -56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

هاى خدا را مسخره و  اى واى بر من آه جانب امر خدا را فرو گذاشتم و وعده:گويدتا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و 

 .استهزا نمودم

• ௛ ی راਙঀب ا  :ංඎঝ࣓م  کاش بار دیࢂඟ باز ਗی   দوশند  ،औون ࠛذا
 )زمرال - 57(أَو تَقوُلَ لوَ أنََّ اللَّه هدات لكَنت منَ الْمتَّقينَ

هدايت فرمودى من ) به لطف خاص(اگر خدا مرا ) افسوس: (گويد) آرزوى محال آيد واز فرط پشيمانى در پى (يا آنكه 

  .نيز از اهل تقوا بودم

  

 )زمرال -58(أَو تَقوُلَ حينَ ترََى الْعذَاب لوَ أَنَّ لى كرَّةً فَأَكوُنَ منَ المْحسنينَ

گشتم تا از نيكوآاران  باز مى) به دنيا(آاش بار ديگر ) اى فرياد: (را به چشم مشاهده آند گويد) خدا(يا آنكه چون عذاب 

 .شدم مى

 پيامبران وكلام الهينتيجه اعراض از                                                                                                                                                الهيكلام



 

٣١٢ 

 :  ࠟࡷو঻ࢌ ਠ൏।ی  ॴو৯د  •
بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(نان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز پيش از اي) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

•  ໍ و৯دਯࣣࡶජ اਙঀی از   :ر آ৩ھا را احا঍ କند    ൉ग़تد  ජف ೯دا
 )غافر -22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  مى اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

 :کا඼່ان  భ ච໔ ضلاॻࢌ ଘ کار ষیاید   ঍ید •
حيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استَ   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) بالعكس آنها را قوى آرديمو ما . تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 
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ر৯د  و ଘ آرزوی دل ھم ৅࡜واঘند رণید •  :ච໔ تධ෫ر و ৅࡜وت  ඵ෇زی భ دل ৯دا
بِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجفَاس إِنَّ الَّذ  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مِورهإِن فى صد  م  ذْ باِللَّهتَع

 )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

 :زیان අ౶ند  ਵࣖطلان  •
ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

اءفَإِذاَ ج  ةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّهبئِاَي أتْىي َقّأمÚبِالح قُضى لوُنَ   رُ اللَّهطبك الْمنَالرَ هخَس غافر -78(و( 

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) حقّ و محو باطل بر غلبه(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

 .به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل زيانكار شوند) بر همه(روز 

•  ଒ ه૏৅رد  آඵව یਗ ا඼່ ھا را৩د آ৯ه ا૛भඟ໋ اලෙ඘ণا ଘ: 
ا كانوُا بِهاقَ بِهِم مح لْمِ ونَ الْعم مهندا عوا بِمفرَِح َنتيْم بِالبسلُهر متْهاءا جونَ فَلَمزِءستهغافر -83(ي( 

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى
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 :ࠟقاب اॻ࣓م اਙঀی ൿજোࢻشان ॴود  •
لرُّسلِ ميلَ لق ا قَدقَالُ لَك إلاِ ما ييمٍمقَابٍ أَلذُو ع رَةٍ وغْفك لَذُو مبك  إِنَّ رلَفصلت - 43(ن قب( 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

 :کلام اਙঀی ୀ آฬن ड़وࣿب ঈوری ا॥ت  •
 َلو نُوامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع و ىماعج ء  تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقَالوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج و  فَاءش ى ودوا ه

 )فصلت -44(عيدءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ ب الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:وبه آنها بگ) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند ن آتاب حق دعوت مىبه اي) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

শࢌ ৶ࢤود  •  :ඟ໊ان وঈوران  ଒ دا૛ീিه ඼෻চ ଘاਘی ඵෂرو৯د ಪࣥوان গدا
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ مىو آن را آه دانسته به گمراهى ) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران 

ب भඟ໋تار ਗی ॴو৯د •  : مࢂඟ  از آن  راه   باز ඟ໋د৯د ଘ ࠛذا
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 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

  .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

  

 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

•  য ࣓مॻب ا  :شارت ده آฬن భ ଒ اণتൊبار ऒود ඬॡر৯د ଘ ࠛذا
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده است، چنين

ب اॻ࣓م ੀय़یا॥ت  •  :಻ൾফن ජ໑دਗی را ࠛذا
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى  )در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

 .مهيّاست

و৯د భ روز मیاक़ت  ड़ భورد آ૏৅ه آฬن دا૛ീিه خلاف و େاع  انඵ෬ز৯د داوری ਗی  •  :঍ند  ೯دا
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 دعن با اخْتلََفوُا إلاِ مرِ  فَمَنَ الأمم نَتيم بنَهاتَيء و موي منهيقضْى بك يبإِنَّ ر  منَهيا بغْيب ْلمْالع مهاءا جم

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگيختند مگر ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. ى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگردانسته، برا

 :মࡑ࡭وده ਖ৶ی ॴو৯د   ،  آฬن ଒ کاॴ ඼່و৯د و راه اਙঀی را १ ଘوی دیࢂඟان ५د අ౶ند  وଘ حال অࡶඵ෩৲ ජر৯د •
اتوُا وم ثم ن سبِيلِ اللَّهوا عصد ينَ كَفرَُوا وإِنَّ الَّذ ُمله رَ اللَّهغْففَلَن ي كُفَّار ممحمد -34(ه( 

 .بستند و به حال آفر مردند ديگر ابدا خدا آنها را نخواهد بخشيد) به روى خلق(آنان آه آافر شدند و راه خدا را 

ب اਙঀی ୀ آฬن ࠛوࠛده   •  :ন࣎م وواࣿب ا॥ت ،ذا
 )ق -14(الرُّسلَ فحقَّ وعيدو أَصحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ كَذَّب 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .حتم و واجب گرديد

•  ड़ وردड़ذه ؤ೯د   ا৯رඵව ار඼້ تدر൉ग़ ୍ସ د৯و  :೯دا
نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .شاد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمدو بر ار

 

 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 
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٣١٧ 

کاری ਗی • ମبا঺ ࡬ق وण راه ଘ  ند঻تاত: 
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ا برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنه

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  ابتَدعوهارأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً 

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

اديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرست

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراع) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :دار৯د   از غ૚ൎه اਙঀی اඟ໊اه •
 )صفال -9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحÚقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش 

 .ند بر همه اديان عالم غالب گرداندچند مشرآان خوش ندار
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٣١٨ 

• ৯و  :঻ند ঃنان را ঍ ௚หند ୀ ห دേॷنان ੑࡶජ یاؤد ೯ ड़دا
ه  قَالَ الحÚوارِيونَ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّ

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات( پس. ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

و৯د ଘ آ૏৅ه අ౶ند آگاه ا॥ت  •  :೯دا
 )صفال -11(لَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَو لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و ال

 .و خدا هرگز اجل هيچ آس را از وقتش آه فرا رسد تأخير نيفكند و خدا به هر چه آنيد آگاه است

 :تళذশࢋ کلام اਙঀی باࠥث ඥࣹرت کاଌ඼່ن ॴود  •
 )الحاقه -50(و إنَِّه لحَسرَةٌ على الكَْفرِينَ

 .و تكذيبش عاقبت مايه ندامت آافران است

 :زمان آ૏৅ه ଘ آ৩ھا وࠛده داده ॰ده  భ علم اਙঀی ا॥ت  •
 )جنال -25(قُلْ إِنْ أَدرِى أَ قرَِيب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربى أمَداً

 .قرار داده است) بسيار(من خود ندانم آه عذاب موعود شما وقتش نزديك است يا خدا تا آن روز مدتى :بگو
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٣١٩ 

گاه ଒ وࠛده اਙঀی ଘ وलوع پیو৯دد  ، راه  • ৽ند آ঻یاষ یਦجا৅: 
 )مزملال -17(ن كَفرَْتم يوماً يجعلُ الوِْلدْنَ شيباًفكََيف تَتَّقوُنَ إِ

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه 

  

 )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .وقوع انجامدو آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به 

 :آฬن   وای ୀ حال •
 )مرسلاتال -49(ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبيِنَ

 .تكذيب آردند) آيات خدا را(واى آن روز به حال آنان آه 

•  ड़ حૢهઊॡد ؤ৯وॴ نانঃ: 
 )مطففينال -33(و ما أُرسلوُا علَيهِم حفظينَ

 ) .تا بدين سخنان پردازند(مؤمنان نفرستاده بودند در صورتى آه آن بدان را موآّل آار و نگهبان اعمال 

 

 )مطففينال- 34(فَالْيوم الَّذينَ ءامنوُا منَ الكُْفَّارِ يضحكوُنَ

 .خندند پس امروز هم اهل ايمان به آفار مى
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 :آ૏৅ه ৔واষند ঍ید و مࢁඟ ورز৯د  •
 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است )حق از باطل(ه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده آ

  

 )طارقال -14(و ما هو بِالهÚزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست

  

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 

•  ௅ࣺسارت و زیان  ا భ: 
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .ليه السّلامنورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر ع(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است 

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى  
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  در كلام الهي انذار به مؤمنين و دشمنان )12
  

 

• ௚ما৶ ଘو৔ گاه اوభ ଘ ید وඅ౶ ࣞࡂفارਬود اऒ ی  :ॷ ଘ หما رॐ࢟ت ඼່اوان ر५د   ،େد ೯دا
السماء علَيكم مدراراً و يزِدكم قوُةً إلِى قوُتكُم و لا تَتوَلَّوا و يقوَمِ استغَْفرُوا ربكُم ثمُ توُبوا إِليَه يرسْلِ 

 )هود -52(مجرمِينَ

و اى قوم، از خداى خود آمرزش طلبيد و به درگاه او توبه آنيد تا از آسمان بر شما رحمت فراوان نازل گرداند و بر  

 .ارى و عصيان روى مگردانيدقوت و توانايى شما بيفزايد، و زنهار به نابك

 پوতیده ਗی دارید؟  آ୆ا چඟا ऑق را ଘ با੔ل ਗی پوشاষید و ،ای اঔل ঍تاب   •
 )آل عمران - 71(يأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

و حق را پوشيده ) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد  

  !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(داريد در صورتى آه  مى

  

 )بقرهال -42(و لا تَلبِْسوا الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُموا الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

 .واقفيد) به حقّانيّت آن(اطل مپوشانيد و حقيقت را پنهان نسازيد و حال آنكه و حق را به ب 

ب భدฬک যشارت ده   ،بࢁുند ऑق  ඓඁیا را ฬ ଘ ا و کاॴ ඼່و৯د   ইسا਩ی ଘ ଒ آیات اਙঀی  •  :ଘ ࠛذا
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و يقْتُلوُنَ الَّذينَ يأمْروُنَ بِالْقسط منَ النَّاسِ    إِنَّ الَّذينَ يكفْرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقتُْلوُنَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ

 )عمران آل - 21(فبَشرْهم بعِذاَبٍ أَليمٍ

به درستى و ) خلق را(جرم و به ناحق بكشند و آن مردمى را آه  همانا آنان آه به آيات خدا آافر شوند و انبياء را بى 

 .عدل خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

و৯د ॰دید اॹࡁقاب ا॥ت  •   :೯دا
و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتهْ فَإنَِّ اللَّه شديد  سلْ بنى إسِرءيلَ كمَ ءاتَينهَم منْ ءايةِ بينَةٍ 

 )بقرهال -211(الْعقاَبِ

و هر آس پس از آنكه نعمت و !از بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آورديم) اى پيغمبر( 

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(آند هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل 

 :،೯  ଘدا ඌিඁࢌ دঘید از गࢮل و ฬدا਩ی  ॷما را ୀ آن ਗی ෽رد  ൏। ଒نا਩ی ،و ঴د کاری    زਠতی •
 )بقرهال -169(إنَِّما يأمْرُكُم بِالسوء و الْفحَشاء و أَن تَقوُلوُا على اللَّه ما لا تَعلَمونَ

گمارد آه سخنانى از روى جهل و نادانى به  دهد و بر آن مى آه به شما دستور زشتى و بدآارى مى اين دشمن است

 .خدا نسبت دهيد

 ؟ن پیشین را म ଘ࣬ل ਗی رسا৯دید چඟا پیاධෂرا ،اඟ໋ دࠩوی ا৷مان دارید •
   لَيا أنُزِلَ عنُ بِمْقاَلوُا نؤُم ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء ميلَ لَها إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و هاءرا وكْفرُوُنَ بِمي نَا و

اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعينَ منْؤملُ إِن كنُتُم مَن قبم بقرهال - 91(اللَّه( 
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به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان :و چون به يهود گويند 

اگر شما در :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى آوريم، و به غير تورات آافر مى

 آشتيد؟ مبرهان پيشين را مىدعوى ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغ

 ؟رساষید ਗی اণتൊبار ورزیده ඟ໋وਘی را تళذশࢋ  و॒ࢣ਑ی را म ଘ࣬ل  ،ر৯دوآیا औون پیاධෂران ୀ خلاف ৑ࡶس و ওوای ॷما اواජ໑ی آ •
يْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء باِلرُّسلِ  و هدعن بنَا مقفََّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لَقَد برِوُح و نَهدأَي و نَت

 )بقرهال - 87(لا تهوى أَنفُسكُم استكَبْرْتُم فَفرَِيقاً كذََّبتُم و فرَيِقاً تَقْتُلوُنَ الْقُدسِ  أَ فَكلَّما جاءكمُ رسولُ بِما

عجزات و ادلّه و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به م 

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى . روشن، حجتها داديم و او را به واسطه روح القدس توانايى بخشيديم

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(نفس شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

 :و آمال ऒود را ೯ ଘدا ඌিඁࢌ دঘند  ،ऒ ଒ود را ଘ آن ඌিඁࢌ ঃیدঘند غافൎند ،଒ از ਼ࣹࣣࡲت کلام  اਙঀی   وای ই ୀسا਩ی •
 )بقرهال - 78(و منهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إلاِ يظنُّونَ

ثُم يهِمدتبَ بِأَيْونَ الكُكْتبينَ يلٌ لِّلَّذيَا  فومم ملٌ لَّهيَيلاً  فوناً قَلثَم شترُوا بِهيل اللَّه ندنْ عذَا مقوُلوُنَ هي

 )بقرهال - 79(يكْسبونَ كَتبَت أَيديهمِ و ويلٌ لَّهم مما

ست خيالات خام و بعضى عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پاب 

 .و بيهوده خويشند

پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك بفروشند، پس  

 .ها و آنچه از آن به دست آرند واى بر آنها از آن نوشته
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کار آگاه ا॥ت ؟ آیا ਖ৶ی • ଲھان و آඛپୀ دا೯ ଒ ندষدا 
 )بقرهال - 77(أَ و لا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلمَ ما يسرُّونَ و ما يعلنوُنَ

  دانند آه خدا بر آنچه پنهان داشته و يا آشكار آنند آگاه است؟ آيا نمى 

• ඼෻চ ච໔ ن ا୓    ই ଦیਗ  یدঃا ฬ یਙঀ࢟ت اॐی از رਈ  ودॴ؟ 
 )حجرال -56(لا الضالُّونَقَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إِ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

•  ଒ یਈই کار ୃ از ि࣎ণ ࣂࡣت౶ند؟঍ اضଷھا ا৩د و باز از آ৯ش سازী ඟ آیات ೯دا  ঃتذ໊
يداه  إنَِّا جعلنَْا على قُلوُبِهمِ أَكنَّةً أَن و منْ أظَلَم ممن ذُكِّرَ بئَِايت ربه فَأَعرَض عنها و نسَى ما قَدمت 

 )كهفال -57(تَدعهم إِلى الْهدى فَلنَ يهتدَوا إِذاً أبَداً يفقَْهوه و فى ءاذَانهِم وقرْاً  و إِن

و آيست ستمكارتر از آن آسى آه متذآر آيات خدايش ساختند و بدانها پندش دادند و باز از آنها اعراض آرد و از  

انداختيم تا ) ى جهل و قساوت(ها  بر دلهايشان پرده) پس از اتمام حجت(اعمال زشتى آه آرده بود به آلى فراموش آرد و ما 

سنگين ساختيم و اگر به هدايتشان بخوانى ديگر ابدا هدايت ) از شنيدن سخن حق(ديگر آيات ما را فهم نكنند، و گوش آنها را 

 .نخواهند يافت

یا اक़ت ૼن •  :඼້ان را ଘ کਚی य़ࢩ࡝ور رඟ໊ ୓د৯د  ،೯دا
 )مؤمنونال -30(و قَالَ الرَّسولُ يربَ إِنَّ قوَمى اتخَذُوا هذَا الْقرُْءانَ مهجوراً
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امّت من اين قرآن را به آلّى ) تو آگاهى آه(بارالها :عرض آند) به شكوه از امت در پيشگاه رب العزّه(در آن روز رسول  

 .متروك و رها آردند

• ห   ر د৤م    ا৯ذا  :ਈইی را هلاک نࢁඟد৤م ،৯دا
  )شعراال -208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

 . رى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديمو ما اهل هيچ ديا 

শࢌ خ࢖ق  ঻یاورید ،৔واষید  اਗඟ໋ی •  :න෤঳ر از کلام اਙঀی ඵ෇زی ୀای গدا
 )نحلال -49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو 

 .جانب خدا بياوريد تا من از آن پيروى آنم

ঃیک از آیات اਙঀی را  • کار ঌدا ৽د؟  اඟ໊ یدষوا৔ 
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(آيات  و خدا 

 ਈইی ঒ࡣت ؟،آیا ඼෻চاه ୃ ازਈইی অ భ  ଒ࡶඥয ජر ਗی ୀد  •
يدعقَاقِ بفى ش ونْ همنْ أضَلُّ مم كفرَْتم بِه ثُم اللَّه ندنْ عإِن كانَ م تُميءفصلت -52(قُلْ أَ ر( 
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تر از آن آس آه  ده باشيد آيا گمراهاز جانب خدا باشد و شما به آن آافر ش) قرآن(پنداريد اگر  چه مى:بگو) آافران را( 

 است در جهان آسى تواند بود؟) از راه سعادت(به آفر و شقاق دور ) مانند شما(

ب ا ॻ࣓م যشارت ده ،  ଒ پس از ஹن کلام اਙঀی ୀ اণتൊبار اඪرار ਵ࣪ورز৯د  را  ইسا਩ی  •  :ଘ ࠛذا
  )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .به عذاب دردناك بشارت ده نشنيده است، چنين آسانى را

رید  ૼن ৅جات   द ୀدرਦی    ೯ ، ஑دا   از ඼ෙश باॵم ॷما  با૛भه   اඟ໋ اଌن  ඼້ان را از ऒود •  :৯دا
يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم تُهقُلْ إنِِ افْترَي  قوُلوُنَ افْترَاتي أَم ِكَفَى به  

الْغَفوُر وه و  نكَميب نى ويا بشهِيد يمحقافالا -8(الرَّح( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى 

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او  شما از قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .ده و مهربانآافى است و اوست خداى بسيار آمرزن

 :අ౶ند  ਗ ଦی عاथࢴت ، ඓࣂീ࣎م  وਖ৶ی داৣم ଒ با ૼن و ॷما   ૼن او಻౱ن پیاධෂر •
أنََا إلاِ نَذيرٌ  قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أَدرِى ما يفْعلُ بى و لا بكِم  إِنْ أَتَّبِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما

 )حقافالا -9(مبِينٌ
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و ) رده باشم تا تعجب و انكار آنيدآه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آ(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو 

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  شود پيروى نمى آنند؟من جز آنچه بر من وحى مى دانم آه با من و شما عاقبت چه مى نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

শࢌ ඟ໊د  १ ଘوی ا৷ما   ॷما را   ज़   ଒ࢸت ೯دا ॷ ୀما ا॥ت •  :ن গدا
ن كنُتمُ يمنُّونَ عليَك أَنْ أَسلَموا  قُل لا تَمنُّوا على إِسلَمكم  بلِ اللَّه يمنُّ علَيكم أَنْ هدات للايمنِ إِ

 )فتحال -17(صدقينَ

و (يد گوي شما به اسلام خود بر من منّت منهيد بلكه اگر راست مى:گذارند، بگو آنها بر تو به مسلمان شدن منّت مى 

 .خدا بر شما منّت دارد آه شما را به سوى ايمان هدايت فرموده است) ايمان حقيقى داريد

•  ଒ ساز ඟ  :੃ख़ࣨون ඓࣂਠീی  ،  پروردگارت   ৑ ଘع࢟ت   :خ࢖ق را ঃتذ໊
 )طورال -29(فَذَكرْ فَما أنَت بنِعمت ربك بكِاهنٍ و لا مجنوُنٍ

 . ه به نعمت پروردگارت از جنون و آهانت هيچ در تو نيستمتذآر ساز آ) اى رسول ما، خلق را(پس  

 آیا ਈইی ঒ࡣت ଒ از کلام آسان اਙঀی پند ඵවرد؟ •
 )قمرال-22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

 :کا඼່ان مࢂඟدان   ૞ං౮ه ଢ  ما  را   ما    ،پروردگارا  •
يمكÚزِيزُ الحنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبممتحنهال -5(ر( 
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٣٢٨ 

) بر هر آار(پروردگارا، ما را مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و پروردگارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه  

 .آاملا آگاهى) به صلاح خلق(بسيار مقتدرى و 

 ਗی අ౶ید؟ آن عمل  خلاف  দ௚  ଒  ୀو ਗی  ඵ෇زی    چඟا  •
  )صفال - 2(يأيَها الَّذينَ ءامنوُا لم تَقوُلوُنَ ما لا تفَْعلوُنَ

 آنيد؟ گوييد آه در مقام عمل خلاف آن مى ايد، چرا چيزى به زبان مى الا اى آسانى آه ايمان آورده 

 :ॴوید  ख़جازات ਗی   ،آ૏৅ه عمل ඟ໊ده ا ید ऒ،  ଒  ଘواਘی نඅൢید  ࠛذر  اජ໑وز •
 )تحريمال -7(يأيَها الَّذينَ كَفرَُوا لا تَعتذَروا الْيوم  إنَِّما تجزَونَ ما كنُتُم تَعملوُنَ

ايد به آن  آرده مى) در دنيا(تنها آنچه ) آه پذيرفته نيست(اى آافران، امروز عذرخواهى مكنيد ) به آافران گويند( 

 .شويد مجازات مى

•  ଡچࢉو ଘ  ودऒ ࡶس৑ وایও  یਗ ید ؟ حکمඅ౶ 
 )قلمال-36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما 

  

 )لمالق -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  

  

 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 
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٣٢٩ 

ب اਙঀی را   مان ز • ৣم    ૼن ඵ෕ز،  ࠛذا  :৯دا
 )جنال -25(قُلْ إِنْ أَدرِى أَ قرَِيب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربى أمَداً

 .قرار داده است) بسيار(من خود ندانم آه عذاب موعود شما وقتش نزديك است يا خدا تا آن روز مدتى :بگو 

 :آ یات اਙঀی را تళذশࢋ ඟ໊د৯د   ଒  آฬن  حال  ଘ  وای •
 )مرسلاتال -49(مكَذِّبيِنَويلٌ يومئذ لِّلْ

 .تكذيب آردند) آيات خدا را(واى آن روز به حال آنان آه  

م ೮دশࢍ ا৷مان ਗی آورید ؟،پس از آیات اਙঀی  •  ঌ ଘدا
 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

 آورند؟ مىباز به آدامين حديث ايمان ) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران( 
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٣٣٠ 

  نقش خرد و عقل در مواجهه يا ايمان به آيات الهي )13
  

 

رد  آ૏৅ه ଘ آن علم و اطඇൕنان ن ੆ज़ࣩوॼࢹت ඩযر ୀای دষبال نࢁඟد •  : ৯دا

 )اءسرالا -36(لا تَقفْ ما ليَس لكَ بهِ علْم  إِنَّ السمع و البْصرَ و الفْؤَُاد كلُّ أُولئَك كانَ عنهْ مسئوُلاً وَ

 .مسئولند همه دل و گوش و چشم آه مكن دنبال ندارى اطمينان و علم بدان آه را آنچه هرگز) انسان اى( و 

 : భک ॴو৯د  ࣹقا৘ق ห    باید ই భࢵب اਙঀی ৎࡁ࢞ل ඟ໊د •

 )نبياالا -10(لَقَد أنَزَلنَْا إِلَيكُم كتبَاً فيه ذكرُْكُم  أَ فلاَ تعَقلوُنَ

 و آرده تعقل بزرگ آتاب اين در نبايد آيا فرستاديم، شماست عزت و شرافت مايه آه آتابى امت شما سوى به ما همانا

 آنيد؟ فهم را آن حقايق

਼ࣹࣣࡲت ൌग़نای کلام اਙঀی ඖࣂඥر ඓࣂࡣتభک ঴دون ৎࡁ࢞ل  •
 : 

لا ي مفَه ىمع كْمب صم  اءدن و اءعإلاِ د عسما لا يقُ بمْنعى يثلَِ الَّذينَ كفرَُوا كَمثَلُ الَّذم لوُنَوق171(ع -

  )بقرهال

 آواز آن از او و آنند آوازش آه است حيوانى چون) آن معناى نكردن درك و انبياء سخن شنيدن در( آافران مثل و

 .آنند نمى تعقل زيرا آورند، و گنگ و آر) حق ديدن و شنيدن از( هم آفّار نشنود، صدايى جز) و نكرده درك معنايى(
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٣٣١ 

  : ندਭ  ౶ අࣨو৯د و భک ਖ৶ی کلام اਙঀی را ਖ৶ی ،อঃࢁඟان •

 )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

 بلكه پايانند چهار مانند بس) عقلى بى در( دارند؟اينان تعقلى و فكر يا شنوند مى حرفى آافران اين اآثر آه پندارى يا

 .ترند گمراه) و تر نادان(

 : اঔل داিش و ग़ࡁभජࢌ ಻൜৒ن دار৯د ଒ کلام اਙঀی راঘ࣒مای ජ໑دم ا॥ت •

 وك هبن رك مَى أنُزِلَ إِليالَّذ ْلمينَ أُوتوُا الْعرَى الَّذي ويدمÚزِيزِ الحالْع َرطى إلِى صدهي قَّ وْسبا-6(الح( 

 از است شده نازل تو بر آه قرآنى آه دارند يقين) آتاب اهل نيكان و مؤمنان يعنى( گرديدند معرفت و دانش اهل آه آنان و

 .است صفات ستوده همتاى بى خداى راه به خلق رهنماى و است گرديده نازل حق به تو پروردگار جانب

گام ੗ࢭور  • Aঘ భ رانධෂیپیاਙঀی ،اਗ ق دورऑ رඵේज़ ده و از॰ ورජࡂग़ ودऒ علم ଘ دمජ໑ ௅ا :  

 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ

 و شاد خود باطل عقايد و دانش به) نادان( مردم آن آمدند آنها سوى به روشن ادلّه و عجزاتم با رسولانشان آه گاه آن پس

 . گرفت فرا را همه آردند مى مسخره آه عذابى وعده و شدند مغرور

گاه  ଒ ࣵࡆت روଃن اਙঀی • ৽ࣂ࡭ود  آඖ ଽان ، ظا඼່دور  کا ଘ ن  از୓ୀ ࣱل وॻی ،دਗ کار ৽ا ا୆ند آඅ౶ : 

 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ
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٣٣٢ 

 تقليد را پدران هم باز( آنم هدايت را شما پدرانتان) باطل( دين از بهتر آيينى به من چه اگر:گفت آنان به ما رسول آن

 .آافريم اند فرستاده آن رسالت به را شما آنچه به ما) تقدير هر به( دادند پاسخ ؟آنها) آنيد مى

শࢌ  ਖ৶ی،گام ਗی ੀ৩ند    آฬن ଒ دا૛ീিه ඵේज़  భر ඼෻চاਘی • ৶ࢤود৔وان ඵේज़ భر اਙঀی গدا
  : 

 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 آرد؟ توانى هدايت رود مى گمراهى به دانسته آه را آن و) باطن( آوران اين يا آموخت توانى سخنى را آران اين تو آيا

 

کار ඖࣂ࡭و৯د ،঴دون ৎفࢁඟو ৎࡁ࢞ل • ৹ฬ ق و१༙ دمජ໑ ࣣعಯॡ ر وඵසدم اජ໑ :  

 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

 او همراه آسمان فرشتگان چرا يا ندارد دست بر زرين طوق) و نيست دستگاهى را او( چرا) خداست رسول موسى اگر و(

  .اند نيامده

  

 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

 و فاسق مردمى آنها آه شدند وى فرمان مطيع همه تا داشت زبون و ذليل را قومش) باطل و دروغ تبليغات اين به( و

 .بودند نابكار

 : روଃن ଌୃن دॻࣱل ࣹقاඇඓࢌ اਙঀی ا॥ت ،آیات اਙঀی •

 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ
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٣٣٣ 

 ايمان برهان چه به ديگر او روشن آيات و خدا از بعد پس آنيم، مى تلاوت حق به تو بر ما آه خداست آيات اينها

 آورند؟ مى

಻ൾঃن پند و ධථرت  ਗی ඵවر৯دؤاز غ૚ൎه و दدرت ও، ड़وতیاران عالم ଽ భ زمان  •
 : 

 مرِهين دتَبِ مْلِ الكنْ أَهينَ كَفرَُوا مالَّذ ى أَخرَْجالَّذ وم هظنُّوا أنََّه وا  وأَن يخرُْج ا ظننَتُمشرِ  مÚلِ الحلأَو

متُهعانم فَأَتاَت نَ اللَّهم مصونهنْ حم اللَّه م  موتهيونَ بب  يخرِْبالرُّع قذَفَ فى قُلوُبهِم وا  وبتَسيح َث لميح

 )حشرال -2(رُوا يأوُلى الأَبصرِفَاعتبَ بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ

) آردند آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر قتل قصد مكر، به آه را نضير بنى يهود يعنى( را آتاب اهل آافران آه خدايى اوست

 آنها و روند بيرون خود ديار از آنها آه آرديد نمى گمان مسلمين شما هرگز و آرد بيرون ديارشان از را همگى بار اولين براى

 بردند نمى گمان آه آنجا از خدا) عذاب( آنكه تا پنداشتند مى خدا) انتقام و قهر( از خود نگهبان را خود محكم حصارهاى هم

 پس آردند، مى ويران را هاشان خانه مؤمنان دست به و خود دست به تا افكند ترس) اسلام سپاه از( دلشان در و رسيد فرا بدانها

 .گيريد عبرت و پند عالم هوشياران اى
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٣٣٤ 

  ؟پيروان  اديان با نظم الهي و كلام حق در طول زمان چه مي كنند )14
 

 

 : අ౶ندਗی از آฬن ଒ ࠟࡲب ඟ໋د،ඵروان ਏ਼ࣣࣹی ୀای ೰دا ඟ໊دن پ ا॥ت آزड़و਩ی ،کلام اਙঀی  •

عا جم شهيِداً  و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع اءدسطاً لِّتَكونوُا شهةً وُأم لنْكَُمعك جَكَذل لَةَ الَّتى وبلنَْا الْق

بِع الرَّسولَ ممن ينقلَب على عقبيه  و إِن كانَت لكَبَِيرَةً إلاِ على الَّذينَ هدى اللَّه  و ما كنُت علَيها إلاِ لنَعلَم من يتَّ

يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمإيِم يعضيل بقرهال – 143(كانَ اللَّه( 

 نيز پيغمبر و باشيد مردم گواه تا بياراستيم نيكو سيرت به و آرديم هدايت اسلام آيين به را) مسلمين( شما همچنان ما و

 و بيازماييم اينكه براى مگر نداديم تغيير بودى آن بر آه را اى قبله ما) پيغمبر اى( و) . بياموزيد وى از شما تا( باشد شما گواه

 قبله تغيير اين و ،) برخيزند او مخالفت به( و آنند عقبگرد آه آنان از آنند مى پيروى خدا پيغمبر از آه را گروهى سازيم جدا

 خلق به خدا آه نگرداند تباه ايمان راه در را شما پايدارى اجر خداوند و. خدا يافتگان هدايت نظر در جز نمود بزرگ بسى

 .است مهربان و مشفق

رد و آن را భ ଘوغ  ऒوردن مال ඵදر জناਘی،وণی૤ه   ୀ  ଽ ଘای ما: দوশند  اঔل ঍تاب  ভ࠳ટی از •  : ೯ ଘدا ඌিඁࢌ ਗی دঘند   ৯دا

ؤَديناَرٍ لا يبِد نْهْنْ إنِ تَأمم منْهم ك وَإِلي هؤَدنطارٍ يبِق نْهْنْ إِن تَأمتَبِ مْلِ الكنْ أَهم ت وما دك إلاِ مإِلَي ه

آل  – 75(ا فى الأمُيينَ سبِيلٌ و يقوُلوُنَ على اللَّه الكْذَب و هم يعلمَونَعلَينَ بِأنََّهم قاَلوُا لَيس علَيه قَائماً  ذَلك

 )عمران

 آتاب اهل از ديگر برخى و آنند، امانت ردّ بسپارى آنها به بسيار مال اگر) آه درستكارند حد آن به( آتاب اهل از بعضى

 آه رو اين از آنى، گيرى سخت آن مطالبه بر آنكه جز نكنند رد دهى امانت او به دينار يك اگر) آه نادرستند اندازه آن تا(
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٣٣٥ 

 به دروغ به را سخن اين و ندارد، گناهى) تورات اهل غير( اميّان مال خوردن وسيله هر به) تورات پيروان( ما براى:گويند

 .)دهند مى دروغ نسبت خدا به آه( دانند مى آه صورتى در دهند نسبت خدا

•  ଒ یਗدජ໑  ଘ  ان඼້ د کا৯඼່   ،ھا৩ی  ھماਫ ندංඌ঒  ଒  ଘ   رانධෂپیا඼່࣫ل ھم کاम د৯د॰ : 

م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال - 48(كَفرُونَ   إنَِّا بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا

 و بيضا يد و عصا نظير( معجزاتى موسى مانند رسول اين به چرا:گفتند آمد آنها به ما جانب از حق) رسول( آه هنگامى پس

 و قرآن( دو اين:گفتند آه نشدند آافر) معجزات اين همه با( هم موسى به پيش اين از مردم اين نشد؟آيا داده) تورات الواح

 ايم؟ عقيده بى و ايمان بى سخت اينها همه به ما:گفتند و يكديگرند پشتيبان آه است جادوگرى و سحر) تورات

ید ৎࡶଝජ و  یان ষ ච໋ଽبادپඵروان ا.ଘ آن ॣفارش ඟ໊د৯د    پیشین   ॥ت ଒ پیاධෂرانا ໇رع و آ಻ඕن ୀای ජ໑دم ھمان •
భ تلاف঩ند  اඅ౶ نଌد: 

بِه إِبرَهيم و موسى و عيسى  أَنْ شرَع لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّذى أَوحيناَ إلَِيك و ما وصينَا 

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إِليديه و شاءن يم هَتبَى إِلييج اللَّه  هَإِلي موهعا تَدينَ مشرِكلى الْمكبَرَ ع

 )شوريال - 13(ينيب

 نيز تو بر و آرد سفارش آن به هم را نوح آه است احكامى و حقايق داد قرار مسلمين شما براى آه آيينى و شرع خدا

 و تفرقه هرگز و داريد پا بر را خدا دين آه نموديم سفارش را آن هم عيسى و موسى و ابراهيم به و آرديم وحى را همان

. آيد مى بزرگ نظرشان در بسيار) قبولش( آنى مى دعوت بتان ترك و يگانه خداى به آه را مشرآان. مكنيد دين در اختلاف

 درگاه به را آه هر و گزيند برمى) خويش رسالت مقام و( خود سوى به بخواهد را آه هر خدا) آه مينديش آنها انكار از بارى(

 .فرمايد مى هدايت آيد باز دعا و تضرّع به خدا
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٣٣٦ 

 : ر ਗی ඵවر৯د کا  ଘ  یళدیࢂଘ ඟ ࣹࡷوق   دا૛ീিه ୀای ظلم و ৎعدی،آیات روଃن اਙঀی را  •

ربك يقضْى بينهم يوم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ

يها كانوُا فيمةِ فميفوُنَ الْقَجاثيهال - 17(يخْتل( 

 مگر نينگيختند بر نزاع و خلاف آنها و نموديم عطا) دنيا نظم و دين( امر در روشن معجزات و آيات قوم آن به نيز و

 .آرد خواهد داورى قيامت روز آنها اختلافات و نزاع بين خدا البته. يكديگر حقوق به تعدّى و ظلم براى دانسته،

•  ௅تاত کاری ॆ඗঺ ࡬ق وण راه ଘ  زඵ෕ یاریീয د و৯دඟ࣓م نࢁॻعاৎ اعاتජ໑ ند وංൟ࣌ോدࠥت ان঴ ھا৩روان آඵم اما پ৤تادণ඼່ ولان را१مام ر৳ 
ينَ اتَّبعوه وبِ الَّذثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

ذينَ ابتدَعوها ما كَتبَنَها علَيهِم إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فمَا رعوها حقَّ رِعايتها  فئََاتَينَا الَّ رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً

 )يدحدال - 27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

 دل در و آرديم عطا را انجيل آسمانى آتاب او به و فرستاديم را مريم عيسى سپس و ديگر رسولان باز آنان پى از و

 آنكه جز آنها بر ما انگيختند، بدعت خود پيش از را دنيا ترك و رهبانيّت ليكن و نهاديم مهربانى و رأفت او) حقيقى( پيروان

 به هم ما نكردند، را آن مراعات همه شايد و بايد آه چنان آنها باز و ننوشتيم )انجيل آتاب در( طلبند را خدا خشنودى و رضا

 .شتافتند تبهكارى و فسق راه به بسيارى آنها از ليكن و آرديم عطا را اجرشان و پاداش آوردند ايمان آه آنان

•  ड़ک࢕ف ؤ ଯ نانঃ د৯د॰ ، یฮد  و৯دඟ໊ ن ؛      خلاف آن عملଌد঴  ری ر  سانධ෉  د৯شدি : 

لَّذينَ كذََّبوا بئِاَيت مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال - 5(الظل( 
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٣٣٧ 

) نمودند عمل آن خلاف و( نكردند حمل را آن ولى) شدند مكلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات علم آه آنان حال وصف

 آه است اين حالشان آه قومى مثل آرى ،) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و( آشد پشت بر آتابها بار آه ماند حمارى به مثل در

 .آرد نخواهد رهبرى) سعادت راه به( را ستمكاران هرگز خدا و است بد بسيار آردند تكذيب را خدا آيات

 : ঻نام ঍تاب حکم ਗی අ౶ند و  ও ଘوای ৑ࡶس ऒود  •

 )قلمال - 36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه( حكم) چنين اين( شما چيست؟چگونه را شما

  

  )قلمال - 37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ مى حكم اين آن در آه) آسمانى( است آتابى را شما آيا

  

 )القلم-38(لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ إِنَّ

 است؟ فراهم را شما بخواهيد نفس هواى به آنچه هر آه
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